











در احتماع آمران خارندوی‌ولایات 


ر لس ده لته صدر اعظم 


عفن ۰ 





ښاغلی محمد داود رئيس دو لتوصدراعظم 
روز ۳۰ ثور خطاب به آهران خارندوی گفتند: 

در جوانان ما قدر ت و دینا میز می‌سراغ 
مینمود که امیدوارم بوسیله این قدر ت‌هسیر 
حفیقی انکشاف و پیشر فت دا برا یکشور 
خود هیسر گردائند » 

رعبر انقلاب جمبو ر ی وبا نی خارندوی 
افغانستان ساعت جپار عصر روز ۳۱ تور 
آمران خار ندوی ولابات که ور را درحالیکه 
ښاغلی محمد فسیم معين دوم وزارت معارف 
ور یس داففانستان خارندوی پولله نیز باآنها 
بود درقصر ریاست جمبوری پذیرفتند ۰ 

شاغلی رئنیس دولت‌وخارندو ی ۱ علا ی 
جمیمت خارندو ی اففانستا ن درین مو قع 
مراتب مسر ت شا نرا نسبت به ملا فا تبا 
آمران خارندوی ابراز نموده وطی ارشادات 
شان کفتند: 

وظایفی که در پیش دارید انسا نی و - 
احتماعی است امیدوادم این وظا یف ر ۱ 
مطایق ایجانا ت مسلك و نیاز مندی ها ی 

صفحة ۲ 





غلی محمد داود رایس دولت‌وصدراعظم هنگامي‌که با 1 مسران خارندوی مصافحه سی نمایند ۰ 


کشور تان بر طبق آرزو ی مردم خود انجام 
دهید : 
ښاغلی رئیس دو لت علاوه کردند: 

سعادت وسلا مت يك مملکت مر بو ط به 
نیروی حوانا ن آنست ويك ملت‌تا و فت که 
خودش برای ارتقاء وپیشر فت کد ور خود 
تصویم قاطع‌نگیرد هیچ چیز دیگری نمی‌تواند 
آنرا به سر منزل مقصود برسائد ۰ 

دربن امر حوانا ن سیم بزرگك و اسال 
دار ند ۰ 

شاغلی محمد داود افزودند : از آن‌جاییکه 
جوانان مسئو لیت های بزرگن و خطبر 
آینده کشور را بدو ش دارند هر نوع‌لفزتی 
که درسبر حرکت شان وارد شود تاتیرا ت 
آن در آهر پیشر فت و انکشا ف کور ناگوار 


" خواهد بود ۰ 


رئىس دو لت گفتند : 

مفکوره هر چه هست بايد متضمن و طن 
پرستی عقیده واخلاق باشد جه این عناصر 
است که ما را از مابوسی و نا امیدی جات 






حوانان»سو لبت‌های‌بر ر کو خط 


۲ دنده کشو ر راددوش دار ند 











داده ودر قبال شکلا ت استوار و سا لم 
نگپمیدارد » 

شاغلی رئيس دو لت فتند : 

از ماود تمنا دارم برای همه ما نوفیق 
ارزانی فر ماید که‌به انتبا ی پاکی وایمان 
داریو ظیفه خودرا الجا م دهیم و برای مردم 
ووطن خود مصدر آنگونه خد مات شایسته‌ای 
گردیم که از ماتوقع برده مشود ۰ 

بعد از ارشادات ر هر ملی ما آهرا ن 
خارندوی پیرامو ن شکیلات وفعالیت های 
مسیلکی ولایات هربو ط شان تو ضیحا ت 
ارائه کردند و آمر خارندوی هر ۱ ټ 
نمایندگی از سایرین بعر ض رسا نید 
حوانان خارندو ی مانند تمام افراد و 
برست وفدا کار اففانستا ن با علاقه مند 
آرزو هند خد مت وند ۱ کاری برای تحقسق 
بخشید ن وتطبیق آما ل قیمت دار دو لت 
جمپوری می باشند وامید واریم در پر تو 
رهبری پیشو ای قېر ما ن خویش به انجام 
وظابف خود موفق گردیم* 


«‌ 













۱۱۱۵۱۱۵۸۱۱۱ ۱۱۵۱۵۱۱۱۸۱۸ 


رای ۳۳۲۷ 
خا نو ادد نکر 
زمین‌توز دع سد 
حسب هدایت ښا غلی محمد داود دئیس 

دولت وصدرا عظم برای ۲۲۷ خانواده بسی 


زمین :۲:۷ جريب ز مين در پروژه و ادی 
| ننگرهار بروز ۲٩‏ ثور توسط ښ اغلی‌عزیزالله 


| واصفی والی ننگر هار توزیع شد * 


این ز مینبا علاوه از ٩۰۰5‏ جریپز ممن 


| میباشدکه قبلا به اساس مشبی_دولت‌انقلابی 


| برای ۳ خانواده بی ز مین در واد ی س 
ننگرهار توزیع گردیده است 
بك منبع آنو لابت گفت توزیم ز مین ب* 
اساس قرعه تحت نظر هبات منتخب صورت 


گرفته است * 
۱ نظر نه دسیمیه ها یی که قبلا تهیین شده 
بودخانواده هاییکه بروز ۲۹ تورزمینیای خود 





راتسلیم ندندازتمام‌ولایات افغا نستا نمی 


نامه نگار با ختر اطلاع مید هد که هنگام 


تسلیمی این‌زمین ها فا ميل های مربو ط با 


اشور وشعف زباد مراتب خرسند ی ورت 





| خودرا مبنی بر این اقدام خير اند يشا نه 
دولت انقلابی ابراز داشتند ٠‏ 


رئیس دولت 
و صد ر ۲ عظم 
یک‌میلون‌افغا نی به 
معلمان بی بضا ت 
اعطاءہیگر دد 


ښاغلی محمد داود رئيس دو لسست‌و 





























صادق شود دارند بو زار ت مار ف 



























اعطاء تود“ 














عفت الطاف خا ص رهبر ملى ما در مورد 





























در بوط صادر گردید ه است ۰ 

















ژوندون 


صدرا عظم نظر به الطا فی که به‌عموم کار کنان 


| هدابت داده اند تايك ملبو ن اففا نی علاوه 
برسپمیه گذشته برای معلمین و معلما ت بې 
| بضاعت ولایات کشور بطور كمك و قرضسه 


بك منبع صندو ق مملم در وزار ت‌ععارف 


|| خدمتگارا ن صالح معار ف کشور به ولابات 
|| ابلاغ وتخصص اين مسا عد ت به درا حع 





جوا 








رتیت 





خطاب ب‌نمایندگان معلمان کشور 


رهبر بزرگث ما ښاغلی محمد داژدرئیس‌دولت وصدر اعظم در اجتماع معلمان مرکز وولایات . 
سا و ار اه هط ا ا ا رن 2 


رئيس د9 لت صدراعظم ‏ 


فر مو دند : 


میدوارم کار ی!نجام‌دهیم که نسل‌های [ بنده 
در مور آن‌قصاوتمشت نما ند 


۱ 
RN‏ ۱ ۱ ۱ 
هه یزرو هه 1۳۱۱۱۱۱۹۱۱۹۱۸۱۹۱ 


شاغلی محمد داود رئيس دو لتو صدراعظم 
روز ۲۱ لور طی ارشادات شان» نمابند گان 
معلمان کشور لفتند : 

انکشاف عمر انی وماد ی بکشور شاید 
کار اسانی باشید ولی اعمار معنو ی بشملت 
کار ساده وسیط ثیست > فقط معارف حتیقی 
می‌تواند آثرا تعمیر نماید ۰ 

رهبر انقلاب <ممو ری ماسا عت ٤‏ عصر 
۱ زور نمایندگان معلدان مرکز دولایات 
کشور را در خالىكە د کدور نعمت الله . بژواك 
وزیر معارف باآنبا همراه بود در قعسسر 
باست حمبوری پذیر فتند ۰ 

شاغلی رئيس دو لتو صدرا عظم ضمسن 
صحبت باآنپا فرمودند : استا دان مر بے 
مه اولاد آبنده کشور بوده و احترا مبه 
مقام‌والای آنہا لایتنا هی می باشد ازین دو 
آرژو می نمایم بر هنمای های شما معدمان 
واستادان اولاد این سر ز مین حوانا ن مفيد 
وصالحی نار آیند تا برای مرد م و کش-ور 
خود مصدر خدمات شایانی گردند ۰ 

رهبر ملی ماگفتند : گر جه همه افراد 
شور برای ارتقاء وانکشا ف افغا تمتا ن 
وظیفه بس سنگین بدو ش دارند اما از همه 


در پیا ھی بمنا سبت روز معلم 


HOUOHAHBHNALAT SH BIBILBTBLRHE اه‎ 







بنام خداوند توانا ۰ 

مسرت دارم که در بہار اول نظام چمہوری 

فغانستان عزبز مراسم تجلیل رو ز معلم 

برگزار میگردد این روز خجسته را به همه 

ستادان و معلما ن وعلاقمندا ن علسسم و 

5 فرهنگ کشور تبريك میگویم ۰ 

5 . توانایی يك جا معه مر بو ط یا ندا زه 
اش افرادآن است و کسبکه این گو فر 
رزنده را بدیگران عرضه میدارد هما سسا 

معلم است » در حقبقت معام سازنده‌تمدنہ‌ای 

شری و تنس‌خیر کننده اقماد دیگر مصسوب 


خوشبختانه احترام بمعلم جزء تعلیما ت 
بی وشعایر ملی باسنا ني ها مار یرود 
بنالازم است شا گردان و محصلا ن به‌حاوق 
معنوی استادان ومعلمان خود ارج بگذ ۱ دند 


ازته دل بایشان احترام ورزند ۰ 

بخوشی بادآور میشو م که از زما ن‌بنوجود 
آهدن نظام حمبو ربت اسشتادان ء معلما نو 
شاگردان بادرك حسا سیت اوضاع و فسسم 
فبوضات نظام بر گزیده چم وری سلسشه 
یلیم و تعلم را بدو ن تشنج و القطاعو در 
يك‌فضای‌سالم‌وازصمیمیت که خوا سته همه 
مردم علمد وست ما است پیش می بر ند آرزو 
مندم حکو مت‌بتواند بیمکار ی مزید ءربیون 
زمیله های ببتر تعلیمی و تر بیو ی دا در 
آبنده مساعد سازد ۰ 

ابجاد وتطبیق تجو لات اساسی و ربقورم 
های سالم درساحا ت تعلیمی و تر بیو ی که 
موافق بنیاژ مندی های ثقافت ملی ونظام 
جمپوری امروزی ما باشد طر ف تو جه 
خاص دولت جمپوری قرار دارد تا مين ۱ ین 


بیسبر وظیفه شما اسسا دان درین راه‌سنگین 
اون می ا 

شاغلی محمد داود افزو دند : شمامعلمین 
ومربیو ن اولاد وطن وظیفه خطیر ی دا در 
قبال نسلی بعیده دارید که سر نو شت 
آبنده مملکت بدست آلا ست ویقین دادم 
گر این وظیفه رابه حسن صود تانجا ۾ ی 
دهیدسو لیت خود دا در برابرتاد بخ‌ونسل 
های‌آبنده بدرستی انجام داده اید ۰ 

رهبر ملی ما فر موند؛ 

ترفی عمرانی يكور شاید کار آسان‌باشد 
ولی اعمار حقیقی يك ملت کار ساده وبسیط 
نبست فقط معار فحقیقی میتواند آنرا 7 باد 
سازد: 

ناغلی رئيس د ولت و صد دا عسظم 
کیفتند: 

ماوشما آنچه ازخود بجا می گذ اریم این 
است که در برابر وطن ومردم خود چه‌کرده 
ایموجه کرده می توانیم وقضاو ت این امر 
درآبنده بدست آنا ثیست که اعما ل ماموزد 


ْ ارزیابی شان قرار میگیرد ٭فلہدا اميد دادم 


کاری را انجام بد هيم که نسل ها ی 
آینده درمورد آن مثبت قضاو ت کنند ۰ 

شاغلی محمد داود از ملاقات شا نبنا 
نما بندگان معار ف کشور ابراز مسر ت 
نموده فرمودند : هر چند مصا حبت بیشتربا 
اهل معار ف میسر گر ددبه همان انداژه بر 
سرود من افزود مشو د دامید دار م د د 
آینده نیز باشما ملاقات نمایم* 

خبر نگان باختر می نویسد که‌هوقع 

این شرفیا بی دکتور نعمت الله پژوا دوزیر 
معار ف دسته گلی به‌نمایند گي از استادان 
به‌رهبر ملی ماتقدیم نموده وضمن بيا نيه به 
عرض رساند که افتخار دارم په توچه دولت 
حمپودی اسبال دوز معلم طی محافل خوبی 
در کشود بر گزار شد وپیام ر هبربزرگث 
مابه این مناسبت استادان رابو جا بست 
ملى وسلکی شان بیش ازپیش متوچه 
گردانید* 

وزیر معار ف گفت: سیعاد ت بز ر گت 
مااین است که مفکوره تجلیل از مقام معلمدر 
زمان صدار ت رظبر انقلابی .ما بو جود آهده 
وامروز ,درحا لبکه نظام متر کی خمنیو ریت 
به‌هیت والثی شا نو فدا کاری اردوی. غبود 
اففان" دز شور تا هین گردید» از ین دوز 
با مراسم شانداری تجلیل بعمل می آید* 

ممجنان یکتن از معلما ن به نما یند گی‌از 
سایرین از تشر ف بحضود دئیق ادو الت 
وصد داعظم ابراز مسر ت نموده وهر نوع 
مساعی واز خود گذری زا در احرای وظایف 
ملیو مسلکی شان در پرتو ر هنمایی"های 
قابد بزرگك وعده داد“ * 


ر یس دو اتو صد ر اعظم فر مود ند: 


توا نائی یی‌حاهعهدر بوط باندازه دانش افراد آن است 


1 
مامول کهدرآن‌هیه‌افراد و طن و سل ها ی 
آبنده ما بدو ن تبعیض و امتیا زد ر داه‌تعالی 
وعمران کشسو ر سم فعال گر فته و احسا س 
لیت نمایند مربوط بز حما. توعلاقه‌ندی 

شما استادان ومعلمان گرامی هیباشد . 

من از بارگاه خداوند «ج» توفیق مزیدرا 
برای همه استادان و معلما ن کشور دوئزبیه 
فرزندان صدیق وطن پر ست و نسل باتقوی 
امروژ و فردای! فغانستا ڻ تحت لوا ی - 
حموربت تمنا کرده وروز معلم دا برای همه 
تبريك گفته ودر راه خد مت بو طن و تو بيه 
سالم‌اولادافغانستان سعاد ت ومو فقی‌ست 
استادان و معلما ن گرا می را آ رزژ عسسسی 
نمایم ٠‏ 

پابنده و متر قی باد چم ور بست 
اففانستا ن 


5 


صنحه۳ 


ناغلی اودنرسفیر کبیر غیر مقیم‌سویدن‌موقم تقدیم اعتماد نامه اش به شاغلی‌دثیس 


دولت وصدراعظم 


ریاست عمو هی دفتر ریاست جمبو دی 
اطلاع داد که نا غلی ودنر سفیر کیب سر 
غبر عقیم سو ید ن در کاڼل سا عت بازده 
قبل ازظبراول‌جوزا طی هراسم معمول اعتماد 
نامه اش رابه‌ښا غلی محمد داود ر یسر 
دولت‌وصدرا عظم در قصر ریا ست حمبوری 
تقدص نموده 


از طرف 


همجنان شا غلی سار ی سفیر کبیر غیسر 
معیم ب نیگال در افغا نستان ساعت بازده 
حبل وپنج دقیقه قبل ازظپراول جوزا اعتماد 
نامه خودرا مطابق تشریفا ت ععاو.ل بسه 
شاغلی رئيس و لت و صدرا عظم در قصسر 
ریاست جمبو ری‌تقديم کر ده 
اهار ق ات موم 


رئیس‌د9 لتو صد ر اعظم برای ۳۱۳ 
نفر ازاستادان و معلمان کشو ر 
مدالها ی پو هنهو هنر منطو ر گرد يده 


ااست 


ازطرف شا غلی محمد داود رئيس دولت 
و صدراعظم برای سبه‌صدو سیر ده نف سر 
استادان ومعلما ن نقاط مختلف کشور مدال 
های پو هنه و هنر منظور گر دیده است* 

اعتبار ا مهومدالپا طی محافل خا صی در 
کادل ومراکز ولایات به استادان و معلما ن 
فستعق تفویض میگر دده 

هشتاد ودو نفر استاد بو هنتو ن کا بل 
که مستحق مدال پو هله شنا خته شده انده 

عبارت اند اژ: 

ازیو نی 3 وهو ن کال : 

پوهاند دکتور محمد یوسف سیفی, پوهاند 
دکتور عبدالواسع لطیفی » بوهاند د کتور 
عبدالفتاح همراه » پو هنوا ل د کتور محمد 
عثمان ها شمی » پو هند وی دکتورتوریالی 
تاصری » پو هند وی دکتور عبدا لغفس.سور 
رحیمی۰ 

از پوهنفی سابنس : 

پو هنمل دکتور هحمد یو نس | کبسر ی 

٤ صفحة‎ 


پو هنمل دکتور عنا یت الله کمند یء 
پو عندوی فض مولا رو فی » پو عتمسل 
علی آقا نحیف ء پو هنمل مير حبيب الله 
حبیب »پو هندوی دکتور نور محمد فر زان» 
دکتور حا مد» پو هندوی دکتور محمد منصور 
پو هندوی محمود سو ما۰ پو هنمل د کتور 
سید ابراهيم پوهندوی دکتور محمد تیمور 
ثریاهی * 

از پوهنی شرعیات : 

پو مندوی دکتور سید محمد موسی‌تواناه 
پوهنمل عبدا لعزیز »پو هند وی عبدا تجلیل 
یوسفی» پو هند وی بر هان الدین ر بانی» 
پوعنیارفضل الله فیاض پو هنیار عبدالقہار 
قدیری» پو هنمل نعمت الله شیر انی ۰ 

ازپوهنشی ادبیات وعلوم شری : 

پو هنوال محمد فسیم نگبت »پو هنوال 
عبدالشکور رشاد. پو هند وی حمید ۱ لله 
امین. پوعنمل دکتور محمد اففل بنودال ) 

تقبه در صحه ٩۴۳‏ 


و سنیکا ل تقد یم اعتماد نا مه میکردند 
ساغلیو حید عبدا لله معین سیاسی وزار ت 
امور خارحه نی حاضر بود. 

همچنان ریاست عمو هې دفتر ر یا ست 
جمپوری اطلاع داد که شا غلی محمد دا ود 


oonooocoe 


4 95 
طبق فیصله کمیته مر کزی 


شا غلی ساری سفیر کبیر غیر مقیم‌سنیگال هنگام تقدیم اعتماد نامه‌اش‌به‌ښاغلی 
دئیس دولت وصدر اعظم 


رئس ده لته صدر اعظم 
اعنماد نامه های سفر ای سو بدن و سنیکال 
راپذ بر فتند 


رئیش دولت وصدراعظم‌ساعت ٣ا‏ راول جوز 
شاغلی دانیل گانیی بن سغیر کبیر غیر هقیم 
سو بس در افغانستا ن را برای ملا قا ت 
تعارفی درقصر ریا ست چمبوری پذ ررفتند. 

شاغلی عانبی بن اخیرا وارد کابل شده 


است * 


ساعات کار در اساس‌هفتةجهل 
ساعت عیار و تثییت‌شد 


عدم وسایل مکمل ونا مسا عد بو د ن 
شرایط کار دروضع" کنو نی واز جا تیسستی 
فرق درساعا ت کار . کارفر ما و کار گر 
در اففانستا ن از مد تی باینطر ف تست 
مطالعه وغور دولت جمبو ری قرار داشت 

کمیته مر کزی دو لت جمیو د ی تحت 
ریاست شا غلی محمد داود رهبر ۱ شلاب 
ورئیس دولت تشکیل جلسه داده وموضو ع 
ساعات کا ررا چئین فیصله‌نمودند ۰ 

ساعت کار مامورین و کار گران نوا سر 
وتصدی های دو لتی وهو سسا ت در طول 
ایام جار فصل باساس هفته چہل سا غت 
کار عبار وتشیت شود به‌نحو یکه روز ها ی 
عفته باساس‌هفت سا عت وروز های‌پنجشنبه 
پنج‌ساعت کار در روز عملی گردد یکسا عت 
نانخوری واسترا حت که دربین روز ها ی 
هفته واقع میشود شا مل سا عات کار نمی 
باتید۰ 

طبق يك خبر دیگر : 

کار گران معادن » مو سسا ت عنا عتی 
وسابر مومس ت‌کارکر ی کشور ازتصویب 


کمیته مرکزی دو لت جمیو دی تحت ریاست 
رهبر انقلاب ورئیس دولت مبنی بر تثبیت ‏ 
ساعات کار گران و کار فر ما بان‌باقدر دانی 
استقبال نموده اند ۰ 

نامه نگارا ن آز انس با ختر از ولا یات 
اطلاع میدهند که کارگران فیصله کهیتسس | 


مر کزیر! براساس اصل عدا لت اجتما عسی 
موافق خوانده آنرا مشو ق بیشتر کارگران 
درامور مر بو طه میدا نند 2 

کار گران یادآوری نمو دند که دو لست 
جمہوری بر هبری زعیم بزرگگ ما از آغساز ‏ 
رویکار آمد ن تاکنو ن قد میای سر بسع 
سوی بپیود زند گی همه افراد ج ممه 
برداشته واین امر مخصو صا در قسمت ‏ 
کار گران در خور هر ونه ستا شس 
میباشده 

آنا وعده داده اند که و ظایف شا نرابا 
علاقه بیشترا ز پیش انحام داده و برا ی بل 
بردن سطح تو لید کشور سیم ثعالی خواهن: 
گرفت ۰ 





با قرائت پیام رهبر ملی ما ناغلی 
محمد داود رئيس دو لت وصیدرا عظم روز 
معلم بروز ۲۱ ثور ضمن احتفالاتی در کابل 
ومراکز ولابات کشور تجلیل گردرد. 

در محفلبکه به مناسمت تحلبل از عقا م 
ارزش‌مند ععلم از طرف وزار ت معار ف‌ساعت 
ده‌قبلازظیر روز۳۱ثور درکابل ننداری‌بر کزار 
شد دکتور محمد حسن شرق معاوند دارت 
عظمی» اعفا ی کهیته مرکزی» هباتگابیسنه. 
دگر جنرالعبدالکر يمهم نفنی ‏ لوی‌درستبز»عده 
ازه‌با<ب منصبان ارشد اردوی جم ود ی 
مامورزین عالیر تبه ملکی ۰ مستو فی وو کيل 
ولابت کابل» کابل ښاروال» استادان حربی 
پوهنتون ۰ حربی ښوو نخی و اکا د مسسی 
«ولمس وعده از معلما ن و اراکین »عار ك 
اشترال ورز بده بودند ۰ 

پس از آنکه آیا تی از قران عظیم‌الشان 
توسط قا ر ی سید محمد بعقو ب قرائت 
مد محفل باسرو د ملی جم ور بات 
افتتاح گردید ۰ ۱ 

متعاقبا دکتور نعمت الله بژوا ك وز بر 


جممممهت ہو م مممممممم.- 


دوکتور نعمت الله بژواك وزیر معارف‌حین 


«عارف هتن پنستو ی یام فاید ملی ماښاغلی 
راکه‌به منا سبت روز معلم صادر 
قرائت کرد. 
هتن دری پیام دهبر هلی مابه‌این 
مناسمت توسیط دکتور عبدا لغفور ر تسین 
تدربسات ۱ تتدائه » وزارت معارف قرائت 
۴ردیده 

دربن محفل وزیر دار ف نیز بيا نيه ای 
ايراد کرد که‌متن‌آن در همین صفحه به‌نشر 
رسمه است * 

بعد از اظرارا ت وزير معار ف پوهنوال 
کون ووو ارت تما ایند کی ۱۱ 
استادان » «برمن معصومه عصمتی معلمه 
لمسه‌زر غونه بهو کالت از معلما تو شاغلی 
محمد دین‌به نمایند گی از معلما ن و لایات 
کشمور بیانیه ها بی ايراد نمودند ۰ 

خیرنگار ا ختر علاوه هیکند که‌ضمن این 
محفل قبرست اسما ی آنعده از معلما ن کشور 
که‌به‌تثر بب روز معلم ازحضور رئس دولت 
وصدرا عظم بدریا فت‌بدال‌پوهنه وهنرافتخار 
داقته اند قرائت گردید و محفل با .رود 


محمد دود 
شده است 


هو‌حنان 


دیانية دوکتور نعمت الله پزواك وزبرمعارف به مناد یت روز معلم: 


مه چ 


ابراد بیانبه به‌مناسیت تحلیل مقام‌معلم در تالار کادل نداری . 


ترانه معام توسط بکدسته شا کردان‌معارف 
بایان بافت* 

بك هنبع وزارت مهعار ف عفت که‌فراهین 
ومدال های يو هنه وهنر طی محافل خا ص 
که در وزارت معارف یوهنةون کادل ومراکژو 
ولابات کشور برگزارمبشود به‌معلمان‌ستحق 
توزیع میشود ۰ 

حریان محفل کابل نندا ری سا عست 
شب ۲۱ثور از دادیو افغانستان نش رگردید. 

نامه نگارا ن‌باختر ازولا دا ت کش-ور 
إطلاع میدهند معلمان كثشور طى محا فلبكه 
روز۲۱ تور درعراکز ولایات ترتیب بافته بود 
مراتب امتنان وهسرت انرا به اا سېت 
درگزاری روز معلم به قایدملی ما ابر ۱ ز 
نمود ند * 

نامه نگاران با خذر علاوه عیکنند کهدراین 
ەحافل پیام شا غلی محمد داود رئیس دولت 
وصدراعظم بمناسبت اینروز تو سط والیان 
قرائت شد که اابراز احساسات گرم حضار 
در رد 

همحنان معلما ن و شا گردان مقا لات‌و 


نقش معلم‌در دو جود آ وردن تمد نهای باستانومعاصر 


همو ار هقاطع9 مهم دو ده‌است 


علاو تا بخود احازه هبد هم که شا غلسی شالوده افکار وا ندیشه های استا دا ن و 
رایس دو لت را باستناد تار بخ وطن معلم معلمان است مہمتر از این معلم بنبان گذار 


حفرار گرا میو همسلکان عزیز : 
برگزاری هراسم روز مهلم که با اراده 
قابدهلی ما مروز در سراسر مملکت صورت 
میگیرد نشانه از احترام خاص رئیس‌صاحب 
دولت «ه‌علمان کشور و تقدیر از گستر ش 
علم‌وعرفان در «ملکت عزیز ما ست ِ 


رور 
معلم ومفکوره تقدیر از معلما ن کشور برای 
اولین بار در تار بخ معارف مملکت با تر 
توجه ناغلی رئيس دو لت در زمان صدارت 
گذشته شان بمبان آعد هن به نما یند گی‌از 
تمام هنسو بين معارف اعم از اسمتا دا ن - 
مه‌لمان محصلان و شا گردان. ودر حقیقت همه 
طبقه علم دوست و منور کشور از این‌نوازش 
شان صميمانه تشکر هکلم ۰ 


دز رگ افغانستان باد کلمه 

زرا جاب سان بغر ی ات وت از 
هتلاشی شدن و ارتقای محدد آن با رقدا م 
حسورانه انقلابی درسی رابه مردم افغانستان 
آمو ختند وهد به کردند که در گذشته‌هیح 
معلمی بتدر بس و تطبیق آن متوسل نشیده 
بودبناء این روز دا اولتر از همه د«حض‌ور 
خودشان تبريك میگوبيم ۰ 

نقش معلم در بو جود آور دن تمدن های 
باستانی و معاصر و انکشا فا ت علو متخنيك 
ادب‌وهنر مقد م وعو بدا است آنجه ما در 
ماحول خوداز ساخته دست تشر هی ینیم 


طرز تفکر احتماعا ت و طراح وجوه معنو ی 
انسائپا بحسا پمیرود ۰ 


حضار گرا می : 


در حبان امروز مللی سعان ت انکشا ف 
وپیشر فت رانصیب شده اند که مردا ن آن 
بعلم و دانش‌اهمب ت‌بیشتر را قابل گر دیده 
وافراد آن‌سیم فعا لثری ر ۱ در اعمار جامعه 
خودبدوش گرفته اند 

ادیان سما وی وغیر آن دایما پیر وا ن 
خود رابه آمو ختن علم واخلاق و احترام به 
مربیون هدایت کرده است* ۱ 

لطفا ورق بزید 


اشرعاری ببرامو ن ارز ش مقام معلم دو ران 
محاذل ایراد نووده آماد کی شائرا بر !ف 
برآورده شدن آرزو های مردم کشور تحت 
رهنمایی های رهیر انقلاب ماوعده دادند ۰ 

نامه نگارا ن می افزا بند که در محائل 
بزر داشت از دقام معلم حمابل دسته های 
گل‌به معلمان اهدا گردید واین روز خجسته 
راشاگردان به مربیان ان پتسا 
گفتند. 

در محافل روز معلم درولابات ما حب 
متصبان ارشد ار دزی <وسمو ری ها مور ین 
محلی ومنسو بین معارف اشترالانه‌وده‌بودند. 


روزنامه های »رکز وولایا ت در شما ره 
های روز۳۰ثور پیام ذاغلی محمد داژدرژیس 
دولت وصد راعظم رانشر نموده مقا لا تو 
مضامین استقبا ليه مبنی بر ارز ش مقا م 
«عنوی معلم در جامعه تذکراتی داده مس‌اعی 
معلمان را در تبارز اهداف دولت جمم وری 
درقسمت تر بیه اولاد سالم آ رزو بر ده 
اند * 


پوهاند نو بن‌بر 
لعه‌ر )بو ر هبات 


مه ه ۹ 1 1 مه 
مب ۰ 
تار یخی وارد 
ریجی وار 
: 1 4 ا ۱ 
پوهاند دکتور نو بن و زیر اطلا عا ت 
وکلتور صبح روز اول‌جوزابرای بازدیدآیدات 
تار یخی وملاحظه آخر بنرا پور ها ت‌تخنیکی 
آندات تار بخی این وزارت وارد هرات‌شد. 
پوهاند دکتور نوین در راه عزیمت به 
صوب هرات از محلیکه برای هر کز کلنوری 
حفحران تعیین گردیده بود نیز دید ن کرده 


وبانساغلی حضر ت مير حکیم وا لی غور 
درباره مذاګره نمود ۰ 


ای 


بقبه درصفحه ٩۳‏ 





نقش معلم‌در ساختمان بك احتماع... 


م«مجنان دين میین اسلام نش از همه 
ادیان دبگر هسیلما نان را به کسب علم و 
عرفان کلف میسازد دين مقدس اسلام اجاز» 
نمیدهدکه فاصله مکان» زمان با نو عبت 
جنسیی آد هی مانع کسب علم گر ددحضر ت 
محمد «ص» پیقهیر اسلام مغر هايند . 

«دلم را بیا موزید و لودرچین باش) با 
«آموختن علم بالای مرد وزن مسلمان فرض 
است») حضرت على کرم الله و حبه‌تحصیل 
علم را از گبواره تابه گور لازم‌می‌شمار د. 

ارزش علم و تقدیر از مقا ممعلما ن در 
ادوار معتلف تار بخ باستان ماتبز سا قه 
طولانی دارد سا دانشمندا نی بود ند که دړ 
معمطوحلیو منعطقه‌ی مصدر خدها ات عر فامی 
وتعولات احتماعی گر دیده و حلقفه از 
تشنگان علمو عر فت دا پرورد ۰ اندو مورد 
احترام وستابش جامعه قرار بافته اندباساس 
سنن باستانی مانیز احترام معلما ن از هی 
است ۰ 

باتقدیر از صیاعی تما كسا نیکهتصورت 
مستفیم ویا غير مستقیم د ر تکا مل معارف 
شمت سا لهمعاصر سم گرفته اند با تاتر 
بابداظباد کردکه پرو گرام های تعلیمو تربیه 
موسسات تعلیمی ما احشاحات حیاتی‌شاگردان 
ونبازمندی های جا معه افغانی را بالعمزم 
!غماض کرده وبه همین علت است که‌سالانه 
هر اران نفر از فارغان دوره های ابتدا بی» 
متو سطه وله باوجود مار ف حند ننا ل 
ازعمر گرانبہای شان در مکاتب طور یک 
شابد وناید نمیتوا نند مصدر خد مت 
موثری برای بببود وضع زند کی خودفامیل 
واحتماع خود شوند ۰ بلکه متاسفانه د ر 
ار ەوارد حتی از مثمر بت آنہا در اقتصاد 
فامیلی کا سته مشود 

دولت باو جود محدود بت های مالی‌مبالغ 
هنگفتی را همه‌ساله در سا حه تعلیم و تر ببه 
سرمابه گذ اری میکند باید از این سرمایه 
عذاری تصورت مطلو ب استفاده شود ' 

طوریکه از خطابه ر هبر ملی وا ضس 
مبگردد دولت اکدا هدایت داده است تا 
اصلاحات لاژم را مطابق به مقتضیا ت نظام 
حمرودی در اهداف و پرو گرام های سوبه 
هایەختلف تعلیمی وارد آوریم ۰ 

وزارت معارف - بتاسی از این اهدا با ت 
درل گام های نخستسن دا بر داشتهو مسلسله 
اقداما ت بمدی‌آن ادامه خواهد داشت ۰ در 
معارف به تعلیما ټ حرفه وی و تخنیکسیو 
نامل کردن آن درجزء پرو گرام تعلبما رت 
عمو می‌توحه زباد وخاصی »ذول خوا مد 
شد تا حواذان ها در ضمن دا عن صفات 
نيك‌شری وو طن برستی 
مالداری :صنایع ءتخنيك و حر فه های‌محلی 
دارری اندو خته های مسلکی و تجار ب‌عملی 
بودوچنین مسا لك را با افتخاو بد بر ندو 
در ارتقای افغانستان نيرو مند ومتر قى سم 
موثری بگیر ند" 

اله نان آورد ن‌همه ربفور 9 هست او 
اصلاحات پرو کرام های عر فانی ستلزم 
مطالعات دفبق علمی وقت کا فیو مصار ف 


زیادمالی است که تصور ت تدر بجی‌صورت 


در زر ! عت 


خواهد گرفت ما مقلم بیا ری خدا وند(ج) 
توانا تحت رهنما بی های شا غلی رئیسس 
دولت و بشتیبانی و همکا ری مردم معار ف 


پرور تعدبلات وتفرا ت مطلو بی بو جود 
آید» 


طوریکه رهب ر ملی ښا غلی رئيس دولت 
درپیام روز معلم فره‌ودند ۰ 

خونبختانه اززمان تا سىس نظام حمپور بت 
درتمام مو سسا ت تعلیمی مل ت 
پروګرام های درسی بصور تقنا عت بختی 
پشر فته و همه شا کردان و محصلا ن 
بادسیلین کامل از دروس و ر هنما یې های 

٩ دہفحه‎ 


خرد مندانه استادان ومعلمان خود بکما ل 
ميل وآرا مش ودر صفا ی نیت و دو ستی 
استقا ده علمی به عمل ۲ ور د ه اند 
این‌نتبجه ارزش های ملی ونمر بخش‌جمپوری 
اس٬ت‏ که معلمان و حوانا ن ها با اس‌تفاده‌اژ 
آدن‌مرحله حساس و تاریخی مملکت نمی 
خواهند دققه از حمات قبهت بپای خو درا 
بیی ازابن ضايع سازند ۰ 

خواهر ان و برادرا ن همو طن: 

اوضاع رقت بار معار ف وحالت آشو ب 
زای مملکت در چندسا ل پیشتر از نظا م 
جمپوری خاطره های‌تلخی داورو م ماباتی 
گذاشته است ۰ همه با د دارند در د لو 
دماغ‌[ولاد پاك نباد وشر یف ما چه تضاد 
عانفرقه هاو ايده لوژی های نو واردجا داده 
رده جگونه دردم نجیب وو طن بر ست - 
اذغانستان با إبجاد تفر قه های سا سی 
مذهبی .سمتی » لسا نی وغیره با بکد بگر 
دست و گریبان ساخته ندند ۰ دقا بست 
ارزنده حبات حوانا ن و معلما ن ما بدو ن 
تعصیل علم واخلاق ضایع گشت و بالنیجه 
صدمه بزر گی بو حدت‌هلیو اقتصاد مملکت 
وارد آمد بثابر همین دلایل بود که فرزندان 
فداکار وصدیق مملکت تحت ز عا مت قابد 
ملی محبور شدند دست به کود تای ٦سر‏ طان 
۲ زده بابك حرکت انقلا بی وطن دا از 
تاخت‌و تاز احانب وخانه جنگی های دا خلی 
نحات «خشند ۰ 

شاغلی رئیس دو لت در روز برافرا تتن 
بیرق هلی دولت حمپوری‌افقا نستا ن‌فر مودند 
این‌نظام هرد می‌بعنی جمرو ریت مسا ل 
هو رو لی بك شخص ويك طبقه خا عس‌سی 
نیست بلکه مال هر فرد ملت زحیب افغانستان 
میباشد۰ 

الحال وظیفه مردم افقا نستا نومخصزصا 
استادان و معلمان است تا در تحکس سم 
بنیان نظام جمپوری و حد ت ملی » ار تقاء 
وتعالی مملکت سم فعا ل ترو مشمر ترگرفته 
وحابب ملی و مسلکی خود دا با حد بست 
وبیارفی کا مل‌از عفکوره های سیا سی و 
اغراض تخصی پیش ببرند ۰ 

رسالت تربیه نسل جوان » جرا نا نیکه 
وطن پرست حمپوریت خواه متد بن‌وصادق 
باشند بدوش استادان و ععلما ن کشوراست 
حون ابن‌نظام مربو ط به همه افراد مملکست 

قه در صفحه ٩۳‏ 


۱۱۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۸۱۱۵۸۱۸۱۱۸۱۱۹۱۱۹۱۱۱ ۱ aime 


د وکتور محمود حبیبی بحیث والی 
کابل مقرر آردید 2 


۰ ۰ تا 


دکتور حییبی 
باساس پیشنپاد وزارت داخله» تصمویب 
7 مجدس عالی وزداء و منظوری رئیس دوالست 
: دکتور محمود حبیبی بحیث والی کابل مقرر 
ء گردیده است . 


۱۷۱۱|۱۱ ۱/۱۸ 


معاد ل ۲ مایو ن افغا نی ساما ن 


لایر اتو اربه وزارت معار ف اهدا 
کر ۵ دد 


حکر مت هندمعادل دو ملیون افغا ني سامان لابراتوار برای وزارت ععارف‌اهدا کرده 


امت 


را ازطرف حکو مت هند تحت برد گر ام 


بدیرفتنه شد 


۱ ۱ YF ae 


چچ موو موه موم 


بقبه شماره گذشته 


( ۱ TOOLS Ulat, 


ما دة ۲۱ : 


به تصمیم حکو مت به عسلا مت 
زا بیرق بظور نیمه افراشته شده 
میتواند در جنین موارد پا يست مامور 
بیرق پارچه را اولا به فبه تماس 
داده بعد به ان داز نصف عر ضص 


بیرق از قبه آنرا پائین قرار دهند. 
ما ده ۲۲ : 

کذا شتن با بر افرا شتن بیرقملی 
افغا نستان بالای عما رات هترو که 
نیم کاره - مخرو به و امشال آ ن 


ال 


۱۱۱۸ 


1 
1 


ما دة ۲۳ : 
افراشتن بیرق ملی افغانستان‌بالای 
طباره وسفینه هوایی ممنوع ۱ ست 
این وسایط علا مت جدا گانه و 
مخصو ص دارد که رنگپای بير ق 
درآن شامل است.- 


ODIO SISOS 11 ۵ 


مادة ۲ 

بیرق ملی افغا نستان در ز یربا 
فرش ونپاده شده نمیتواند. 

ماد ۵ ۲: 

هر گاه بیرق ملسی افغا نستان 
نظر به احکام این قانون با یکی يا 


۱۵۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۵۱۱۱۱ ۱۱/۱۱۱۱۱۸۱۵ 


دعو ی به‌مناسبت‌قا نون اسا سی 
فیدرالی 


ره‌مناسیت ببست و پنج و زیم سالگرة‌تصویب قانون‌اساد ی جمپوریت اتحادیآامان 
دعوت از طرف زارژ دافیر سفارت جمپوریت‌اتحادی آلهان. ښانغلی ویزنر درکابل‌ترت,رتب 
بافته بود که درآن عده ای از اعضای کادینه.صا<ب منصیا ن اردوی جمپوری» اهورین 
عالیر تبه ورژد ای کور دییلو ماتىكمة. م كا بل اشت رال کرده بود:د. 

قانون اسادمی فیسدرالی آلمان» بیست‌وینج سال قبل دروقت حکومت ادناور فقید 


شاغلی مبتا سفیر کبیر هند در کا بل بساعت ۱۰ قبل از ظبر روز۲۹ ور بادکنور 
نعمت الله د_والك وزبر معار ف ملا فا ت‌نموده وطی آن بکتعداد ساها ن وآلات لا براتواد 


وکاری تخنیکی ور قتصا دی آنک:تور بر ای 


اسه وهکاتیب ءتوسطه وزات معار ف 8۵۰-دا۱ :مود که ازطرف دکتور بژوا ل ا سر 


آلمان 


تمان آهده و" انفاذ آن در سر تاسر آآمان» کٹ ور هذ کور» دو لت آلمان‌فدرال‌نه‌نا خعه‌سد. 


نمی موه > پوس دوس سور 


قانون بیرق 


جندی از بیرق های دول متحا په 
با بیرق های خصو صی در یک‌جا 
بر افرا شته میشود پار جه وديرك 
آن پیر قبای نبا يد ازپارچه وديرك 
بیرف ملی افغا نستان بزر کتر وبلند 
تر با شد. در چنین مورد بیرق ملی 
افغا نستان اد لتر از همه افرا شته 
شده در مو قع پائین کردن از همه 
آخرین فرود آوزده میشود. 

ماد ۲۰ : 

بیرق ملی مقا مات در کلیه ر و ذز 
مای کار و جشنپای ملی ر سمی 
بر افراشتىه میشود در سا پر ر وز 
های تعطیل استعمال نمیگردد. بیرق 
هی فر از گاه ها و پست را ندارم 
وگمر کات سر حدی همواره د ډ 
اهتزاز میباشد. 


سه ی 
مقا مات صلاحیت دار استعمال بیرق 
ماده ۲۷ :+ 
مقامات ذیل صلاحیت افرا شتن 
بیرق دا بر طبق احکام این قا نو ن 
حایز اند: 
رشه درصفحه )٩۲‏ 


ژوندون 











پیسم مبارزد کردند» نبوده زیرا پیامبر 
سلام وظیقه داشت بنای سعادت و نجات 
بخشی که خشت هاق اساسی ونخستین آن 
توسط رهبران راستین پشبرپت که روزگاران 
قبل ازطرف آفریدکار جپائیان. جبت‌رهنما یی 
ورهبری السانہا موظف شده‌بودند بسر برده 
وبپایۀ کمال داوج نبایی اش برساند ۰ 

پیامبر اسلام (ص) سیزده سال ازعمر نبوت 
ورسالتش راورمکه پسر برد ودر تمام این 


مدت» انسانبا رایسوی وحدت ویگانه پرستی 
وبسوی استحکام وتثبیت شرف وکرامت 
انسانی, دعوت نمود ومساعی پیگیر ولاینقطع 
بخرج داد تادلبای مرودم دابرای تابش انواد 
حق وحقیقت بگشاید وزهنیت هارا بسرای 
حصول برتری حقیقی وعزت و کرامت ۰ آماده 
وسستعد بسازد ۰ 

این فرستاده خداوندی » خطاب بانسانہا 
گفت: این بتپاکه شما آنرا تقدیس و پرستش 
مینمانید ساخته وپرداخته دست های خود 
شماست» آنمهارادرهم شکنید وبدور يك کلمه 
ویك. هدف اساصی جمع شووید» وان ایتکه 
جزخدای واحده خدای ی که همه جپانیان زااز 
نىستی به هستی آورده است ء نیر ستیم ‌ 

به قبیلة قریش که ورمیان مردم عرب قبيلۀ 
شراف ومتازی‌بودندفرمود: ازذین آقایی ھا 
واشرافیت صرف نظر کنید» 
شمابران اهمیت میدهید کدام مقہوم وبرتری 
حقیقی ندارند ۰ 


اين چیز ها که 


انسانہا همه مساوی ودارای ارزش مای 
برایرذاتی وهمانندی هستند وهیچ کتروه 
دمیج فردی» ارباب وآقای فردی دیگر نیست 
نساق ها جز باساس اندازه انجام کارهای 


نيك و پسندیده انسانی. هیچنوع پرتری از 


قبیله, ‏ : دیگران 


ند 


رن وغیره 


ژاد, 
ندار 

امیراطوران وحکمروایان بزرگك جیان را 
بسوی وحدت ویگانه پرستی دعوت کسرد 
ولی ایشان ازاوج فرعونیت دغرور منفی و 


غیرانسانی‌خویش پائین نشدندوتنزل ننمودند 
وهمانطور درخود خواهی وانحراف شان‌دوام 


دادند» بدین ترتیب زمین دعوت و گسترش 


شمارة ۱۰ 


حى وحقیقت. دزمکه تحت اینگونه شرایط 
ناگوار». نامساعد شده روزبروز موانعی جدید 
ازطرف دشمنان ومخالفین سرسخت وصاحب 
نیروهای قوی مادی» جلوحرکت اصلاحی وجلو 
دعوت پیامپراسلام قرار میگرفت که درنتیچه 
جز پیش گرفتن راه مجرت چازه‌ای دیگر بافی 
نماند . 

تاآخرین لحظه ازمبارزه دست نگرفت ء 
دشوارترین پیش آمدها راتحمل نمود» هبح 
حرکت دشممنانه‌ای اوراازپادر نیاورد ورد برابر 
مبارزه بخاطر حق وحقیقت بچیزی نظرنداشت 


تاآنجاکه این زمزمه راد زگوش زمان مر 
خواند که : 

((قسم به آن ذاتی که خدایی ازآن اواست 
اگرخورشید رایدست راست ومبتاب را در 


دست چپ من بگذارند. ازین دعوت وازین 
ممارژه تاآخرین سرحدآن » دست نخواهصم 
گرفت وبا نخواهم نشست )) ۰ 


گروه سرکش وباطل پرست واربابان و 
طبقات مختلف, ازآنجاییکه حرکتبا وقیام‌های 
اصلاحی وانساتی پیامبر اسلام راخلاف مبل 


ور سنج 


این صحابه جلیل القدروهباجرمخلص 
درومند وقپرمان نابیثای اسلامی که اصلا 
امش عبدالله بن عمروقربش عامری بوده و 


بعضی هابنام عمروبن قيس بن زانده بن‌اصم 
| گروهی هم اوراینام حصین ویاعمر 

ابن ام عکتوم می نامند امامعروف به عمردین 
إ ام مکتوم میباشد ۰ 


حسب بعضی ازروایات نام عمرو دارسول 
خدابرایش نہاده اند ۰ نام مادرش اصلا عاقله 
ا بنت عبدالله‌ین عنکثه بودهو پسومامای‌خد رجه 


بنت خویله همسر رسول خداررض) میباشد؛ 

درمکه قبل ازهچرت بدبن اسلام مشرف شده 

اززهره نخستین میاحرین است که بامصعب 
۱ بن عمرررض) رهسیار مدبنه گردید ۰ 


وی باوجود محرومیت ازدیدار دارای موقف 
عالی بوده قرآنکر بم درآغاز سوره عبس موقف 
آثراتسحبل کرده است حنانجه روزی ازصفاً 
[ دبد قریش در مجلس فرخنده نبوی حاضسر 
وحضرت پیغمبر (ص) ایشانرا باسلام دعوت 
| وباآنہا سرگرم ملرگره بودند ناگاه عبدالله‌بن 
ام مکتوم که ازدیدگان ابینابود وارد شدو 
عرض کردیادسول خدا ! ازعلمی‌که خداوند 
بتوارژانی داشته مرابیاهوز» عرض ایبنگام 
عبدالله بن ام مکتوم موردالتفات رسالت مآبی 
واقع نشد زیرآنعضرت (ص) بامر مہم تبلیغ 
اشتغال داشت وتصورنمودکه درمحلس مہارك 


از: عینی 

سرداران‌فریش حافراند واین‌ها مردان‌بانفوذو 
روسای قوم میباشند» اگر شرف ایمان شرف 
شوند ممکن است عوام نیزازآنبا بیروی‌کنند 
وداثّه اسلام وستعت , پدیود این ام مکستوم 
مسلمان وازباد یافته‌گان حور تبوت است 
واورا موقع تبلیغ وتعلیم بسیار است اگر به 
عبدالله ملتفت شوم بربزرگان قریشگران 


می آید ودوباره به تبلیغات اسلام گسسوش 
نمیدهند . اما عبدالله بن ام هکتوم برعرض 
خوداصرار می کرد لذاحضرت پیغمبر (ص) 
برآشفت وآثار کدورت برجبره مبارك نیزآشکار ۱ 
شد درین واقعه جند آبه‌ای ازاول سوره عمس 
باین مضمون نازل ش که : 


روی ترش نمود واعراض کردبه‌سیب آنکه 
بیایدپیش توشتابان داومیترسد پس توازوی 
اواصلاح می شد یاپند میگرفت پش نفع میداد 
اورا آن پند» اماکسیکه بی نبازی کرد از 


ایمان پس تومراورادرفکر می دفتی والزامی 
نیست برتو دراصلاح ناشسن‌آن‌واها کسیکه 
بیاید پیش توشتابان دادمیترسد پس توازوی 
بدبگری مشغول میشو ی ۰ چئین نباید کرد از 
هرآئینه آیات قرآن محض پنداسنت پس هر 
که خواهد آنرابخواند وپند گیرد آیات در 
د حیفه های گرامی تبت است‌بلندقدرنبایت 
پاك ۰ 


حضرت شاه صاحب هی نگاردکه درین‌آية 
کربمه محض يكگلة دوستانة خداوند ج) 
پیش دیگران ازرسول خویش میباشد ۰ 


مس 


قسمت سوم 


ترحمه و نگازش ع . هبا 


۱۱ ۱۱۱۱۸۱۸۱۱۸۱۸۱۱۱۱ ۱۸۱۱۸۱۵ 


خویش دانسته ومتافع باطل وضدیشری شان 
رادرقبال پخش ‏ وگستزرش 
تبامی» یافتند» ازهرگونه حیل ودسایس‌برای 
منصرف ساختن پیامبراسلام ازین انقلاب و 
ماموریتش » کارگرفتند» پیش کش مانمووند» 
وعده مادادند » ولی جون هدف اساسی براه 
افتادن انقلابی عظیم وبشری» وازبنیاددرآوددن 
کاخہای عقاید وطرز تفکر مای باطل وغرود 


باطل پرستی بود» این‌دعوت وحرکت روز بروز 


اتن دعوت» روبه 


قوی تروبرازنده تر میگردد ۰ 

دشمنان حق وحقیقت وواضح تر گفته‌شود 
دشمنان سعادت بشر. جون ازثعالیت هصای 
دیگزخویش ررزمینه مایوس شدند و همه 
دسایس خویش رابی نتیجه و بی لمریافتند 
بفکرسوع قصدی علیه پیامبر اسلام افتادند 
ودرمجلسی فیصله کردندکه برای جلوگیبری 
ازین حرکت» حرکتی‌که محمد (ص) براه 
انداخته ومیخواهدبااین طرزتفکرش دین‌پدران 
ومقدسات اجدادما راتوهین کند وحتی برای 
درهم ریختن پایه مائ آن قدعلم نماید, جز 
يك راه ويك جارء که عبارت. ازّبقتل رسانیدن 
شخص محمد (ص) است راهی دیکر موجود 
نیست وماباید ایتکادرا ببرقیمتی که انجام 
شود. انجامش بدهیم ومطمینا وقتی مااین‌کار 
واین نقشه راعملی کردیم دیگر خطری متوجه 


ها والین کین ما نخواهد بوده 


زیرا عتّه‌ایکه بنام پیروان اوباقی میماننة 
آنپاخود بخود بسوی ماباز میگر دند واژ کرد. 


مسلماوقتی ريشه واصل ازمیان برداشته شد 
دیگر عوحودیتی برای شاخه ماباقی نخواعد 


ماندواحروز بپروسیله که میسر شود باید 


شا 
این شاخ کج را ازدرخت مکبان قطع نمائیم 
ودیگراین وظفة جوانان واثراد شجاع وغدور 
یش است که برای انجام این خدمت کمر 


همت بندند واین محمدرص) بن عیدا لله را 
که ه رگفته وهرحرف اوجون زنحیری در پای 


آزادی‌وز ندگی‌ما وطرز عقایدو پندارعا می پیچد 


و بازا ين حرف های TH e‏ 
وخدایی مبدهد». اژمیان بردارند و بزن دکی اش 
خاتمه بدهند ۰ 


باقیدارد 


صفحة۷ 
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BOUTS HEI! BTISLLS IBID LIS UB SAID YIN BS aK واه‎ emin 


ششه ٤‏ جوزا ۷۳ جما دی الاولی ۶ ۲۵می ۱۹۷۶ 


۱ اس 


روزمعلم 


اسال روز معلم با شکوه وحلال بیشستری تحامل گردید . این امر 
نسانه نه یی از علا قه خاص رهسرانقلاب حمپوریت وقاید بزرگ ملی 
مابه توسعه وانکشاف علموفر‌هنگک‌است . جنانجه طی‌ار شادات شان به 
معلمان مرکز وولایات کشسور وه 


OONOUBURNAHAHO BURNING BUBUIRIHENRITOBTIRNIASIBPSTIRITSTE IRB ۱ وا وتو ناو‎ 


E me BN mmm mmm In) elie Bit ÛÛ RAEI BORI mI BI BSIBEI BHD BITIN BUBB 


۱ ۱ 


اعمار معنوی بك ملت کاری ساده‌وسیط نیست فقط معارف حفیشی 
هیتواند آنرا نعمیر نما بد ...۰ ) 

حقبقناً در کشوری که افراد آن‌به زیور علم و دانش آراسته گردند 
و تعداد دانشمندان و صا حبان فضل‌وهنر روبه توسعه نبد هر گونسه 
مشکلی در مدت کمی داه احل می‌بابدوزمینه جبت ترفی و پیشرفت‌آماده 
ساخته میشود . 

حقبقتی است روشن که زر گتر بن‌سرمابه و دارایی بك حسامعه را 


۱ ۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۹۱۱۱ BIBER 


انداژه علم و دانشی نشسان مبدهد که‌در آن حامعه وحود دارد واز آن‌درراه 
خدمت ممررم استفاده میگسرود: در نظا م جمپوریت » هما نطوریکه 
درساحات گوناگون حياط اقتصادی‌جتماعی » وفر هنکی کشور ما 
اقدامات اسا سی در حال بو قوع‌پیوستن است » هم چنان در ساحه 
انکشساف معارف و ابجاد تغییسرات‌بزرگك کمی و کیفی در روشس ی 
ده منظور آنکه نسل حوان مطایق به‌ضروریات امروژ وآننده کشور تر دمه - 
گردند» نیز نو آوری هایی بعمسل می‌آید . 

در آن موقعیکه رهبر بزرگت ما-هتکفل امور صدارت بودند » روزمعام 5 
برای اولین بار درکشسورما اتجلیل گرد ید 
واکنون که نظام حدید ره رهیری‌فاید ملی‌ما در مملکت‌استقر اریاقته ° 
است » در بزر گداشت و تجلیسل‌مقام ارزشمند معلم توجه بیشتر ی 
تعمل می آبد ۰ ودقین داریم که‌معلمان گرامی که درواقع‌روشن نگ دار نده - 
مشعل عام وهنر میباشند › از این به بعدازنس‌یلات وامکا ر 


۸۵ ا( 


۱ ۱ BIR 


EN E 1‏ رل ان و ۳۳ 


در خور دار خواهند گردید و فردای‌امید بخش نری در انتظار آنان 
خواهد بود . 


۰ ۱ اه 


۸ ۱ بت ۰ 2 





در د فتر مد در 


آشنا دم را که مدت زیادی بسود ندیده بودم » ساعت ٩‏ صبح وارد 
دفتر گردید . بخاطر ابنکه از ری پذیرائی شده باشد باوی به کرءی 
صحبت کردم وازکار هاو مغ یت های چندین ساله خودسر صحبت 
باز کرد ءمنکه می‌فهمیدم » خداخیر کند » رفیقم که شخص سیر 

ب رکب است » شود مانند عادت همیشه گیش صحبت خودرا طولانی 
۳ . در همین و صیح من وهمکارانم را شستر مزاحم شود . 
برمین اندشه بودم ! و جای همم برایش خواستم » آشنایم سک و 
را نوش جان میکرد ولی صحبتش‌طولانی تر میشد » اصلا گمانم بسه 
فکر رفتن نبود ۰ 

منکه بکار مشغول بودم اصسلادرست نمی فمیدم له تدارا داز 
مورد حه موضوعی است ۰ گاهی از رو یداد های کابل ۰ وکاهی صم از 
سفر های به اصطلاح خارجه اش سحن میگفت واصلا در سخنا نش 
منظوری نپفته نبود . 
عقر به ساعت‌نزا: يك بازده و نیسم‌برد -ولی" تام از « گنسیعجو لی 
بك بغله افتیده بود ! من جندین بار از شعبه برای اجرای کاری حارج 
علدم ,وفتی بر گشنتم دتم پستاهمکا ,زا الم "سس صحبت باز کرده 
است ! 

یکی از همکارانم که خیلی کساز داشت ؛ حوصلسه اش سر رفت و 
بسیار مود بانه. از آشنایم خواهش کرده تا اگر ممکن است چند دقيقة 
مایت اد ود اس لحظه من وارددفتر شدم »> دیدم موصوف بسا 
همکارانم بگو مک دارد » وی جشمش بمن می افتله » بدرن اننکه 
خدا حافظی کند از دفتر خارج شد. من عقبش رفتم و دستشی زا بر فتتم 
وبرای انکه آزرده شود از او ععذرت خواستم اما اوباعصبا نیت 
گفت : اگر من مانند خودت آمردفتر میبودم ۰ قطعا اینگونه اشخاص را 
ددفتر استخدام نمیکردم ,در گذشته داوقتنکه نه شعبات و دفتر رفشا 
ونا دوست های مان مير فتیم» حتی نان جاشت زا هم ھمانحا ميخو رد م» 
شما اصلا از دفتر داری حستزی نمندانید ! 

بقبه در مححه ٩۱‏ 











مشکلات در حداساختن3وادر حمه‌جو لا ) 


(۱ ۱ (۱ 


۱ 


معلرم میشود که داکتر منری 
کیسنجر وزير خارجه ایالات متحده 
مریکا در تمام دور ماموربت های 
صلح خود باین اندازه به مشسک! 
مواحه نشسده بود متلیکه در امرجدا 
ساختن قوا در جببه جولان ب‌آن 
مواجه است . تا کنوث جندین بار 
اطلاعات حوشبینانه و اميد وار 
کننده دزین ورد E‏ د بط 
به تعقیب آن نتیجه ای تار ز نکرد 
که شان دهد در زمینه حداساختن 
قوا کدام تصمیمی اتخاذ میشود . 
آحر ین الحا 7ے حاتي 
ست که امکان رسیدن به موافعه 
واتخاذ تصمیمی در بارة ابن 
دوضوع در سفرفعلی دا کتر کیسنجر 
کمتر به مشساهده مبرسد . 

دا کتر هنری کسیت فا صیح 
روز جمعه سوم جوزا يازد همین 
دور مذاکرات خود را با مقا مات 

مربوطه اسرائیلی و سوریه انجام 
داده و برای مدت ۱۲ روز در شرق 
میاه سبری کرد . در همین رود 
ازقول بعضی از مامورین عالیر تبه 
امریکا اعلان شد که وی هنوز هم 
به نتیجه ای واصل نگردسده 
است . مامورین اءریکایی درین روز 
تن که و در اکر د 
موفقینی بدست آورده ولی امکاز 
آن تحواهد برد که در رتو 
این موفقیت ها کدام موافقتی‌بامضاً 
برسد و برای رسیدکی به موضو)ع 
وموافقبت روی تفصیل آن نمایندگان 
سوریه و اسراثیل آننده بسه 
وان مسافر ت حواهنيم زد و 
آنجا ده همراهی داکتر کیسنجر 
کار خود را درین موضوع دول 


در 


خواهند نمود . 

اکثر علاقه مندان موضوع باین 
ثکراند که جرا کسنجر دربن 
ماموربت خود باین اندازه به 
مشسکلات مواحه شده‌است در حالیکه 
می بینم در امر جدا ساختن قوا 
در جیپه سويز آنقدر به تکلیف 
نود و در الاک لت صلح وبتنام 
در زاس کار یه وگ فا توا 
بیش برد باند گفت که طبعیت 
موضوع وتنام وجدا ساختن قوا 
در جبہه سويز با موضوع جسدا 
ساختن قوا در جولان فرق زياد 
دارد مساله صلح وبتنام را بحا یش 

شماره ۱۰ 


میگذار یم > درینجا تنما تفا ونهای 
بین جولان و سويز دا برزرسی 
و 

نخست از همه شخصیت ها ی 
مصری وسوربه از نظر غا یه 
ژامساف وخطفط اا ی فیگری شنان 
از هم فرق دارند . دوم » تناسب 
شرفت اسرائیل در جبیه سويز 
وحبپه جولان باهم متفاوت اسست 
باپی خ که اسرائیل, با اک 
درجبپه سوبز حتی توانست بے 
غرب کانال بیشرفت نماید و شمر 
سوت ۱ محاصره کند ولی درمقا بل 
عساکر جمپوریت عربی مصر در 
شرق نفود کامل نمودند و خط 
+ستحکم بارلیف را در هم شکستند 
واز حانبی هم باآنکه اسرائیل در 
غرب سو یز نفود دود در 
حقیقت آنعده از عسا کر اسرالیل 
که در غرب بودند هر آن خود رادر 
خطر احساس‌میگردند وحتی, طور بکه 
بعداً شایم شد مصر ميتو الست 
عسساکر اسرابیلی را در ین حصبه 


او ده 


محاصره اسان وازیس برد درحالیکه 


درشرق سويز با آنکه فوای مر 
سوم مصر در محاصره اسرائیل 
قرار داشت ا:ا به اسرائیل تسلیم 
نشده و هرگونه مسکل را مقأومت 
کرد . ازین مرضوعات که بگذریسم 
در جبپه سويز اسرائیل بك 


صر ای وسیح 


ورات وڪ اب 


علف سنا را اشغال نموده و در 
نظر سوق الجیشی جز قسمتمیا بى 
ذرغزه و شرم الشیخ دی کسدام 
هقی .یرای اسر ال فان 
ده‌ی لاد َ 
بنابر همین دلابل بوده که اسراثیل 
رك آن اولتر به صالحه و جدا 
شدن قوا تن در داده و مذاکرات 
مر بوط باین موضوع مدت دراژی را 
دحر فت 1 

از همه مہمتر هنگام مذاکرات 
حدا ساختن قرا درجبمه سويز 
ابالات متحده امریکا و بعضی دیگر 
از کشور های غربی از مقاطعه 
نفتی اعراب‌هرروزه زیان میکشیدند 


وبرای اینگسه این معضله را از 
سر راه خود دور سازند مخصو صا 
اعریکا جدا مسلاعی خودرا بخر ےج 
داد انا حدا شد ن قوا وایا د 
مصالحه ای بین اسرائیل و مصر 
ا راب جس 
گردد ۰ چنانچه نتیجه 
ریت E A‏ 
حدا شرن قوا مقاطعه نفتی هسم 


ان 


حوردار 


رفح ارد ٤‏ 

اما در جبسه جرلان اوضاع‌چنان 
نیست که در موضوع سويز تذکار 
یافت ۰ در جببه جولان نخست از 
همه از نظر اشغال ساحه اسراثیل 
دست بالا دارد جه‌هرچه‌اشغال شده 
اش اس EN SON‏ 
ا هم در ساحه اشفغال تقاط 
سذر؛تیژيك کوه حر مون رادراختیار 
دارد که این امر مسلما سيقت 
اسر اتیل در داد ,۶ از ا 
دیکر از نظر محبوسین جنگی تعداد 
بیشستری ازاتباع سوریه‌در اسراثیل 
اند در حالیکه محبوسیسن 


اک ر در 


اسرائیل در حدود شصت و. پنج 
نفر در سوربه میباشند البته با 
ارتباط به محبوسین بايد گفت که 
اثراد اسرانملی از نگاه تخه رصن 
بودن خود در نظامی 
رای اسراتدل حیلی موم باشند 

نظر از ءوض‌عات متذ کره 
ود ج 
حولان وقتی صو رت میگیرد که ننما 
جنك بین سوریه‌و اسرائیل جربان 
حالیکه هنگام مذاکرات 
عملا يك تعداد زباد کشور 


ومفید امور 
ص ف 


مو ضوع حدا ساختتن قوا 


داد د 
های عربی با اسرائیل درنبرد 
بنابر همین دلابل و علل 
است که مذاکرات حدا ساعتن قوا 
درجبېه جولان به مشکل مواجسه 
گر د يده است .و طور نکه بك روزنامه 
نکار شام دوم حوزا ابراز نموده 
است تا زمانیکه اسرائیل حا ضر 
به دادن امتیازات بیشتری دریسن 
مذاکرات شود رسیدن به توافقی 
مشکل به نظر میرسد . 


گرحه تاکنون به صراحت گفته 


دودند . 


ده ایت 6 عط دا تلف تیا 
از کحا عبور " خواهد کرد اما درطول 
دوره مذاکرات رود قبل کیستجر 
حندین نظر دون باره ابراز گردید. 
ار کین نود که سا 
نپا از بك حصه از ساحه های 
اشغالی جنگ ماه میزان گذشنه 
وا ی دو 

مذاکرات دوام دار 
هنری کیسنجر اعلان گردید که 
اسرائیل تمام. ساحه اشغالی. جنگ 
ماه .سیفن راه شل موی 3 
را قږ نیطره رها کرده و سه قله 
کوه حر مون را باختیار فوای صلح 
ملل منتحد میگذارد . مدنی بعد ازآن 
گفنه شد که خط جدایی قوا با متداد 


lef‏ بعدا 


در ار 


قلل کوه حرمون عبور میکند . 
وبالاخره نظر آخری که طی روزهای 
لول ودوم جوزا ارا له اب و 
ات ك اسرائیل آماده خراهد بود 
تمام اراضی اشغالی جنک میزان 
سال سال گذشته رابه شمول شېر 
بعضی‌ساحه, های زراعثی 
جنوب جبپه جولان را ترك میگوید. 
جنان به نظر میرسد که دربرابر 
تمام نطر ات مذ کور موقف سورب 
همان موقف لاھ نخستین آن‌است 
باین معنی که اسرائیل بايد ازتمام 
ساحه های اشغالی جنکہای سال 
LS‏ اه و بیرون شده 


»ردم فلستط تن 


قو نیطره و 


وبه حقوق حقه 
احترام بگذارد . 
از جریان اوضاع معلوم میشود که 
داکتر کیسنجر 
برای حفظ برستیز شخصی خود 
وبرای حفظ حیثیت کشور خود 
شدیدا به‌مجا دلات خوش ادا مه 


خت ار هت گم 


میدهد و شاید هم روزی میتواند 
مطابق خواسته های سور ۰ 
اسراثیل را متقاعد سازد ساحه 
مهای اشغالی را رها کند اما فنعلا 
مسکلات وی درن زمینه راد ست 
مساله منطقه حایل موضوع مبادله 
اسراء کار محدود سا ختن قوای 
طرفین در دو جانب خط جداءیی 
ووظایف و کار قدری صلح ملل 
متحد ازحمله مسایلی‌است که گفته 
میشود امروز کیسنجر روی آن غور 
ودقت مبکند ود 
کار به کحا خواهد شید . 


٩ صفحه‎ 





از گل احمد زهاب نوری 


زگ 


رو شني زاه نیمه تا ر یك» 


دیکر قبط رم 


با اضطراب به پیش می دوم. آ ن 
خابی * پیشا پیش من در حر کت 


اتلك «ندنند گام در مبدارند» بی‌پروا 


پیتس میروند وهرچند لحظه یکبا ر 
استاده؛ هرا هم 
دی ور 


تشویق به نیزرفتن 


در خم بك کو چة تار بك» در 
برابر درواژه بې همه می آیستيم ۳ 
بك بك ای 2 یدرون می رز م ۰ 
آنخا ۶ضای باز کو جکی فرار دا ند» 
خانه هايکي بالای دیگر ساخته‌شده 
وبام های کنبدی آن تما شا بیو حالب 
است ۰ 

آنا آنا بی که بامن آمده اند, 
سوم می نکر ند لبخندی می ز نندء 


نجیبه تاحال چند مدال صنعت گر فنه قالینجه های‌او در نما ب 
های خارحی طر فداران وعلا قمندان فر اوا نی دار 


صفحه ۱۰ 


ات ها 
ابن‌است 


پرداخته اند. 


شاروال هرات (نفروسط )نیز درجمع آنبا دیده میشود 


بعد همه بسوی ز ینه پار یکی براه 
هی افتیم... 

آنجاء در بالای زینه چہار دختر» 
دخترانی که تازه دو ران طفلی ر ١‏ 
بست سر کف شته اند؛ متعظر د 

دار خوا هر... خوا هرانسی 
هن مند... یکی اذ آن ها راشماهم 
ھی شتا سید نا مش را شنیده اید 
نجیبه» نجیبه قا درگ ۰.۰ 

با عريك دست مید هم» کی 
به‌چپره شان خیره می‌شوم » خورة 
سال لاغر اندام و شو خ... 

در دك لحظة كو ناه» این فکر برایم 
بیدا می شود» که اه شر ت‌آن 
هاء درو ات د تعر بف ها بې که 


از کلکان هنر آفرین شان شنیده‌ام» 
دروغ بوده... د لی این فکر» دبری 
دوام نمی کند.. 
آنچه را که به چشم می پینم» این 
بندار راء از ذهنم می زداید.... 

* قالین از صنایع پر بہا ی کشور 
متسه اقا لین افعابی در چان 
شمررت دارد. دوام آن» رن ها ی 
مرغوب آن و نقش های زیبا ورنکین 
0 

اخیراً سفر کو تاهی به هرا ت 
داشتم» شر ادب و هنر › در آنجا 
شندم » که فا میل هاء دختران 
کو جك فا نارس وان بای ی 
دهند» شنیدم که کو چکتر ین دست 
ها بہترین قا لین ها را می با فند. 























شنیدم که چپار خواهر» خواهرانی 
نی ساله» حار ده سا له .شا نز‌ده‌ساله 
مزده ساله. درین ر شته مار تی 
3 شرت آن ها از سر حد 
ات تذشته, از ر ز ها کشو 
تذشته و ,در جات بخشی لر دده 
مردم میکفتند. قا لینجه های‌یافت 
خوا هران» در نما شگاه جہانی 
کسیو ب ۷ E DE‏ ا زوا نی 


مرد م ممگفتند ۰ که بعضبی کشور 
مای خارجي ازین خوا هران دعو ت 

ده. که باقا لین های شان» بانمو نه 

ی هنر شان» به اين ممالك سفر 
منك 

ر 6 شرا شوان. 
مه ده ها زا. همه گفته ها را 
به چشم دیدم . 

کو چکترین خوا هر شش سا له 
ست»» اة نام دارد و خرد سال 
ر قاس باف کشور خواهند. بود. 

دست های کو حك او کمی ھی 
نرزد. قیجی سنگین راء در ست 
بر داشننه نمیتواند, اما نند نند و 
ماعرانه بروی تار ها می لغزد وگره 
| حابی رنگین راء یکی‌بپلوی د یگسر 
ا 

و بوشوا ر ا 
آموخنه و حللا می نواند» به تنیایی 
این‌کار ۲را انجا م‌دهد. 

رشبده خوا هر سوم است» او تازه 
با به چپارده سالگی گذا شنه شوخ 
و کمی خندان استت: 

از او می پر سم: 

- ازین کارت خسنه نمی شوی؟ 

می خندد و میگو ید: 

- نه» من از خردی به این کا ر 
عادت کرده ام ار روزی کار نکنم» 
توقت. ف او که 
باشم » دق مې آورم- 

رشبده که تحصیلا نش رادرهمان 
دورة اپنداپی نا تمام گذا شته» يك 
شا دارد و هر روزء در حدو د 
ده ساعت کاد کی کند. 

خواشر دیگر صد بقه نام دا رد» 
شانزده سا له است‌سجپرة کندمگون 
۷ وقد دراز دارد. 

هر جبار خواهر» در اتاق کوچکی 
که‌کار گاه شان است. کار میکنند. 

نجیبه قا دری, خوا هر بزر گتر 
شاق که رده سا لگی را درین روز 
هناه ا میگذا رد» از صنف 
حپارم: مکنب‌راء رها کرده و به‌قالین 


بافی پر داخنه است . 

در سال ۱۳۵۱ که جشی قا لیکن 
گرفته شد. او مدال وجا يزة قالین 
راید ست آورد. 

ابن فامیل هنر مند رایاز ده نفر 
تشکدل میدهند, که تا حال‌دوخواهر 
شوهر کرده د رفنه اند. 

مایم عددالله بدر آن هامیگو بد: 

- بکروذ به این فکر افتادم» که 
دخترانم جیزی را ا موز ند ےت 
شان بخورد. 
قالین بافی در کشور ما و مخصوصا 
اوور کر ت طن فد ران زیادی 
داشت. 

a‏ ب نر بلس را استخدام 
کردم. تا برای دخترانم قا لین‌بافی 
رابیا موزاند . 

حالا طو رکه می‌بینید» سالپاست 
که خود دخترانم شاکرد هابی دار 
» به دیگران» "این کار راء می‌آموزند 

.ی می افزاند: ۲ 

, هر دو دخترم که عرو سی کرد, 
ان قالین بافی را آمو خته بودنه 
وحالا هرچار دختر دیگرم که بخانه 
هب‌تند درین وشنه مارت کا فسن 


دار ند . 


OSS‏ صتعت 


مس سا و وت 
معبشت فامیل ما». از همين را 
تامین مئ شود. 

E E a کد‎ 

بیند برین دست مردئ که از بت 
فالسنحه کر فته ای » حند بوده ١‏ 

اد و ا 

بت فا «لینچه را به بنجاه هزار 
ادعا ہی فروحته اہم واین بلند تر ہیں 
دست مزد ما بود. 

اجه در کار كاه اين دحترا ن 
بود و قالین های شان ر١‏ 
بر اررش ساخته» رزه کاری هاء 
و بعش های است» که در قا لین ‌بدار 
می بر دد. 

در سہر هرات» اثر فامیل ها 
کار لاه ھائ فا لین ۲ 7 
منارل‌شان بهن بلرده و دختر 
شان راء په ابنکار تشوق میکنند. 

ما در نشور هنر مندان فرا وانی 
دارم وهمه جوا اد ان دیار» 
استعداد سر شاری دآرندء که با 


حجالت 


ا در 


صرح 


اندك شوی و تو جه» می توا نند 
لار های بزرکی را انجام دهته. 

دریتجا از شا غلی عبدالفیوم سی 
ساروال هر ات که برای دیدن کارگاه 
دختران قالین باف با من همکا دی 
کک جک 


سعیده «ساله‌است» کلکان کوجكولرزان او نندتند گره های رنگین 
بر الین مىز ند 


1 


حبار خواهرخردسال »هنر مندان یکه‌همین 


حالا شا گردانی هم دارند. 


صفحه ۱۱ 














از هجلة «استار اندا سنابل: ترحمه (از) 


((نمو تن))سرار ۵ ۲سال 

















من مرارد از را ثواهان سس سخت تمایشسی حورش وا در هرئل تاج محل )در این نکته ها حقیقتبای برهنة زژند گا نی ره 
5 بوددالم . ۰و عوراث که کل (فزرگی) ای ارا کرد کل کے بسا 4 . «نیوفن) کک سد لی‌د 2‏ قلمیله ,عوانی ۱-تاطفی 


از دست داده و به کلامۀ هنگام باز در مایشی که حبات آوازخوان این‌زن چیز های دیگری وجود دارد که‌انگیزه 









پیش پا افتاده ین سبدل شده ۰ بلنبوتن»ه معروف .یعتی رجولیکارای )را تشاق هيدا د آي شده نا رنبوتن )هنرمند بزرکی باشد. 
کلمه نه همان معنای که در اولین ار رای هرا د وی اعشاء داو. حنکاعی که تتو تن) دوازده با سټزده سال 
ا دز علق هشت سالگی د بکث. ق پدرش ظا .مای‌رش وی را شامل کورسی تساخت 
ارا کو به نام ۰(ثتل سایاتی) شس مب 17 تا موسبة ,آواز خوانی ورقصس باموزد 
اکان این اا علای کرد م-درد ۰ سالگی.دز اتا مه این کار برای آن" بود تادخترك آماود کا 
ساز اق ساره پدید آهده اند که تابر جا ظاهر میشد .عیزقمشد واآواز موا ددو سینمایی گر دد* 
























































3 در 
علتی ارد عردم محبوبت *واشته بوده اند ` در خارده سالگی به مقام (بانوی هلد ) (مو ای لال» که از ووستان نزديك پدرش 0 
به طوو نموثه ان (نرر حال ۰0(حوق ,شید بر گزیده شد ۰ نود.دیرا برای‌بازی درصحنه مای‌نلم (مماری 2 
۶ رربا) نام مستوان کد کے ازاز ارگ ر پانزوء سالگی در قلم (نگینه) نقشس بیتی )تمرین داد- این فلم اگر چه از «تطر 
خوشی داشتند .از (مدهو بالایو (سلو جنا) اول را بازی کرد این فلم جایزه (سلرر وررامده پیروزی جندانی گت :غاد کار 
نه خاطر وب شان میتوان باد کرد هم حویلی) زاربود اما خود (نیوتن) وقشی سینمایی (نیوتن) به شمار میرود ۰به دنبال 
جناڭ از زگیتاعاا و (روعیلا )به خاطسیر خو اسست وارر ها شودو قلم (نگینه) را اين فلم کات ای نقشی زن اول در فلم 8 
حاتیت شان سخن متون چ : شا کت کم کاار او مالعتث کردت د (نګنه). برکز يده شد تابا (ناصر خان) ھم 
ول رای من در ن ارم زیرا هبات ساور فام (نگنه )را در3سته بای شود 
مدق تیب ۱9 2 لهه نام بندی فلم مای «الف» شامل کرده بودند (نگینه» جايز: (سلور جوبلی ) را ردو 
(بزرگك) هستند «اين جبر تفر کارت انداز وبدینصورت یسران ودختران تابالغ از دیدن دز شنبجه. جندین در خواست دیگر ارتو تن) 
«میتا گداری »نز کسی) , « حبترا سن ۽ آن محروم بودند اجازه واشنند در چنسسن وسید ( درین ميان میتوان از فلسیای 
و هیر تخ وب فلمپا بازی کنند .ولی احاژه نداشتند به ر(هملوكت) ۰ (آغوشس) لبرت ۰ «هنگامه» ۳ 
o“‏ لای آنپا, بروند !۱ (ستم) ورترمرهی) ژانام برو .۰ وف 
امال 97 ور سا کار ک اکترد. (لیو تن ك وهشت شال. دار3 »تا درین هنگام مننقدان سینمایی نکته مهای 
0 ی زر شن : 
را در جات سیدما تکمیل میکند ”ور ین دیسریت و پن سالگی در پنجاه وشش فلم مشش ادى در باره‌او نو شتند ۰مثلا مجلة (رفلم 
هدت بست وپنج سال در پنجاه وشش‌فلم ظاه شده, ود -ازرین مان سیزد: قطسسم فیر» در سال ۱۹۹۲ و بررسی ازی 3 در 1 
نقشی بازی کرده است "۰ جایزد (سلور حربلی )راربوده است هم فلم (پریت) وشت «بازی نیوتن‌سختمایوس 8 
(ئبوتن )در خانواده یی به جپاق آمسله نان نه فلم او نادمام مانده است* کننده است ۲۰۰ ۳ 
که تفه تما اش داگت تون از (نبرتن» در دوران ,کار باز یگر یشن بیشتر همین جله دزماه جتوري سال ۱۹۵۴ ۷ 
مار یگ ان بر تا لاا رک که کلهاز د ار گان) ,« سارل دت):راجگیور » : هنگام تبصره برقلم «شیشم» نظر های متضاد 0 2 
م ۲ ۰ = ل ۷ ۳۳ 
مرفت وپذرش کر 30۶ 0۶7 گر فلم مک 0 »۶ زولانند) ممتازگ اتود . دیگری وربارة «نیوتن) ,داد «مجله نوشست E‏ ا ۳ ۱ 
٣ 7 ۳ ۲ ۲ 5 1‏ ل 7 ید 
E ٩۱ ٩۱ #‏ با هرت لیر ون اء کیرد موی موی گرا دیکیی ود لے اس 
(یبوتن) در سال ۱۹۳٩‏ 2 وو سال . کت کمار )همباری شد. ولی این فلم که جوانیست وچشنمبا ی وارد ار شار از و ها کرو ما بت ۳ 4 
بعد ار ازدواج مادز گس با رکسسمار سن به دست (رمینش سنگل) کار گردانی میشسد شکفتی محیت «بس‌ازی او قشنگك است و ا ف و ا a‏ 0 
۶ . 3 ا ۹ مینیتمای, هند همازای بود د چا و۱ 
سرمراث )زادد شد“ وی برای هفت سال یگانه تاتعام ماند ۰ عشیق «عصونانه یی زانمایش میدهد ۰) ا ا | 1 
کې دله خانواده وتواسه نازرانة مادر کلا نتم [ثبر تن در سال 54 بايك اقس‌یردی همین منتقد در, بارة فلم (نمروهي ) 2 ج ۳ ۲ ۲ 
SS ET OF E. ۲ 2 2‏ و جندی پیش کهین به ویدت (نبوتن)رفته 
2 دریایی هند ازدواج‌کرد» حالااین زنو شومر نوشت زنیوتن تازه جران نقشس زن با 1 
1 سرد 
تکام فقط دو نب سال داق اک پسر وو ساله بی‌دارند به نام (موفیش بازی میکند -درنتیجه بازیاو حالی ا ما دوو این بر وال دزد رین 
۴ يسپ ا باز یگر مرد سینمای مندی »یعنی (دلیب | 
1 0 ۱ ۳ 1 
: (تاصر خاأن )که برای. عدت . کوناهی «از کمار ).هء‌بازی نشده است ۰جواب داد 
۴ شا ۷ و (من ور سراسر حیات‌باز یگریم يك بار با 3 
ستار گان محبوب بود غالبا از طر ف ۳ ۱ ۰ 
ERE‏ ی SES‏ (موسف صناخب) همبازی شدم .در سال 
انتخاب معشد .1۱۰ نفر عدئی یك تیم ۱۹۵۱ در فلم (شکوه )در نقشس مقایل 3 
1 1 ‌ 0 
رومانتبك را تشکیل داو بودند ۰ قرار کرفتم ولی آین‌فلم شاید به خاطس‌سر : 
یکی از خمرنگاران در آن زمان نسم اشکالات مالی رتنه تمام ماند "۰ : 
رناصر خان) رادر بازه همبازیشی پرسیدوی. رثبکره فلم خوبی بود وتوا نست پیروزی 3 
در پاسخ کت «نیوتن اا يک بے های بزرگی به ادات ادو ٠یو Fz‏ ۴ 
حساسا تزنده یی‌دارر وتخیلشن بسیا ر وکار گردان فلم‌یعنی (ژامیشنی شیکل) رده . . 
هن تائ "هن بسیاد منند نودند (نیوتسسن) از ۱ 


در همین هنگام یکی از مجله ها وی را ( پو سف صاحب) صحیت مبکند »منظور 
ردحشر رویایی )خواتد واز زبان 2 ی لته" ودلب ی ست کم عم و6 
شر گرافق "من اع + کا ا در مو است ۰ 












1 ) و اف رم‎ e 
i جادرشس ررین دوره گفت (دخترم) بالغترین (دد و من خودم راوقف‎ 
د رلت سای" ا مت 1 کرده‌ام که قبرمان فلم است من جوا‎ 
رابط بین(نیوتن) ومادرش دلخسب!. از نظر ن‌هنی ومعنوی به او برسم »از يسن‎ 

ب 2 رو برای احساس زسیدن به او ءبه معابد د 


هردق دربرابر همددگر به تفاهم کامل رسیده 
بو وند ۰میگو بئد که عنگام بازی در نخستین 
فلا پاهای مادرش راگرفت وگفت ر(مادر» مدان جنگك میبود »من خودم را به اوپیو "ا 


مرا دعا کن داده میتو انستم 
ن ماد و رکار تردانی ررامیشس سیکل یبا بود. ۱ 
ی ی ی سخت ‏ هه من درآن هنگام‌حام بودم: ولی فکر میکن ا 
بکدیگر شدند وهمه روژ در دهلیز‌های‌عمارت که این موضوع راا عیشوو امریژدو بارهاحیاء 
محگمه باهي دعوا داشتند ۰ a‏ 

«نسو تن» پس از «ئاصیر خان» پا بازی از نيو تن پرسیدم 


«پر یم نات» (شمی کبور) «سنجی» (بپارت راز مبأق پنجاد وشش فلمی که در لب 


ر قشم «بدیتصنورت احتی وقاسیی ل(رام )در 







انمه مپانزده سال بعد , این 













نقشس بازی کرده‌اید »کدام یك بیشتسسر 
رضایت شما را فراهم ساخته است )٩‏ 

جواب داد 

رفلم های‌سیتما سوجاتا,‌سونی که چیدیا 
ومنرل فلمپای مورد نظر خودم هستند در 
پپلری اینبا »(صورت اور سیرت) ,»(میلن) 
ورانوراگت) را که درین آخر ها ساخته 
شده است *از ببتر ی‌فلمیای خودم میدانم 
در ميان کار گردانان خیلی خوش دارم که 
زیر نظر (بمیل روی)و (امیا چکرور تی )کار 
کتم (به نظر من يك کار گرران خوب ار 
نیاز ہی اچ بازیگی ایت ر 

I 

(جکونه خود تان را برای يك صحنسه 
احساساتی آماده میساز بد.) 

حواپ داد : 

(غالبا داز درون خودم اين کار را انحا ۴ 
۳ 

نعد لبخند زد و گفت : 

رمن طرفداد تمرین زياد نیستم .من 
همو ازه به کار کردانان گفته ام که فق ط 
وقتی کمره به کار افتد » من‌بازی واقی 
خودم را شمان میدهم ۰ 

رامیا چکر ورتی بے از تمرینْ ما ی 


عمومی دیگری کاری‌از من نمیخوا سست ۰ 
«بمیل روی» نیز همین طور بود درضیاعرادی 
کار گردان فلم هملوك نیز صحنه ما ی 
احساساتی را بدون تمرین فلمبر دار ی 
مبکرد)* 


مت زر 

ربا همبازی ها خود تان را چگونه‌مرتبط 
مسبازید ؟وقتی کسی را دوست نداشته 
باشید» بازی بااو برای تان دشوار نیست؟ 
همچنان پاکسانی که روایط خوبی با ایشان 
ندارید »چطور همبازی شده میتوانید ؟) 

جواب داد : 

(من هرگز احساسات شخصی خود مرا با 
کار مایم گد نکردهام «اشکالات »اضطرا 
وتشویشپای من هر قدر زياد باشد »به 
ی و تا 
را فراموش میکنم ۰اصلا از قالب (نیوتن ) 
میبرایم ودر قالب آدمی میروم که نقشش زا 
بازی میکتم -البته آدم بايد با هر کو نسه 
بازیگر بسازد بعضی از باز یکران شوخ 
طح هستند ۰گرومی طبیعت جدی وارند ۰ 
دسته یی به تمرین زیاد نیاز مند هستند 
خلاصه که طبیعت باز یگران فرق میکند ۰ 
باید با همه ساخت) ۰ 


(در ینصورت ءشما طرقدار بازی بدون 
آمادگی قبلی هستید ؟) 

حواب واد : 

(درست است من غالبا پیش از آنکته 
در برابر کمره ظاهر شوم, در ذهن خود م 
برای بازی آمادگی میگیرم ولی باوجود این 
خوش ندارم برای تحقیق این نظر فلم خام‌یا 
وفت بسیار راضایم سازم ۰) 

ںی 1۳ 

(آرزو دارید یکروز خود تان فلمی راکار 
گردانی کنید ) 

(نبوتن) جواب داو : 

(نی ءهرگز این کار را نخواهم ۳ 

ر چه کارگردانی پیشنپاد دلجسپی است, 

نم پیش با بازیگری آمیخته ام۰ولسی 

در برخنی از آموارد اگر. کار گردان بازیگران 

جوبی‌در اختیار 


در امر کار گردانی بااو همکاری میتوانند کرد 

ريك نمونةاین همکاری درقلم (ستوداکر) 
که به دست (سودین دودرای او رل 
میشد اتفاق‌افتاد ر 
صحنه (تلك تلك) روی داد این صحنه له 
دست کس دیگری نوشته شده بود ومن 
احساس کردم که باآدمی که نقش را باری 
میکنم »ساز کار نیست ۰ 

(این موضوع رابه کار گردان گفتم واو 
ازمه خواست صحنته‌ر! طوری که خوداحساس 
میکنم »بنویسم «من این کاردا کردم و کار 
کردان آن‌پسندید. این صحنه درنلم به 
همان گونه یی آمده است که من احساسس 
میکر دم ءشما از ین فلم خوشتان 

جواب دادم: 

ربلی ءبسیار خوشم آمد فلم خوبی‌بود؟) 
(نیو تن) دنبالة سخنش را کرفت : 

رکار کردان با جنین کار کردانان تسیار 
آسان است» من از کار گردانانی خوشم می 
آید که‌دما غہای انعطاف پذیر دادند (امیادی 
رای از کد ار دالاو ے نود که‌در کار شان 
سختگیر هستند .واین البته به خاطر آ ن 
بود که رامیادی )از کار خودشس تصو یر 
دقیقی در دست داشت »با اینیمه. چندین‌بار 
*اتفاق افتاده که او نظر دیگران را بیذ یرد 
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(میتوانید درین مورد نمونة یی بدهید که 
«میادی) نظر کسی دیگری را پذیرفته‌باشد 
زیرا من این کار گردان را خیلی خوب می 
شناسم ومیدانمکه به درك خودش بسیا و 
معتقد بود .) 

(نیوتن) گفت + 

ری ر از وسعت نظه او ما ل ى 
داده مبتواتم پایان فلم وشما )مشا لی 
خوبیست .پایان فلم چنان بود که دختو ۰ 
یعنی من - اگر دستش دا ببرد وخود کشی 
کند درحالی که (بلراج سپانی) به سوی 
وی می‌شتاید 
ای اد از ا 
باشد که دست به خودکشی بزند ۰فکر می 
کردم وی ترجیح میدمد انتقام بگیرد تااینکه 


ین حارله در 


آمد؟) 


«درین زمان من تجارب ځور 


داشته* باشد.این_باز . بگران 


راز ین رو موضوع را با (امیادی رای )در 
میان نپادم سرانجام پس از يك بحت و 
گفت وگو نظر مرا پذیرفت وپایان فلم را 
تغیی داد ۰) 
وت 
(پسس ازین »در آینده ,میخرا هید | ز 
بازیگری کناره گیری کنیدیا در نظر دارید 
نقشس های بزرگسالان دا بازی نما ییدید) 
جواب داو: 
ربعد از فلم (انوراگك )از من خواسته 
شد تادر جندین فلمو نقش مهای «مخصرص» 
داشته باشم۰ ولی این نقشبا برای من 
دلچسپ نبود ونپذیر فتم ولی هیچ خوشس 
ندارم بازیکری را ترك کویم ۰هر گاه جریان 
سیثمایی در ینجا دگرگون شود ومانند موی 
وود فلمنامه های خاص باز پگران به میا ن 
آید »من‌در آن فلمپایی ظاهر خواهم شد که 
با طبیعتم نزدیکتو باشد ۰ 
(من خواستار نقشسیای بسیار چشمکیسسر 
نیستم »برای ایتکه ازین نقشہا زیادی بازی 
کرده‌ام «ولی‌اکر فلمنامه خوبی در دستر سی 
باشد ,خوشم میاید که در يك کمیدی بازی 
کنم «فلم (فتی‌گرل )رابه یاد آرید «فلم 
خوبی بود -نبود؟) 
(هنگامی که فلم وسوباتا» به پایان 
رسید. بسیاری از هوا خواهان من از مه 
خواستند تا از بازیگری کناره گیری کنم 
آنان میگفتند که من به اوج خورم رسیده‌بودم 
در آن هنگام تاز» عروسی کرده بود )ولسی 
من این توصی آنان‌را نپذیرفتم ودر فلسیای 
(بندنی) . »(میلن) و«مپربان» ظاهر شد م 
درین فلمپا بازيم بپتر شده بوږ ۰۰ 
پرسیدم : 


(لحظات فراغت را چگونه سپری میکنید؟) 

جوا داد؛ 

«مقدار زیادی از وقتم را در منزل می - 
گذرانم کار خاه کار های زیادی وجود دارد 
گذشته ازین هنوز تمرین آواذ میکنم وباغ 
خودم را دادم »در باغ تخم میکارم ».نیال 
مینشانم» اینبا خیلی دلچسپ است ) 

پر سیدم 

فلم (رصورت اور سیرت )را شور 
کار داق کیزد .دز نظر دارید که باز عم 
به‌صوذت مشعرك قلصی یه کنیدی) 


ال 
ن 


جواب داد: 


(نی» در آینده نزدیکی ایسن کار را 

نخواهیم کرد ) 
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این گفت وشنود با (تیوتن) به خاط‌سر 
آنجه گفته شد وبه خاطر آنچه اگفته ما ند» 
بسیاردا چسپ است ۰ 

در پیرامون بازیگروباز یکری پرسشسہای 
بسیار وجود دارو ۰ 

باز زر ای د 

این آفر ینش از کدام چشمة شخصیت 
بازیگر بیرون میاید ؟ 

- نقشس حیات داقعی‌در عملیه این‌آفر ینش 
چیست ۳ 

آیا شکست وغصه این آفرینشی را 
بپبودی میبخشند ؟ 

بادر نظر داشت بازی نبوتن در فلمیای 
(سیما) »(سوجاتا) »«یندنی» وسودا گره 
آدم در مییابد که این سوالبا نه تنا د 
مورد لیوتن اهمیت دارد »بلکه در مور د 
هر بازیگر خوب اهمیت پیدا میکند ۰ 

به نظر من آنچه امروز نیوتن به آن نیاز 
دارد فلمساز پر استعداد يست که نیوتن 
را با دلیپ کمار همبازی بسازد وقصه پر 
قدر نی را پیدا کند که بااین وو بازیگر 
هماهنگی داشته باشد .نیوتن به چسیز ی 
ضرورت دارد همانند آئچه بی رالیزا بت 
تیلور) و رریچارد "برتون ) «در فلم ءچسه 
کسی از ویر جینیا وولف میترسد ؟) وجرد 


داشت 


آیا جنین فلمی ساځته خواهد شد ۰؟ 

کسی نمیداند ۰ 

حقیقت این است که هر آنچه نیوتن تا 
کنون در سیتمای هندی انجام داد ى 
نیست. »من عقیده دارم که تمام فلسمها ی 
خرب یون کی لای که توت و 
بازی در آنبا جایزه گرفته است. ا طط 
شمه یی از استعداد این باز یگر دانمایان 
ااه است یں هنم ان نکته را 
میداند ۰ 

در درون این زن راز هایی بیشتر ازآن- 
جه فلمسازان تاکنون کشف کرده اند »وجوو . 
دارد ۰بر همین میناست که اکنون »پس از 
پیست و پنج سال » کرسی جاوید و نگی 
5 امت ۰ انارک کهئیو ان 

ربایان» 

صفعة ۱۳ 


ءواو خودشر 


درانتظار نبوتن 


4 آن قرار لیرد 





5 ین 


آنجتیر سرودی 


است ۰ 
ذخایر 0 و زک نیو ورد 
الك رخ نداده-است . س 
E ELEN‏ ات له 
پیشرفت علم و تختيّك مدت ز یادی و سیع ژیو لو ژیکی را در برگرفته 
سبری نگردیده است . مگرمناسبات واستحصال و پیشرفت تختيك آن 
انسان بابرابلم محافظه محیط اطراف قدر رشد نبوده استکه‌در بیشرفت 
ودفاع از بیز سفیر بسیار تغییر تاربخی جہان خطرات حقیقی تخریب 
خورده است . مو سسات بین‌المللی دوران مواد بیو لوژنکی "بروژ کرده 
دولت های جپان ۰ کمیته هسای است . 
اجتماعی و حتی هر یکی از ماوشما پیغنرفت تخنیاتا بالکل طرق‌جدید 
بصورت جدا کا نه از پیشر قت انتقال انرژی و سواد دا به بیوسفیر 


جفدر بسیار عالی وقتیکه‌حیوانات از انسان نمی تر سند 


تسناد کرده و توازن ET‏ 
کرده است . در جربان ۷ سال 
گذشته استحصال انرژی در جمان 
ما دو چند گردیده است. اينم وضو 
آساسن ء ایکا باه عملی | ستان را 
نشان میدهد . این راهم‌بایدخاطر 
نشان بسازیم که که نظر به بعضی 
محاسبات استحصال صنا بح در 
حریان ۲۵ سال دو جند خوا هد 
گردید . پس شما راجم به فعالیت 
مای مو جوده انسانہا در روی ذمین 
چه فکر می‌نمائید ٩‏ 


عنوز عالم مشمپور روسی‌وبر ناد - بخود ۳ می ارد . رک و ES‏ دعوت ى رد : 
سکی که ننیان گذار مطالعه عصری محافظه» بیو سفیر بك موضوع‌بسیار کردن و غیره درین مر حله مثال یکی از دانشمند ان * 
جع بیوسفیر می باشد چنین کته مغلق و پیجیده بوده ۰ دارای خواضی شامل می باشد . دو می عبا رت,از. گذشنثه .فوشتسه است : ۽ 
ست که جا معة بشری يك قبوه کاسلکی بوده وبا تمام سا حات بیرون انداختن مواد فا ضلهودیگر بوسیلة محیط اطراف خود ز 
نوق العاده قوی ژپو لوز ت نعالیت انسانپا دارای را بطه می اشیاء غیر «ضره از مراکز صنعتی می نماید پعتی طبیعت و مح 
ه باشد. اکر مامو ضوع رار خلص قر به بیرون ١‏ بیداش نکا عل ام وه یکل جود آنست 3 ا 
بسازیم گفته می توانیم که پرا بلم ومو جودات مضره در مخیط اطراف ,صبرت دایمی باآن‌درتماس 
محافظه و نگہبانی بیو سفیر با دو ,عنی بیو سفیر می باشد ۰ ات طرف دض بيست ی 
سا فسات مر E‏ اگر جه مطرح‌شدن ایندوضوعات ثیست که يك انسان را 
نه تنما به پرابلم‌محافظه طبیعت‌در باشد . اول تخریب طبیعت سطح بك طر ح‌جدید است بازهم نابغه‌های دیگر ربط می دهد ۰ این د 
کره زمین دربك ساحة فراخ بلکه زمین در نتیجه فعالیت انسا نبا در عجان از زهاننهای سایق ااب اد آور شویم ؟ ۳ و 
را محافظه و نگیبانی بب سفیر روی زمین بعنی اعمارساختما نباثی مردمان وا برای دو ستی با محیسط لطفآوزق بز نید 


و 3 > 
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از انسانپا تقاضا هانی جدید می - 
| شود والبته برای احرای آنسا 
| وسابط لازمه سا خته میشود 
در قرن بيست فضا نور دی 
بمیدان آمده و در پیش جشم مسا 
| وسایط کیہانی بحیث میمترین آلات 
حل کتنده پرابلم محا فطه طبیعت 
ر شد کرده است 
برای اننکه از استفاده علمی و 
عملی اقمار مصنو عی زمين و 
| کستی های پیلوت دار برای مطالعه 
ومحافظه طبیعت باخبر شویم › 
| معلوماتی چند که از کشتی کیرانی 
ماوت دار «سایوز » «۰۱۲ بدسست 
مده در دسترس خوا ند کات قر ار 
حدهمم ۰ 
: کنن ا » ساو ر ت لا 
اعمله اسك مکاروف و واسیطسی 
| از یرف برای اجرای یه عسده از 
مایشانی در تاره تحقیقات د خاپر 
طمعی زمین و ظیفه گر فته بود . 
| بيلوت فضانورد اسبك مکا ر و و 


سوت سس ۲ 
8 ادسان با آب و حنگلات و کوه‌هادر 
1 تماس مستقیم باشد ۰ 


کشتی کیپانی خودرا بصورت بسیار 
خوب دانسته و می تواند مکملا 
کستتی مذ کور را اداره ر لصو رت 
دسبار درست مقداز آب دذخیره شد 

موادسوخت ۰ غذا و خوراکه 

مصراف کند . در بدنه کستی 
کیپانی تمام مواد مورد ضرو ر ت 
کا ا ر کے اکت 
دصو رت عمرمی تا ید خاطر ا 3 
بسازیم که تمام فعالیت های اجر 
شده از طرف فضانور دان‌با اءعورات 


با يد 


> مترو لوزی و بك عدم 
دانشمندان شقوق دبگر فورا تمام 
امکانات نختبك کیپانی دا دراک حل 
بات عدد پرابلم مغلق زمینی قیمت 
گزاری کردند نخنيك کیہانی د ر 
مدات"سیار کو تاه در سا حه‌فعالیت 
انستانما در امورات مر بو طبه محا 
طیعت امکا نات زیادی زا میسر 
ساخنته برای ااینکهها ستو انیم 


است 


محبط طبرعت خر شس ر ۱ محا فظه 


ای I‏ سر ان 
آن برای این مقصد مشا هدا ت 
دلجسبی را انحام داده » آزمایشات 
و تاگوف قلمی ,و« اجرا, کزدند. از 
*همه اولثر ‏ نپا انمو سفیررا مطالعه 
نموده اند . از ارتفا عات کیا نی 
بصورت بسپار خوب دیده میشود که 


هوا در کدام قسمت سطح زمین‌باك 


اسک و در کدام قسمت باك وصاف | 


نیست . طو ریکه شما هم میدانید 
هوای بسیار صاف وپاك فقطدربالای 
. کوهاسیت در تحفیقات این موضو 
به بسپار و ضاحت معلوم میگردید. 
این را هم پاید متذکر شویماتمر سفیر 
سطح بر اعظم ها نسبت به هوای 
ابحار و او قیانوس ها کثیف می - 

نخنيك کیمپانی احازه میدهد که 
قابلیت شفاف بودن انمو سفیر را 
تعین "کرد . 
سیاره ز مین بو سیله‌قس مصنوعی 
از طریق طبقه ضخیم اثمو سفیر 
و هم ازطیاره عکس بر داری‌نمانیم. 
پس خواص شفاف‌بودن طبقه اتمو- 

نقبه در صفحه ٩۰‏ 


اگر در كا زمان ازسظح ۱ 





جراغ های خیلی روسن 


چندی پیش در نیو جر سی دافع 
در امریکا , نور افگن های سیادی 
ساخته شده که قوی تر از جراغیای 
است که تاامروز تیه گردیده‌است. 

این نور افگن که از طرف‌موسسا 

ستریم لایت » تبیه گردیده بنام 
| ستریم لابت يك میلیونی یاد شده 
ٌ 

که فقط دو کیلو گرام وزن دا شته 
او پنجاه مر تبه روشن تر از چرا ځٌ 
8 مای جلو موتر هاست . 

درین ستر یم لایت « با ماده 
است استفاده بعمل افده تکنالوجی 
اساسی که در سا ختن این چراغمها 
بدار رفت از طرف مو سسة ملى 
] فضانور دان ابالات منحده | مرکا 
نو سعله داده شده ! ست. 


جنانچه بعضی فکر میکنند نگپداری ۲۰۰ تا ۲۰۶ گوشفند کار آسنانی 
نیست ۰ ۲ نیم در کشور های‌صنعتی ما نند المان » فرانسه و غیره كه 
گله ها مجبور بگذشتن از جاده های پرعبور د مرود داتنکه ها هستند و 
فقط در محدوده مراتع مشخص اجاژه‌جرا دار ند » انحام و ظایف شبا نان 
دشوار تر است . 

از بنرو شبانان و سگېای له بايد همه ساله امتحان دولتی بدهند. 
درین امنحا نات از مرانع ودشواری‌های مانند موتر های متوقف درحاذه 
ها وبا جت های استفاده میشسوددر ارتفاع کم از روی سر گوسفند 
ها پرو از می کنند 7 


0000000000000000 000666 9000000000000000 0000000000000000 00000006 


اطلس قط ب جنوب 


اطلس قطب جنوب» عنوان يكار علمی دژ جلدپست که گرو هی 
از محققان شوروی بخا طر تد وین آن مو _فق بدر یافت جا یزه سا 
۱ دو لتی گردیده اند . 

ان 0 بك دايرة السمعا ر ف‌مخصوصی است که در آن کس‌لیه 
اطلاعات مر بو ط به قطب جنو پ‌کره ز مین گنجا نیده شده است 
در جر بان ننظیم اس ال نستایج تحفیقات جندین سالةّ دانشمندا ني 
شبرروی مورد استفاده قرار گرفته‌است . 

جلد اول آن شا مل پنجصد نقشه ودیا گرام مختلف می باشد و جلد 
دوم آن را مجموع مقا لا ی د ر خصوص این قاره دور دست تشکیل 


هب هد ۰ 


صفحه ۱۷ 


محالت 






































هوه خطرناکه چگره دخمکی کرهرنابو دی خواته بیابی‌ناوره‌سرنوشت 


زمونر اولاد تبدید وی . 


دنفوسو زیانوالی »داوبو او هواککرنیا اود غذایسی مواد تسمم او 
کموالی هغه عوامل دی چه ددغی‌خطر ناکی جگړی عواقب دا نژدی کوی. 
همدا اوس اوس درغی چپانسی‌تراژیدی نشی په توله نری کښیپه 
ثیره‌بیا په متمدنو او صاعتی امیواد و کشی را خر گندی شوبدی .باهمکنه 


ده چه‌ددغی جگر ی مخنیوی وشی ؟ 


۱ 


۶ ای کی تسه اسان 
نزاد دسقوط شیلی ته روان :ی او 
هیر لوی خطر تهدیدوی بایی‌پاور 
ون" کړۍ .مکر دشتیا خبره راده‌جه 
همدغه خطر رانسان خواته نوی 
کیدو نکی دی اوهغه بدنیستی خواته 
بیایی. خود نړی زیاتره خلك وعلمی 
وافعیاتو دنه پوهیدو لهامله یی له 
کومی اندیشنی خخه ژوند کوی اوپه 
دی نه پو هییری‌چه‌خومره ناوپه سر 
نوشىت ددوی نسیان تهدید وی. 

ادغه لوی خطر په حقیقت کنسی‌بوء 
نا لیده شوی جکړه د نز وک 
ی پوره نه وینو اویا یی لیری‌وینو 
وغه نالیدله شوی جکړه له دريو 
وحشتناکو عواملو خخه جوړه شویده 
چهد راډیو اکتیو او اتومی بمپ‌خطر 
ژنه دهغی په وړاندی لرردی .دغه ری 
واړه عوامل دمځکی توله کره اوپول 
موجودات یی چه بکنببی ژوند کوی» 
بر مدید دی یرای بیی؟ نی 
جگړی لو مړی عا مل دنفو سوزیات 
قالی د » 

شایی وغه نوم مو زیات‌اوریدلی 
وی» مگر داهمیت او ویری په نکر 
کښی به بی لویدلی نه‌یاست.پوهان 


دذیی دنفو سو په زیاتیدو سره په 
خلك پاکی اوبو او جودیو ته از تیا 
ولرې خو له پده مرغه د کر نی 
او عذایی منابس‌عو په له منسخسه 
تلو سره به حتی او به او ډوډی هم 
ددوی دپاره نایابه وی. 


دی پوعه شویدی چه داسی ورخ 
رارسیری جه دانسان دنفو سو دا 
O‏ له a r‏ وج 
دخپلو پښو دغزولو دپاره ځای ونه 
اری او يا داچه ویده شی اويا مونږ 
اوتاسی غوندی وگر ی او تفر یج 
و کری 0 

رنفوسو انفجار دډو ډیو» اوبواو 


غذا قحطی سیب گرزو اودو ېرو نکو 
11 022 


LS‏ اون مس سین وج سین 


به تیرولو لسو کلو کسی دنیری 
د کیمیاوی فابر یکو شمیر په چهکی 
* سره زیات شویدی. له دغو فابریکو 
خخه ککری او سمی اوبه ويا لوته 
توییری چه له هغه خایه په‌مستقيم 
دول په سیندونو کښی بپیری . 


ناروغیو لکه وبا » طاعون او کویر 
پیدا کیدو وسیاه کیری .نمدن او 
شاری خدمتونه او ژوند په عمو می 
تو که لەمىە وړی ځکه جه دخمکی 
کره دشلو ملیاررو څخه «زیاتسسو 
نفوسو زغم نلری او درغی‌متحر کی 
بیړی ظر فیت چه په لایتناهی فضا 
کی خوپنده ده رشلو ملباررو 
اوسیدونکو خخه وکیپری او له هغه 
وروسته هر خومره چه رمخکید 
ازسیدو نکوشمیر زیات شی‌دوداننیدو 
احتمال بی زنات وی ۳۰ 

ددغی ناکید لی شنوی جکړی بل 
خطر ناك عا مل » رهوا ککړ تیا ده 
هغه هوا مونی‌بی‌نن به لویو ښارو نو 
کشی تنفس کوو نه یوازی رهغی‌هوا 





په نسبت زیاته ککړه اوزهز لرونکی 
ده چه زموزپلرونو بی‌تدفس کاوو» 
بلکه به عين حال کشی ډیر څله. 
مغی حول خخه هم ککړه ره‌چه مونږ 
یی دخوانی په دوره کسی تنفس کاوو 
«همدغه زهر لرونکی هوا ککړتیا 
تر پنخوا را تلو نکر کاو نوپوریر 
نن درخی وککړ تيا په نسبت‌روه‌چنده 
کیری . که په همدغه دول وراندی 
لاپشو » تر پنخوسوو راتلو نکو 
کلو بوری به دخمکی وکری فضا له 
زهر لرونکو گا زونو خخه وکه شی 
چه تنفس به بی‌به‌خو دقیقو کیرهر 
ژوندی مو جواد وله منخه تلو سیب 
شی .پدی معنی چ“ دکوم اتو میا 
کیمیاوی بمب له‌جا درنی نه پرته‌به 
بشر دمخکی دکری زهر لرونکی‌فضا 
کشبی جه په خیل لاس بی ورو ورو 
مسمو مه کپریده له منځه لاپشی. 

دنالید لى شوی جکري‌رژيم عامل 
بداو بو او غذاابی‌موادو ککړ تیا ده.اارس 
اوس له دیرووختوراهیسی دسیندو 
نو ویالو چینو لښتيو او حتی دیرو 
دسمندرونو اون خپل پخوانسی 
سپیخلتوب اوژوند پبشو نکی شیگیه 
نه‌لری. دکیمیاوی فابر یکو په زیات 
يدو سره هرکال» هره میاشت »هره 
ورخ اوحتی هره کړی اودقیقه په‌زر 
کونو یه زهر لرونکی ککری اوبه 
چه‌له خطر ناکو او وژونکو زمر 
| لرونکو کیه‌یاوی موارو څخه جوره 

شویدی» روبالو اولستیو اوبو ته 
بمبری» اددغو دیالو اوبه له ری 
ککړ تیا سره کیشوری اورغه زصر 
لرونکی مواد سیندونو ته غور ځوی. 

رویالو او لښتيو داوبو ٫زهر‏ جن 
تبدو له املهء اوس اوس نه بوازی 
هرکال دسیندونو او ویالو زر گونه 
شمیر کبان مری او هغو پړ سیدلی 
مړی داوبو دباسه لیدل کیرری, بلکه 
دسیند ونو زیاتره موجورات لکه 
سمندری مرغان» خوند ور کبان . 
سمندری واه اوحتی نمینگان‌پخیل 
غقوالی سره ورو ورو زهرجن کیری 
ارهپری یی راوبو پرسر راخی» مونن 
هم‌بی خبره اوپی پروا دغو منظرو ته 
کورو اواد چاری په هڅه کشی نه 
لو یررو . 


شماره ۱۰ 


کله چه یو ی صنعتی فا بریکیجوری شوی . لو گی او زهر جنازونه ورو ورودشمکی‌دکری هواته 
نو تلاو همدا اوس اوس دخمکی‌اتو سفیر ددغه زهر جن کاز پویه‌خزن جو هه شو بدی . 


په هوا اواوبو کښی دزهر جنو 
موالرو په زیاتیدو سره» خورا کی 
محصولات که خمکنی وی او که 
سمندری» درخ په ورخ مخ‌به کمیدو 
درومی اوپه عوض یی دخمکی په 


اوسیدو نکو یعنی ډوډی خوپو نکو 
کی ورخ په ورخ زیاتوا لی 
راشی. دالوبو ککړ تیا دهواککړ تيا 
غذایبی موادو کموالی اود نفو سو 
اوتولنو بیساری زیاتوالی بو بل ته 


سره لاس ود کی اود بشر ژو ندیو 
موجوراتو اود خمکی رکری په ضد 
بىد تاریخ ډیره وحشتناکه جگه 
شروع کریده. آیا دغه ټولی دوحی 


(باتی په۸۰ مخکی» 
صفحه ۱۵۰ 





بر وفيس در ناردحر اح‌مشهه ریو ند 


قلب‌می ۲ 


مه ۰ 


اروپاجیزی ندارد که دمن‌عر ضه کند 
08 جر احر اح مشهو ر قلب‌پیشنهادهای را که‌از) بتالبادر بافت داشته‌رد 


میکند و تصمیم گر فته؛درز اد گاهش ‌باقی 


RRR îî rR Rr TEE EEE E O DOD OD LLL ۱3 ahan 


افواهات مشعر بر این بود که 
بر نارد به انتالیا خوا هد رفست. 
علتی که‌براواین‌تصمیم اومیتراشیدن 
اینست که کر یستیان بر نا رد 
میخواهد درانجا كلينيك شخصی را 
اذازه کند. امااین شاععات تما ما 


عاری از حقیقت میباشد» پرد فیسر 


- سه نفری‌پشت‌میز نار خوری: 


پرنارد جراح معرو ف پیوند قلپ‌از 
کاپ شناد» میخوا هد در جایی باقی 
تما ند که هميیشه در آنجا سوده و 


۳۴ ند ؟ 


e 


جبان بشمار می رود من کار میکنم. 
همکا رانی دارم که از سا لیان دراز 
بامن بوده‌اند وو جود شان برای من 
بسیار عزيز میبا شد برا درم 
ماریوس هم جزء همین همکا ران 
بشمار میرود . 

از این گذشته علل دگری هم‌برای 


۷ 


این کار وحود دارد که این دا 9 
پنحاه سالة جنوب افر بقا رادر کاب | 
شتاد نگاه میدارد. همسر اوپاربارا| 
که اصلا از نژد آلما نی هیبا شد با 
پدرش مامور گمرك بوده» متو طن| 
کاپ شتاد است علاوتا آنا ويلا ی 
قهسگث شان واقع در نا حا 


پرو فیسر کر یستان پر نا رد پاربار همسر آلما نی الاصل او و پسر دوساله اش بنام فرید ريك. جوان 


ترین کودك برنارد مو سوم به کربستیان هنوز درگپواره قراردارد. این نوزاد در حدود دوماه پیشی به‌دنياآمده. کریستیان در کاپ شنا د 


در محلی که خانواده بر نارد زند گی میتند» جشم 


گوشة دنیا احساس مینما بد. 
صفحه ۲۰ 


بدئیا کشوده است .حراح مشسپورحهان پرو فیسر برنارد خودش را درینجا داحت تر از هر 


ژوندون 





کنستانتیا خانة رو یا های شان‌قرار 
دارد و بر نارد این عمارت زیبا را 
درهمین تازکی ها خریده است آنا 
ذمیخو! هند نمام این ار تباط ها را 
فرامرش کنند وبه جای‌دکر برو ند. 
بر نارد میکوبد: 

منزل سه اتافی سایق ما بر ای 
زند گی چہار نفری خر دی میکرد. 
بار ارا بر نا رد همسر او که ۲۷ 
سال از شو هرش جوانتر میباشددر 
حدود دوماه پیش مجددا يك پسسر 
بدنیا آورده که اسم پدزرش دا دوی‌اد 
تذا شته اند و بنام کر یستیان پاد 
هی شود. کلانترین سر شان 
قر بدر بك رت دو ساله میباشد: 

برنارد می بر سد: آیا ممکنست 
اروپا پیشتر از آنچه من در ینجا 
دارم برایم عرضه کند؟ 


البته بمنظور بازدید وملا قات ها 
طبعا ما بلست و قنا فو قتا در هر 
کجای دئیا سفر کند و حتی بر ای 
انجام, بعض عمل های جرا حى به 
برخی از کشور ها برود. چنانچه 
بارها عملہای جراحی را در روم‌انجام 
کد راسست: مسرت ار حر فه4 اش 
بیشتر از هر چیزی برای بر نا رد 
اهمبت دارد و بر حسب الفاق د ر 
ازدواج دوم این خو شیختی نصیبش 
شیده که همسر ش‌در این مورد اورا 

۸ 2 ی وی هط‎ BA 


خوب درك میکند. 

برنارد میکوید: باربارا یا نه‌قطب 
آرام در زندگی اغلب رنج آور من 
پشمار می رود. 

چون بار پا را پس ازعمل سزارین 
هنگام نولد کر یستیان نمیتوا ند 
بزودی از بستر بر خیزد بنا بر این 
بر نازد یك دایی برای طفل شان 
استخدام کرده است. پدر مغرور 
میگو بد: کربستیان کو چك ماهمه را 
به بیشی رسانیده است. از ظز قف‌روز 
مثل بك فر شنه آرام میخوا بد و از 
طرف شب دادا وفریاد و کریه اش 
بلتد است. حنی قو بترین اعصاب 
هم نمیتواند تحمل نارامی کریستیان 
را آورد. 

فربد ربك برآ در بزر تر 
کوابستیان: اکنون به قد ريي بسه 
ما حول خود آشنا می شود و دنیای 
اطراف خو دش را تازه کشف‌میکند. 
او پیہم سوال طرح میکند و با یدبه 
همة اين سوال ها جواب داده شود. 

با و صف تمام و ظایف به صفت 
پدر خانواده که آنرا سیار جدی 
میگیرد. وعلی رغم مسوّو لیت هایش 
به‌حیث يك جراح» بازهم پرد فیسر 
داکتر بر نارد جراح معرو ف قلب 
تاو کوتی س ود 

ققیه در صفحه ۵۸ 


ب فیسر بر نارد پشت مسسمز تحر برش در كلىنىك گرو ته شور 


اطفال» عزیز ترین مر یضان پرو فیسر برنارد میبا شند. داکتر 


برنارد می گوید: 
اطفال عمو ما نسمت به کلان‌سالان شحا عت‌تر هسښستند. 
جراح بزرگ قلب به مر بض ‌خود دلداری مید هد و میگو ید: 
«نترس. خوب می شوی.» 
او په همه ابنطور تلقین میکن د وسیاه ها را مانند سفید ها پدو ن" 


پرد فیسر بر نارد پاپسر دوهش «کریستان جانر» 
۰ تبعیض و امتیاز عمل میکند. 


شماره ۱۰ صفحه ۲۱ 
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از : غلام سخی (راهی) 
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ی حدم خشکیده بر کی دار مهار افناده اق 
لاله ای در آشنائی داغد ار افتاده ای 
تحدرخت بی بر وباری ۱ فسرده‌در خزان 
ول ,وا اسان اناده ای 


#زاری اشکنار افناده اي 


اراله آی 


رڈ مپرء و لی در کام مار افتاده ای 


حفته بر دامان !بر نو بہار 
اخثر تادندء دز شسهای. تار افتاذه ای 
سردي کز دل اندوصب‌ارآید رون 
اشکی گرمی ارزخ زرد وترار افتا ذه ای 
همچو هرغ بینوا آزرده در جنگال باز 
سمل درحون طسده سقرار افتاده ای 
از ديار همتوا يان چون نسیسم آراره ای 
بر مسزار بینوایان چون غبار افتاده ای 
رشتة الفت بر‌بده «راهی» از مردم جوا شك 
الا كار افا تال بر لک تاو هیده ای 


تک ۰ ۱ 


فرستنده : نریمانن 


دار 
ذوسنان وفصل بہار است‌صفا باید کرد 
داهن‌عفل در این فصل ر هاباید کرد 
عقصسسل دا با سر آشفته دلان سازش فیسنت : 
راستی پیروی از غقل جرا بابد کرد ؟ 
وحش آسا بدل سېزه مکان بایدجست 


خویشدا از ادب خشك جدا باید کرد 


اشود کام دلی حاصل از این‌چند صباح 
آنچه‌از دست بر آید بخدا باید کرد 


OIBIIEHRHEUBSBHIBTIBUUSETIRULS YOR UIETRIOB UE TILT VIRI TOR HR HISTOR BITRE ۸۵۱۵۱۵۱۲۵۱۰۸۱۷ ۱۱8۱۱ ۱۲۰ ۸ 


شاخۀ شکسته ام از یاد یا رانم بر بد 
نر گس انسرده اماز باغ وبستانم بر بد 
داغبا بر سینه دارم از جفای روز گار 
لاله بی حسا صلم از دشت و داما نم بر ید 
از خمار می جگر سوزم خدا راساغری 
بر کفم بتپاده وغم داز بنیا د م برید 
خون دل حوشد زحور نا کسان در سینه ام 
برد یار دلبرم حال پر شا نم سر بد 
نبستم پروانه کز افروزش هر مشعلی ` 
بال و پر سوزم - بسر دیوان ءنوانم برید 
سجده بر مجراب دیرو خا نقه خوا هم نمود 
گرزمانی بر طسواف کوی جا نانم سر بد 
جشمۀ چشم «وحید» سیلا ب گشست از انتظار 
پر سلامت دوستائم .زین هوج ‌طوفانم بريد 


فر ستنده: سيك اکبر فرهاد 
قصةمن 
آهده ام که سر کنم باز به گوش‌غا فلت 
قصه‌صد‌هزار درد جو هر صد فسانه دا 
آهده ام که گویمت ای به فریب‌آشنا 
سوز حقیقتد لم قصه بی پا نه دا 
آد دل فسرده ام زمزمهفغانہا ست 
طعنه‌خاموشی مزن مطرب با توا نه را 
درچمن امید من تا گل وصل تودمد 
آپ‌دهم زخون دل ريشه این‌جوانه دا 
مرغ غرورعشق من در طلب‌هوای‌نست 
درخوربال من مخواه ننگی آشیانه دا 
گرچه ناه سردت از نگیم ومید نیست 
ای بفدا ی چشم توقصه من شنید نیست 


رهروانست 
این چه شوریست کسه‌درسینه‌سرابت دارد 
این جه در دیست که رنجش همه راحت ذارذ 
این چه راز يست که بنیفتن آن‌رسوائیست 
وه جه رسوا که دوصد پسسرده‌حجایت دارد 
این چه را هیست که هر رهروآن مست و خراب 
این جه عسثیست که صد خانه شسپامت دارد 
ریگ افسانه نگیرد جمن هستی من 
زانکه در هر قدمش عشق‌عمارت‌دارد 
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بیرونی برای نو شتن کتاب 
الصیدنه منابم زبادی‌را که‌دانشمندان 
حوزة آسیای مر کزی, افغا نستان» 
ستان» الك عر بی» 
آسیای صغیر »یو نان» ودیگرممالك 
بباد کار گذا شته بودند» بد قت از 
نظر گذرانده واز تحارب آنان مستفید 


بران» هدو 


شده است.: 

کتاب الصیدنه ری نام پیش از 
۰ طبیب» دارو شنا س» کیمیاگر» 
طبیعت شناس» مورخ» فسلسوف» 
سباح» شا عر و غیره میبا شد. 
دبرونی درآغا زکتاب مقدمه ای‌طولانی 
درپنج باب مید هد و بعد ازآن موا د 
طبی مختلفی را که از گیا مان»- 
حبوانات و معادن بد ست می آید, 
طور مفصل معر فی میکند د پرا ی 
هر ماده فصل حد! گانه ای تخصیص 
میدهدکه متموعا ب* ۱۱۱ فصل به 
تر تی الفیا با لغ میگردد. دی کناب 
نام انواع نبا تات طبی بز بانہا ی 
عربی» دری» بو انی هندی و 
سربانی داده میشود و مطالپ کتاب 
بانقل اشعاری که‌پمو ضوع ار تباط 
میگیرد ونیز با ذکر قصص وحکایاتی 
حالب آراسه میشود که از حنستة 
خسك علمی, آن میکاهد. 

بیرونی بمثابه بك دا شمند 
مدقق هربكت ازین نبا تات را باذ کر 
خصو صیت های آنہا تعر یف میکند 
و محل پیدا بش و شرایبط زرغ 
وم کدام وا ۹۷ تفصیل. فک بشما ا 
وموارد استفاده هر بك را نصا ن 
هملد هد 1 

کات الد تا یی هل یکی ز 
آبده های فار مکو لوژی شرق د ر 


شماره ۱۰ 


قرون و سطی میبا شد ۱5۹(۰) 

بنابرا آن ہبی جہست نیست. 
«ساخاو» او را بزر گتر ین عقل علمی 
دانش در سرا سر تاریخ بدا ند 
ومررخ بزرکث تاریخ عام در عصر 
کنونی «سارتن» با تجلیل و تمجید 
از او باد کند:« جه درین دوره‌ای که 
بنام «دوره بیروئی» نامیده شد ه 
است» ابو ریحان اثر پشت اثرء در 
زمینه عای علبی کو نا کون بد نیای 
علم آن زمان هدیه میدارد »و صا د 
قوف» او را در ميان سازنه کان 
دسا ۶ نکیل د ۸۳ ان : 
صاحب رتبة اول بشنا سد (۲۰) . 

ابو ربحان بیر ونی بحیث متفکر 
پیشا هنت عصر خود. در رشد 
انديشه های فلسفی و پخش جبان 
کت غل آن زمان نقش مور ی 
داشته د راهگشای خلاقی بوده است 
میتوان گفت که اند بشه های عمبق 
و مترقی او در عر صۀ فلسفه»اسباس 
وپابة فعا لیت های و ی در تمسام 
ساحات دیگر علم وفن میبا ش.سد 
به‌لرریکه در بخش اول این مقا له 
گفتیم او با تمام پدیده ها بر خورد 
رياليستيك دایدوتجربه را اسا س 


مطمئن ود کدی خود میداند, ۱ ما 





)۱١(‏ در معر فی این کتاب‌ازمقاله 
عبیدالله کر موف منتشره در شماره 
۸سال ۱۹۷۳ مجله دانش وزند گی 
جاپ تا شبکند استفاده شد. 

(۲۰) دکتور نجفی و د کتو ر 
خلیلیء دانشمند وانسان ابو ر بحان 
بیرونی جاپ کر ۱۲۵۲ ص۱۵۰ 


دربینش های وی پیرا مون کاینات 
وعمو ما پیدا بش جبان يك سلسله 
تضاد ها بیشاهده مير سد . حتی 
بر خی از افکار او دا نمیتوان ازافکار 
كاملا غير ریا ليستيك‌مجزاسا خت. 
لیکن این نا ر سایی های اندیشه‌یی 
ناشی از شرابط اجتماعی عصر ونیز 
ناشی از درحه پائین تکامل دانش 
وفن در همان زمان میباشد.(۲۱) 

از نظر بیرونی طبیعت دا دای 
قانونمندی ثابت بوده و هیچگاه‌خطا 
تمیکند. حتی او ظبور مو جودا ت 
شاد ونا دار را ما نند برخی باشتباه 
طبیعت تاویل نمیکند» بلکه آنسرا 
ناشی از خروح ماده از حد اعتدال 
در کمیت میداند وبنا بیمین اساش 
این حکابت را که دریکی از شبیرهای 
بہود» آب در یوم السبت ( رو ز 
شنبه) فرو میکشد و نا انقضا ی 
روز مذ کور آسیایپا از حرکت با ز 
میمانتد». رد میکند. (۲۲) 

دست آورد های علمی ابو ریحان 
بیرو نی هريك در جای خود ار زش 
خاصبی دا شته و آنجه از دستبرد 
حوادث زمان سالم مانده و بمارسیده 
است» بار بار از طرف محققین شرق 
وغرب مورد تحقیق و بر ر سی‌های 


عمق قرار کر فته و با لسنه زنده 


(۲۱) واحد زاهدوف» متف‌کر.. 


محل دانش و زند کی شمارط ۸سال 
۲۳ ص۱۷ 

(۲۲) ت.ج. دی بورء تارسسخ 
الغلسفة فى الاسلام» تر جمهوتعليق 
محمد عبدالمهادی ابو ریده ص ۲۳۶ 


جان تر جمه شده است. چنا نچه 
اد وارد سا خا و دانشمندآلمانی‌مدت 

ببست سال زند گی خود راوقف 
تحقبق و مطا لعه در اطراف اسر 
بزرکث او «تحقیق مالل ة...» 
سالخت و سر انجام متن انتقا د ی 
عربی آنرا با تر جمة انگلیسبی ۲ ن 
در لندن به نشسر د سا نید. نشر این 
کات وات ا 9 مب 
گر دید تا خد مات بیرو نی درساحات 
مختلف علم و فن تو جه شر ق 
شناسان ارو پا و تاریخ نگا ران علم 
را بسوی خود بکشا ند و گامپای 
اساسی در راه بیرونی شنا سی 
بر‌داشته شود (۰)۲۲. 


شخضصیت علمی» ببطر فی| کادميك 


ونو عدوستی کم نظیر علا مه بز رگف 


شرق ابو در حان ببرو نی موردتمجمد 
و سایش دا نش پژو هان ودانش 
دو ستان قرار دا رد. مثلا جوا هر 
لال نپرو صند راعظم فقید خد مات 
ارزندة اد را در معر فی کلستی ر 
دحتی در مواقعی هم که‌ابر تیر ه خود 
خواهی و نفرت بر هر دو طرف 
سایه افگنده بود» بیرونی بحیث يك 
کیت بیگادنه کود سه تاذ نگ ی 
مردم این سر زمین دا آنچنا نکسه 
هست معر فی کند,» 
(پابان) 

(۲۲) انور شریفوت» بیرو نسی 

شناسان حمپان» مجلۀ دانش وزندگی 


شماره ۸ سال ۱۹۷۲ ص۲۷۲ . 


صفحه ۲۳ 


از گل احمد زهاب توری 


یح جهان. بر 
اعرف دیگررشد سرسام آور نفوس‌جبان 
اگربدون اتحاذتدابیراساسی دوام مبکند +" 
زمیی. به نقلاقی نفوس دحارشده 
وسکن باعث تباهی 
برای این منظور 
موسساتی تساسیس 
حأئو اده_ هاو تثظ 
دار ند 
تج 
بود وصم قاعیلی 
وفملاعضیز یت قدر اسیون بینا لمدلی پلانگذاری 
حیانواده رای یی: پی»ء اف) رانمز دارو ۰ 
ععلو * ت بیشتر پیراعون رشد نفوس 
وشح خانراده هاوفعالیت مهای این 
گفتگو یی دارم با دکتوز مر 


سیکر تر حتوال انحمن رهدمای 


داپیرامون معضلة رشد 
سح دهد 
ور پاسخ 

ملد تفوس در حهان امروز پرابلمی 
اعست که جه اکئردانممندان رابخود جحلب 
کرده است ۰ مطابق احصاییه های علسحمی 
بین!املای سالانه بالغ بر هشتاد ملیون نفر, 

به تفوس حمبان اقزوره عبشود ۰ 
یکی ازتشریه ای پونسکو رشد نفوس 
رادزهند شالانه ۵ر۲فیصد,عکسیکو ور ۲قبصد 
تجیر یا ۰ر۲فیصد» پاکستان ۵ر۳ فیصد. , 


رود 


رشد سریع نفوس جہان را تېد 


صفحة :۲ 


بدمی کند 


هجوم مردم از دهات به شمرها پرانلم‌عمده شده است 


است 
اتحادشوروی ۱ر۱ فیصد. ایالات -متحده امریکا 
١را‏ فیصد دونزویلا لر فیصد وانمود کرده 
دکتور ماهرمی افزاید : 
- خطایق بررسی اخیرموسسه‌ملل متحدنفوس 
افغبانستان رامزده‌اعشازیه۲ملیون وانمودکرد» 
۱ بت وپرشد نفوس در کشور سالانه وز ۲فیصد 
به این ترئیب ۲٩‏ سال بعد » نفوس 
افغانستان دوچند گردیده وبه ۳۰ ملیون نفر 
مر سد 
همچنان یکی ازنشریه های ملل متحدنفوس 
جمهان وادرسال ۲۰۰۰ عیسوی هفت بلیو ن 
تفر پیشبینی کرده است 
جدوجید بی سابقه درانکشاف نامیلی 
پلاننگك وتعریف انکشاف نفوس به صفر و 
ھمجنان حپت ازدیاد حاصلات مواد خوراکه, 
ترییه نسل حبوانات. بببود وضع حیاتی » 
بربیوی. صحیء. اقتصادی و اجتماعی جہان 
جرپان دارو ۰ 


سکرتر جنرال انجمن رهله‌ای خانواده‌متکی‌به 
تشمربه های علمی ادامه میدهد : 

همین حالایاوجود همه تلاش ها 15فصد 
تفوس همالك روبه انکشاف ازعدم نازسابی 
ای ۲قتصادی عدم پندایش کار عدم توان 
قدرت خرید واستبلاك ۰ عدم موجودیت غذای 
کافی. ازفقر , وفقدان غذایی رلج میبرند 

اگر نفوس جپان به همین پیمانه رشدکند 
و۲۷سال بعدرو جند ویابعدتر سه چند گردد 


تنیز پیجبده تروغی‌قابل علاج 


تذاموسسات ملی » بين المللی ورضبا کار 
ممالك. خوردو بزرگث, انکشاف یافته و رونه 
انکشاف » دست با ابتکار های تازه بی ردد 
وعیکوشند » تاحان را, ازین پرابلم بزز ؟ 
نجات بخشند ۰ 
می برسم 
حل این معضله حگونه امکان پذیر است؟ 
دکتور ماهر میگوید : 
- وقف تعداواطفال يك فامیل به دو تاسه 
طفل وایجاد فاصله بين وضع حمل مادران 
ازراه های عل این مشکل میباشد 
امسال‌برای تبلیغ‌پیشتر این‌موضوع وآگاهی 
بشراژین ‏ پرابلم؛ امسنال از طرف مو سسه‌ملبل متحد 
بنام سال جپانی نفوس تعیین کردیده است: 
ازدکنورماهر سکرتر جنرال انجمن رهنمای 
خانواده می خواهم تاپیرامون فعالیت های 
سن المللی که درین ساحه صورت کرفنه 
روشنی الدازي ٠‏ 
وی میگوید: ۲ ۱ 
دسا هی عدو ره 
ملل متحد تدریجا پروگرام تنظیم خانواده‌و 
زرهنما یی خانواده را مدلظر رفت ۰ درا 
٥‏ شورای عالی اقتصادی ملل متحد ار 
سرمندمی_ آنل تقاشا کرد تامتخصصین نفوس 
رابه ممالك زیعلاقه ,یپفرستد. ورسال ۱۹۲۲ 
مجمع عمومی ملل متخد لزرم اجرای پلان‌امور 
نفوس داتایید نمود ۰ 
درحال حاضن در دوازده منظقه حبان 
نمایند کان مو سس ملل متحد درمسایل نفوس 
وجمعیت به کشورهای مربوط كمك می‌کنند ۰ 
وی نتایج همکاری وبررسی بعضی موسسات 
چپانی راکه در سال ۱۹3۸ موظف گردیده 
بودند » ابنطور توضیح داد : 





را نهد ید مبکند 


و شد سر سا م 


و ر نفو س 


حھان|گرید ون | تخا ذتدایر 


اسا سی آذامه 


بابد * کمبود 


غذا و مسکن شر ر) نهد ندمیکند. 


سالانه‌هشتاد ملیون نفر به نفوس 
حهان افو و دهمی‌شود 


- موسسه بین المللی کارموظف شد که 
نتابج افزایش حمعیت راء روی مسثله کار 
بردسی نماید» موسسه مذگور توصییه نمود 
که واحد های طبق که وابسته به رفاه‌احتماعی 


هستند » بلان‌های رهنمایی خانواده راتنظیم 
نمابند ۰ 

وقتی ازموسسه موادغذا یی وزراعت حمان 
خواسته شدکه مسئله افزایش نفوس راء با 


نوجه به غذاوزراعت مورربررسی قرار دهد 
اين هو سه را پوزداد که 1 

ممالك درحال رشد نفوس خودرا تحت 
کنبرول قرار دهندتابتوانند محص و لات زراعتی 
خودراء افزایش دهند ۰ 

متخصصین یونسکودرجلسهایکه درپاریس 
داپر کردند » توصیه نمودند که مسابل 
مربوط به نقوس درپلان و پروگرام صای 
ندرپس علوم اجتماعی شامل گردد 

دکتور ماهر علاوه میکند : 
موسسه صحی جہان ورسال ۱۹۱۸ توصیه 
اعزام متخصصین رهنمای خا نواده را به 
بعضی متالك نبود 

SEL هل‎ AN درستال‎ ek bh 
۰ برای هندوستان تخصیص داد‎ 
ایکافی تاکئون دوکنفرانس برای بعضیکشور‎ 
های آسیابی تشکیل داده وتوصیه کرده‌است‎ 
که پروگرام رهتمایی خاتواره رااجرا نتایند‎ 
ازسکر ترجنرال انجمن‌رهنمای‌خانواده هیپرسم:‎ 
کدام ممالك حوزه شرق دارای موسسات‎ 
¢ رهنمای فامیل وخانواده همباشند‎ 

اوفیگو 


- ته اساس_ تشر به سالگرد موسسه 


آی؛پی» پی.اف وفدراسیون بین المللی پلان 
گذاری خانواده ) ممالك شرق میانه وشمال 
شرف افر یقاازمراکش تاافغانسخان په سبه 
دسته نقسیم گرویده اند ۰ 


عصبر» ایران» مراکش وتونس» رهنمایی 
خا نو اده را بصوررت ملی براه انداخته اند ء 
تاهرچه سریعترازدیاد نفوس راء جلوگیری 

ممالك گروپ دوم راافغانستان » قبرس. 
عراق» اردن» ات وسوران شین میدهد. 
که دارای انجمن های رهنمای خانواده رضاکار 

گروپ سوم راالجزایر» لیییاءه سوریه و 
بعضی مما لك جزیره نمای عرب تشکیسل 
داده‌اند »که این ممالك بعضابصورت امتحانی 
پر و گرام های رمنمایی خانواده راروی دست 
گرفته اند . 

درشماره آینده رایوری پیرامون فعالیست 
های انجمن رهنمای خانواده در افغانستان به 
نشر هيرسانيم ۰ 

تشه دره فحة ۰۷ 





بیست وبك سا لکی بیکار بود وبولی 
هم در دست نداشت. وی در مد رس 
آموزش دید که مخصو ص کود کانی 
بود که از نگاه دهنی نا توانی‌داشندد 


او تو سط قا یی بدن مد ر سے 
فر ستاده شد که هر کر بامبیی 


جیورج »سخنی نکفته بوو. 


اواج د ا به اط ت 
بودن سرو کارش با پو لیس افتاد. 
باری ا گزبر شد از فر ط مقلسی 
دست په دزدی بز ند. د يك شب هم 
برای نخستین بار جر م مہمې در 
زند کیش مر نکب شد: روزنامه هابا 
خشم و سرو صدا أبن حا دنه را 
«بك تجاوز و حشیانه» بربك.ز ن 
معصوم خواندند. در لتیجه «بیلی 
جپورج مك کیون» به مرگث محکوم 

او در سلول زندان خود ش را 
برای همیشه ازمردی محکوم کر د 
بعدتر» چگو نگی جرم او وخصوصیت 
های قربا نیشی همچنان میم ابا قی 
ماند. حثی شواهدی به دست آمدکه 
اصلا واقع شدن چنین تعرضی را رد 
میکرد. سر انجام حکم اعدام به‌حیس 
ابد مبدل شد. 

نبشسته ها و نقا شیبای این 
زیدانی در کتا نی کرد آوری شده 


وبه نام «گفت و شنود با ءرده» د ر 
امربکا جاپ شده است. عکاسیمای 
این کتاب به دست:دانی لا بو ن » 
صورت گر فته و لاین در بارغ نبشته 
های این زندانی میگو ید «وجود او 
برای من شگفتی و معما ست د آواز 
او از ابدبت بر م یآ ید. » 


سر گر دافی 


روز هشتم می. سال ۱۹۲۸ خانم 
«لودی کن سید مك کیون» همسر 
تو ماس پیری مك کیون» پسری به 
جپان آورد. درین نوازد هیحگو نه 
نقص حسمانی نمودار نبود» نو زادرا 
«بیلی جبورج مك کیون» نام نماد ند 
«بیلی جنورج» دل مين فر دند این 
زن و شوه بود فر زندنخستین شان 
«والاس گری مك‌کیون» نام داش تکه 
درستن جراده سا لگی در ګذ شت. 
«بیلی جیورج مك کیون» خودش‌ددین 
باره از سلول زندان میئو بسد : 





آن روز من د والاس به يك 
د ی ی ددن ام 
مذهبی قر صہای نان را بگان‌به‌دست 
آریم. ما در «الم استر بت» نا ر 
مغازه یې ایستا دیم تا از پشت 
شیشه کتابہا ی خنده آور را نماشا 
کنیم. دالاش نا گپان و بدون 7 نکه 
مرا خبر کند. خوا ست با دو ش 
عرض جاده زا عبور کند . 

لختی بعد» شنیدم که در پشت 
سرم سرو صدایی بر با شتسد 
بر گشستم و دیدم که والاس در کنارم 
نیست. او يا مو نری که تو سط 
بسری هفده با هژده ساله را ند ه 
میششد» تصاً دم کرده. روی سر ك 
افتاده بو د. 

خوب بیاد دارم که آنروز با ران 
میا دید و من فکر میکردم که 

آسمان به خاطر مرت برادرم 
میکربد. من به خودم پشت سر هم 

- او مرده است! او مرده است! 
ولی مردی که کنارم استاده بود 
کفت: 

= نی پسرم » اد خو ب خو | هد 
شد . 

برادرم تا د سیدن په بیمارستان 
مرد. (سال ها بعد,درم‌نیز تارسیدن 
به بیمار ستان مرد. وی از مرا سم 
مذهبی پر میگشت و با مو ترتصادم 
کرد.) 

درسال AA‏ هنکام ی که شانزده 
سال داشتم» مرابه مد رسة دو لی 
«آستین» که مخصو ص پسرآن از 
نظر ذهنی عقب ما نده ود 
فر ستاد ند. این مد رسه در واقع 
برای پسران ناقص العقل بود. 

هیچگونه قر ینه‌یی‌وجو د نداشت 
که‌دال بر عقب مار ندگی ذهنی من 
باشید و هیچ کسی هم در صدد 
بر نیامد ثابت کند که قد ر تدماغی 
من‌ازحد اوسط پایین تر است . 
از خروء در مد رسة «آستین» ازطرف 
من هبچگو نه اشکا لی به د جود 
نمی آمد. 

درین مد رسه سه مضمون‌تدر س 
میشد: قرآئت را دو شیزه «بیی 
جوواکر» تد ریس میکرد, مجاء ر ۱ 
دو شیزه «هارمن» در س میداد و 
حساب تو سط زن سی ساله پى که 
نامشس رابه یادندارم ء تدریس‌ميشد. 
این زن از نظرحنسی جاذبه یی نداشت 
دلی دوشیزه «بیتی جوواکر »از ین 
نظر جذاب بود: 

قا ضیی که محکو میت مرا به 
رفتن به مد ر سده‌آستین» امضاء کرد 
کلمه یی یامن صحبت نکرد . به‌یاد 


دارم که قاضی رادیدم» او نیز مرادید 
ودریافت که من همان کسی هستم 
که‌باید ,محکوم, شوم. آنگاه لبخندی 
زد» و لی چیزی نگفت: 

درمورد دربافت حقیقت هیچگو نه 
نجربه داذ, ما یش ووالی صو ر ت 
فیمیده شود. هیچکسی هم از خو دم 
نپر سید که درین باره چه نظر دارم. 
تنبا به پاد دارم که زنی به نام‌خانم 
«اسنیر» مرا ا مو تر «آسینن» برد ۰ 

ازین زن خوا سته شده بود تا 
نخست مرا په يك مغازه بی که 
لیاسبپای آرژان قیمت دا شته باشد. 
ببرد وپوشا که هایی پا جنسیت 
پسیار نازل برایم بخرد. پیش ازین 
برای خودم چنددست لباس وچند 
جوزه بوت خریده پودم. 

فکر میکنم که باری مو تر را 
متوقف ساخت و برای من يك بوتل 
سودا خرید. ولی زياد درین پاره 
مطمین نییستم. 

سر انجام مرا په دفتر مد ر سۀ 
دولتی آسینن رهنمایی کردند . 
درآنجا خانم اسنیر پنج دقیقه باطبیب 
مدرسه صحبت کرد طبیب‌میدانست 
که‌من کنار دبوار ایستاده ام» مگر 
هیچکدام آنان تو جبی به من‌نکردند. 

هزده ساله شدم 

درسال ۱٣٤١‏ هژده ساله شد م 
فکر میکنم در همین زمان پود که به 
مدرسة دد لنی مکسیا منتقل گشتم. 
تمام شا گردان صنفہای بلندمدرسة 
آسینن رابدینجا میفر ستا دند,. 

پاید تذکر بدهم در میان‌ماکسانی 
ودند که شعور شان اصلا کار 
نمیکرد. لازم بود کسی برا یشان 
غذا بدهد و شست و شو بشان کند. 
آنان خود شان را کثیف ميکر د ند. 
بسیاری از آنان حتی يك جمله 
صحبت نمیتوا نستند کرد و سوال 
ساده‌بی را پاسخ نميتوا نستند کفت ۱ 
ولی با اینہمه» من حد س میز نم 
که عدة زیادی اذ چنین آدمپا در 
خیابانبا کشت و گذار میکنند وا 
کسیوز ها انیا رک ا ۱ 

هژده يا نزده ساله بودم که به : 
نیروی در یا بی پیو ستم. در سا 
۸ ناف که یمق س ال | 
داشتم» عازم چين شدم درین زما ن 
ما درم در مو اه «وول ورث» ددا 


محبط زندان برزندانی اثری عمیق 
بر جای میکلاردامزندانین که محکوم 
به نشسمتن بر «جوکی برقی» است 
خوابیای پرشا ن می بیند . 





او و۱ بطر ف اناف حودم میبرم. 
وس انل وارد سالن مشود 
و حودش KEENE‏ سای می اندازد . 

دست سما هنوزژ در دستم است د 


دقتی 


ار او 


در اناق رامی نندم 6 شتا بزده 


ور ۳۳۳ ۶ 

حوب سيما ! یکو جه سده ؟ 
او حشمانش را که اشك روی آنس 
رده کشسیده است » دمن مدوزد و 
اه وی کی دی او ا 

کی تن کرس سی جاشم : 


ا دي پر نگاهدرع 
را به نگاهم میدوزد . بعد در حالیکه 
از شدت گربه میلرزد : 
که هن بسختی میشنوم ۰ میگوید : 

یمن جیزی نگفته. امایتو گفت. 

سرش را روی سینه ام فشار 


با صدا یی 


میذهم و هم جنانکه موهاش را 
نوازش میکنم . به آرامي میپرسم : 

سدرباره من چه گفته : 

هق میزند و میگوید : 

يتو گفت«هر جابی»؛ و ت 
يك شب در بغل . 

در اتاق ناگپانی بازمیشود وعمه 
قدم بدرون میگزارد . 

صد ای در اتاق سیما را ازحرف 
زدن پاز مبدارد و 


mA 


خودشی‌را بنشتر 
در آغوش من می فشارد . 

من اعتنابی به‌عمه نمیکنم E‏ 
سیما مییرسم : 

صفحه ۲۸ 


۹ ۱۱۱۱۹۱۱۱۱۱۵۱ 


بادداشت از: ليلا تنظیم| ز :د ندیان 


سا 


ره 

خوب » دیگر چه گفت ؟ 
پیش از اینکه سیما حر فی بزند » 
عمه دهن باز نکد : 

سمل کک کرات 
تنج مره 
باتو وبا خوا هرت . 

میخواهد باز هم حرف یز نسده 
اما وئتی می‌سند از سیما فاصله 
میگیرم وبطرف او برمیکردم لب 
فرو دی بندد و کوشهة جادرش که 
روی سینه اش اویزان شده است 
دور گلونش مي پیجد و همانا 
نزديك در اسنتاده می ماند . 

سیما ترسیده از من دورمیشود» 
متل اینکه از همه حیز وحشت‌دارد؛ 
از در ودیو‌ار واز عمه. وحتی ازمن. 
وقتی درست رو بروی عمه قرار 
میکرم ؛ آرام مییر سم : 
پس تو دیگر نمیتوانی باماز ند گی 
هان ۲ 

بامن و خواهرم 
هر جابی هستم ؟ 

سر تا پایم میلرزد و 
خشم آتش گرفنه ام . 

عمه بخوبی در بافته است که 
حاژم عادی نیست . نرم »نرم‌خودش 
را بطرفدر اتاق ی اند ۰ شاید 
مبخواهد از اتاق رون برود ۱ ما 
من .منی که سر تا پایم از خشسم 
شعله ور شده است» »جا لش 
نمیدهم » و حشیانه بطرفش حملسه 
میکنم و موهای کم يشتت و تکیده‌اش 
را در جنگ میسگیرم وپس از آن 
دیگر نمی فیمم چه میکنم » فقط 
وقتی متوجه خودم و متوجه دور 
وبرم میشوم که عمه تقریباً از حال 
رفته است » سیما جیغ میکشسسد 
ومحسین خان سعی میکند » موهای 


شمر ده و 


ا ایی کک 


از شدت 


a) 1 


۱ بت ۱ 


عمه زار ای اتیب نم‌بیرون SON‏ 
و هیکل نیمه از حال رفتة او را از 
حنکك من نحات «خشد ."همان وقت 
ا و متوجه وضع و حال خوذم 
نیز میشوم ۰ یخن پیرهنم از بالابه 
پائین دریده است » جند جتای 
صورتم میسوزد وسستی و بیحالی 
کم کم نهر از چگ ای زد 

وقتی محسن خان عمه را بکناری 
می‌کنشد و با خشونت مرا روی‌تخت 
می اندازد ۰ احساس میکتم سقف 
دور سرم دی جرخد و دیوار های 
سفید اطاق »به سیاهی و تاریکی 
می گراید ومن در همان سیاصی 
وناریکی مژه هايم رارویہم میگذارم 
ودیکر چیزی نمی بینم و دیکسسر 
جبزی احساس تمیکنم . 

پنج روز از حادلة ال لس 
میگذرد وسه روز است که عمه کار 
های سایق خود را از سر گرفشفه 
است » بخت ویز وشست شوورفت 
بگردنش آویزان است و وانمود 
دیکند ضر ب دبد گی دستش‌هنوزخوب 


وروب اتاق ها 


نشده وهنوز ازدر دآن ز نج م ی کنسد. 
شا بد هم واقعا رنج مىنىد . 

اما هروقت من او را میبینم آرزو 
میکنم »کاش آنشب ميتو أ نستم اورا 
از قید نفس کشسیدن آزاد کنم‌ودیگر 
هیکل منحوس او را نبينم ۰ در ین 
بنج روز خی :رای يك لحظه از خانه 
یرون فته ام ودر داقم خودم» 
خودم رازندانی کرده ام .محسسن‌خان 
هر روز » دوبار بدیدنم میآید وهر 
بار. از من ميخو اهد حادته آن شب 
را فراموش کنم ند اا مد( 
شه از سر بگیرم اما هر بار 
بہانه بی میاورم واز او میخواهسم 


انیا 2 بکذارد . 
در این پنج روز وپنج شبارامر 
قرار از من بریده است و صسدای 
معصوم و کرد کانه و پر از عقدء 
سیما هر لحظه در کوشم زنگست 
مير ند : «ینو کفت هر جایی ۰..» 
این صدا جا ودانه در گوشسمم 
صدا میکند ومن احساس میکنم تا 
وقتی زنده هستم » این صة 
اھر ابو دا وای شنیب ۰ صفتی 
که نون یز نیتال 


من است . 

مگر غیر از این هم میتواند باشد؛ 
من نسبت به زنان و دختران دیکری 
که چون من‌سیلی بدبختی ونا مرادی 
بهسورت شان خورده و تن فروشی 
راحر فه وپيشۀ خود ساخته اند , 
چه امتیاز و برتری دارم ؟ 

نگ کاو من E e‏ 
نه ! من با هیچ با از فاا فرقسی 
ندارم نتنما من در احصار بت 
5 دو نفردر آمده ام و نان زنحمر 
ابن اتحصتار را شکسته اند وب 
هر کس که خواسته باشند وبا هر 
کس بای بیشتری بهردازد مر بان 
نر و صمیمی تراند . دیگکسران 

اگر به من بکویند «عرجایی» حق 
دارند . اما» عمه نه ! او تباید این 
حر ف رایزند ۰ نباید در حق من 
چنین بۍ حر متی یی پسکند » در 
«هر چایی» شدن من او نفس بيار 
دارد » در واقم میشود گفت نقش 
اول رادارد . او بود که محسن خان 
را به سراغ من فر ستاد او بود که 
زمینه جید که تا این حد سقوط کنم 
وبه فحشاء کشانده شوم . مگر 
او نبود که‌عرا بخانه محس‌خان برد 
وهمانجا رهام کرد ورفت وآن‌حاد له 
پیش آمد ؟ مگ او نبود که جواد را 
دو داره باین خانه کشاند ؟ و..,حالا 
ای ا اور نمی مس 323 
«هرجایی» ؟یاداین حوادث مس‌تاپايم 
رابه ا ھی "تشک و "نکباره تصمیم 
میکیرم خودم را برای همیشه ازاین 
درد » از این رنج و بدیختی "وسیه 
روزی" برهانم » وبار ها به چنیسن 
تصمیمی رسیده ام اما هر بارسیما 
با آن قیافه پاك و کودکانه اش جلوم 
سبز میشود ومرا از اینکار بازمیدارد 
ترسم از این است که سیما اگر 
تنما وبی سرپرست بماند چون من 
نشود » چرن من دز سیاه چسال 
ندنامی و سیا هکاری سقوط نکند 








وسراسر عمرش‌رابه تباهی‌نگذراند. 
غروب روز پنجم است ومن دست 
بگر بان افکار درهم و برهم خر دم 
هستم که صدای قدمبا یی ازراهرو 
شنیده مشود و متعاقب آن حن.د 
ضربه به در میخورد . پیش از ابنکه 
من چیزی بکویم » در به آرامی باز 
مشود و محسن خان قدم بداخسل 
اتاق مبگذارد . مثل همیشه لمخندی 
رولف دارد وفتی سس مبر‌سد » 
دستمايم را میبوسد و میگوید : 
ليلا ! زود لباس بپوش, امشب 


باید جایی برویم ۰ 
باخشونت میگویم : 
سمن حو صل‌ندارم.از آن گذشته 
هیچ دلم نمیخواهد جایی بروم 
پیشا نیش چين میخورد : 
بايد حو صله داشته باشی‌وپاید 


رت 

بايد ۱۲ 

-بلی باید . 

بعد خندة میکند و میگوید 
ليلا نمیخواهم مثل چند ر وز 
گذشته کله شخی کنی و دعوثم را 


دبگر فرق میکند . 
پوز خندی میز نم : 
چه فر قی میکند ؟ 


سعادت من بسته با ین است 
که تو امشب امن باشی . 

من هم میتوانم میخواهم کسی را 
خوشبخت کنم ٩‏ 

البته ۰ در صو رتیکه بابیرون 


وعالیترین لباسپایت را بیوشی . 


وقنی محسن‌خان این حرف رامیز ند. 
حشمانش از خوشحالي میدرخشد . 





شارل پوآبه یکی از هنر مندان 
ند می فرانسه می بررسد : 


آیا میدانید که جرا معمولا برا ی 
ازدواج دو نفر شاهصد لازم است ٩‏ 


سيس جواب سوالش را خود او 
سس تخت 


همجنان که‌در هنگام يك حادله 
جنگ ويا تصادم دو موتر در جاده 


شاهدی لازم است» در مورد ازدواج 


نیز به شاهد ضرورت احسا سں 
مبشمود . 
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بی‌دندو بار ی ر بجاردیر تون 


میگ دند درین اواخر زیچاردیر تون هنررمند معروف سینما ی غرب »در 





ین ذوستانش به «مرد بی نیدوبار»شبرت یافت » زیرا بر تون همچنان 
که درگذشتهه ها به بازی اش درفیلسبا وبه زندگی خصوصی اشس 


علاقمند بود » نیست» او كمتر حاضر میشود ء قرار داد فیلمی را 
۶ نت 


ER EE 
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اقسات کد وشب و دوز ش ذر 
شرابخوری و هرزه گردی سپری 
میشود . برتون اکنون به ژن و 
فر زندانش‌نیز چندان تمایلی‌نداردو 
کی فاه,.ها از رو انش جنر 
تعتگیر د ا اوخت کار ول «دانکتاان 
معروف سینما هم کمتر بار بچارد 
بر تون عقد قرار داد می کنند. »زیرا 
میگوبند : که برتون اخلاق سینمائی 


اش را از دست داده است. . 
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از مجلات خارجی اعلانی ر! برای خانمما مطا لعه Fa.‏ 
زخواستم آنرا از نظر شما نیز «کذرانم : 

خانممیا و دختران نباد درز ندگی بابك حواهر فروش از دواج 7 E‏ 
زیرا جوا هرانی را که از خانه,پدر دان آورده باشند ودر دعوت ها 
ومجالس اکر بخوا هند از آن‌استفتاد ه كننة » همها 
خواهند گفت : چون شوهر شس جواهر فروش است ۰ همگی را از 
مغازه شوهرش به عاربت گرفته قاابنجا پیش ما خود نمائی اک دہ | 
و کم نیاید . ۱ 


وس سم 


دیدار بر دز دت 


وقتی س بات بار دوا ستحاره 


در یکی 


mannose ooo oogg IY ASS SAKA ICSD 








معروف ودوست دا شتنی که 
اقب «گر به وحشی» رابدست‌آوزده» 
از امریکا به فرانسه سفر کرد 
هزا ران نفر غرض دیدار او بمیدان 
هوائی جمع شده بوذند . میگوبند 
از دحام بحدی بود که پنج نفسر 
از تماشا چیان وقتی تلاش میکردند 
خود شاترا به بریژیت نز ديك 
بسازند » در زیر پای دیکسران 
سعخت محروح شدند . 











رمرم جع رم مه هه هه DO‏ کته تارج 


۳۹ ۰ + 
5 ۰ 
ا زا 
ابن‌حنینت »ای‌بت‌شعر آفرین! هیخواستم 
هن ترا داعت ق داغ‌وآتشین میتژواستم 
لب سنکت را به بی ابی < قربن مبخواستم 


هن » ترا بپردل خود ابن جلينهيخواستم! 
توء زداغ عق خود 7 درآ تشم مبخواستی 
دیدی آخر. چند روزت تاب بی مپری‌نبود 


نکاس س ای اس سوم سس سرن 


خوب شد کز معنی سوز وگداز آگهث دی آگبت. ازکیف غم» ای نازنین ! مخواستم 
دلنشین شعر مرا مخواستی در وصفخود من. جوشعر خود تراهم» دلنشمینهبخواستم 
وای‌من» گرحلقة دیگر» ورانکشستت فتد ! -چون ترا بر حلقة عشقم ۰ لگین هبخواستم 
| این‌توبودی» کاندر بن‌دریای‌غم»انگندیات! کی زعشق خود ترا «کدم غمین میخواستم؟ 
جاودان اندر بپشت پرصفای‌قلب‌خود؛ . خانهات» ای خوبتر از حورعین آمیخو استم 
خوب‌شد ای‌دلشکن کاندرد سرهبر آمدی 
بر «طبودی» »مبربائت» بیش‌ازین‌مبخراستم 


ج جرج میس 


۳ خی وا 


گر 


DA 9 IITIITITIIIIIDIIITL)‏ از ان دراوش» 
. سلما «راوش) 
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رسوا © © 
آن لحظه ها گذشت 
آن لحظه های خوب 
آن لحظه هاکه قصة ما اتمام بود 


آهدم تا آرژوی دیده را 

سرمة چشم فسونکادت کلم 

دیده و دل دا بیفشانم بخال 

زیر پای شوق دیدا رت کسنم 
PP ¥‏ 

آمدم تا در ميان .وج گن 

عطر گیسوی ترا پیدا کشم 

ازپر پروانڼه افردزم چراع 

مشب کوی ترا پیدا کنم 


mo # 


آن لحظه ها گدشت 

آن‌لحظه‌ها که‌چشم‌تو ازمن جدا نبوء 
ها اشنا و 
تنہای عضق‌ما 
گل‌های, ناشناخته دا راه‌پا نبود 


رنگك ریابه دید 


درپیجو تاب دړۀ 


we 


آن لحظه‌هاګه باتو په دعایز تاك ها 
سوی دیار خواهش دل میگر بختبم 
باقر و ای 

پنہان و ترسناك 

لب های ما ترانة خاموش بوسه دا 
دزدانه میسرود 

علبا به‌شاد بوسی ها خنده می‌نمود 
آن لحنله ها گذشت 

آن لحظه ها گریخت 


aos 


آمدم تا آسمان اشك را 

سایه پرداز گلستانت کنم 
برسرت گرم حجاپ ارغوان 
در خیال غنچه پنبانت کم 


0:09 000900000 00۵ ۵۵6۵00۵۵۵0۵۰۵۵ BOLUS 


آمدم تا آبشار لاله را 

شعله افروژ تماشایت کنم 

سیثه ات عریان نمابم در چهن 

در بسات باغ دسوایت کنم 
رت 
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نیایش 
خداوندا ! زبان شعر من دا 
زلطف خود بیان آتشین ده 
فروزان آتشی بخشا به لیم 
اجب اسم تور نگی راستین ده 


۰ 9۰ 
خداوندا ! ببخشا از ره لطف 
لی خوشبو گلستان بیانم 
بیفروز آتشی در سبنة من 
زعشق خود , که‌سوزد | اسنخوانم 
¢ 4 ۰ 
خداوندا ! بیخشا رنگو بوئی 
گل شاداب شعرمن زمستی 
ببخشا ساغری براز می عشاق 
که‌پنیان گشته اندر عشق هستی 
۵ 6 
خداوندا ! مرا پیر وز گردان 
دو این راهی که‌آترا من‌ګذیدم 
بده سوزی و سازی در بیانم 
که‌ر نگث راستی درت عر ديدم 


شاهامیر «فرو]» 


آن لحظه هاگذشت که‌تو درسکوت شب 

بیگانه از همه 

تنا وئیمه همست 

سردرکنار سینةهن هیکداشتی 

تاگونه هات دا 

در جشیه‌گاه بوساخود شستشو دهم 
+ ۵ 4 

آن لحظه‌هاگذشت که‌گفتی «هصد اميد 

ای کاش باتو درشب آرام وبی‌هر اس 

بوسم لبان‌گرم تریای بخت خویش 

وندر بہار سبز تمنای زندگی 

بندم به‌سی رگلشن آینده دخت خویش 
¥ 6 » 

آن لحظه ها گذشت 

آن لحظه های خوب 

آن لحظه هاکه قصة ما ناتمام بود 

آن‌لحظه های‌رفته زآغدش دوزها 

آن لحظه ها گذشت 

آن لحظه های خوب 

آن‌لحظه‌ها که قصهما ناتمام نبود 

آن لحظه های‌رفته ژآغوش روزها 


ox‏ جت نموم 


نامه ی آدر س 


کلی‌جان یادآن صح بپاری 
که ووی تبه‌گك نیا نشسستی 


بدستت ساغر گل ناز کردی 


سر گیسو گرفنی »به سستی 
S5» »‏ 


بمن‌گفتی گلبجان بگانه 
که‌آرام دل دبوانه تردگ 
شبانگه دامن بردین ری 
بدوراشك من‌پروانه گردی 


0 » +¢ 


گلیچان گوشة زلف‌تو شبا 
بروی بالش ن میکشد خار 
درون سينة من میزند سر 


دلمرا هیگند از خواب دار 
۰ ۰( ۰ 


درین شببای وحشت زاگلیحان 
نمی آيی به پرسان غم هن 

ميان خنده هابت‌گربه کر:م 

نمی خندی چرابر ماتم هن ۱3 


owe 


گلی بشتو که‌ديشب خواب ديدم 
و يوادي هر ری 
بسوو, شسبر درگ پربگیری 
هرا درکوی حسرت واگذادی 


O # 


بجان ناز نينت تاسعر که 
ميان اشك حسّت آب گشتم 
زېس دنگم پربدو »م سوخت 
گلي در سین مبتاب گشتم 


CO ¥ 


کلیحان نامه شوریده ات را 

بنام قلب نومیدم دون ګن 
اثر از حسرت من باد کردی 

به‌اشکی گوشة آذرا نشان‌کن 

ب هه 

نميدانم گلی جان پاکت خود 
به عنوان کدامین کس نویبسی 

هوا خواه توجون جابی ندارد 
حسان برنامه ات آدرس ذو بسمی؟ 


از : «عارف رژهانه 


۱ 














از: عبدالرحمن درو ند 


روزها گذشت » قبسا پىی هم زد شدند 
ووقتی بازذرات درخشان آفتاب از شرقبای 
دور, ازقله های بلند پربرف سر کشمیدند و 
















به دشتبا وجنیل ماومرغزار هابه تندی 
دویدند ۰۰۰ اوهم مثل دیگران ازذدات پر 
اثرژی مناثرگشت » کمی جنبید ۰ چشمانش 
رادوسه باربه رسم آزهایش باز وبسته کرد 


دیګر خوایش, بربده بود ۰ چندین سرفه بم 
رابه آغوشی فضاسیرد ۰ اندکی اکت مانده 


بازهم وبازهم سرفه کرد» درآخر خلقش را 
تنگی گوفت ۰ جاراطراف جشم حرانی کرده 
چیزهاثیر؛ باخود زمزه» نمود وآنوقت سریمتر 
ازگذشته کلاه‌گل دوزی بی مستعملش رابه 
سر ذاشت ۰ لنگی یی ژولیده اش رادقیقانه 
دورآن پیچید ۰ بالاپوش نیم تنه یی آش‌دا 
|| پوشید ۰ اسپاب وآنوقة خورجینش رايكايك 
ورانداز کرد ۰ بااستفاده از محتو بات فطی.بی 
نصوارش دهنش راتلخ ساخت با کشیین 
ااانفس عمیقی تناب خورحینش‌رابه شانه زد . 
|| جین کبنه وحرکیده دوماکواشرابی تفاوت به 
شان راستش حواله‌ کرد وکشال » کشال 
درست مثل چندین روز گذشته راه سفرش 
رادر پیشی گرفت . 


سفرش_طولانه بنظر میرسید دهیج‌معلوم‌نبود 

a‏ واماتنی امد و 
خیلی هم خسته کننده ۰ درطول راه اوازجندین 
دشت گذشت . بارها دریاحه های خوزد و 
بزرگ زیادیرا پشت‌سر گذاشتو به‌سنگلاخها 
| رسد وازآنیس نیم روزگذشته راتاحالا در 
جل بود جنگلۍ مملوازذزختای سنجد 
وحشی ودلدلزارهاء درباها ودریاجه های‌نیلی 
رنگ بافرش سنگجل و سنگریزه ها . 


اکثرا هوانیمه آفتابی هی بود. ابر شای 
سفید وخاکسترپرنگث کمتر می باراند وآنہم 
نم نم وقطره, فطره ۰ ولی فقط باد های 
تند وغیرمنظم موسمی بی کرانه های آموزمین 
آزارش میداد وغالبا هم احساس این تکلیف 
وقتی زیاد میشسد که اودزقسمت انبوهترجنگل 
میبود وخارهاونی هازیادترخم وپیج مبخوردند 
وحتماهم حراحات خورد وخورتر تازه ای در 
قبال داشتند ۰ 


| وقتی اوازقربه اش به صوب نزدیکتربن 
شیر بدون مقدمه وتصمیم قبلی حرکت میکرد 
لت ی دی بی داد در جالمکه 
اسباب دلوازم ساده‌ای فرمایشی یی اورا 
|مرتب میساخت کم کم شروع به نق نق‌کرد 
تاآنکه ازخونسردی یی اوزیاده تراز هميشه 
||| استفاده نموده موضوع رابه طعنه وطعنه بازی 
| کشاند ۰ ازخسکیه به خانة واز خانه به 
خسکیه زود زود میرفت ۰ دستك» دستك 
[|| میزد. ناسزامیگفت چادرش رازود» زود مرتب 
| میساخت باشیمای گرفته دغضینال مسلسل 
اتغیر قیافه میداد ابرو هايش دابی تر تیب 
بالاو پایین میکرد سیل پوچو فحش‌رابهآغوش 
بادمی فرستاد اشیا ولوازم محقرخانه را 
بی تفاوت به بازی میگرفت یکی راباپا میزد 
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صفحه ۳۳۲ 








قر ه نان 


دبگری رابادست تامنظم تر میساخت ۰ درست 
مانند بك زن حقه بازولعنتی تاآنکه شوهرش 
ازجابرخاست دوی پسر کوچکش راکه‌هنوز 
درجایش خواپ بود بوسید ۰ آرام وبی صدا 
تناب حخورجینش رابه شاه انداخت اندکی‌با 
سیمای عجز آمیز به خانمش که همانطور 
باالفاط وحملات غلیظ بازی‌میکرد خبره» خیره 
نگر بست وآنوقت سرفه عارایکی به تعقیب 
دیگربی تکلفانه سرداد وازخانه برآسد ۰ 
اماخانهش خاموش نشدکه نشد ودر حالبکه 
اوهنوزژ حندقدم ازخانه دور شده بودکه 
بافر باد های دلخراشی ازعقبش صدا کرد و 
گفت : 


ای عردلا بی غیرت !۰۰ خدایم ته‌مر دك 
بی‌گرده وی ننگه‌ای سرم دورش کئه ۰ 

خشونت آهنگ فرباد های ممتد خانمش 
دوجندان هتت ۰ نفرت و انزجارش طفیسان 
گرفت ۰ لگام الفاظ وجملاتش کسسته ترشد 
وازتن آهاگمیای بامفاهیم یبا وبی شرم یکی 
بەتعفیب دیگر در آن صبح گاهیکه باد تنه 
وکمی هم سرد برگہای سبزرنگك جنگللوخین 
راشورك» شورك میداد بطرف اومیدویدند ۰۰ 
وددست. هم مانند لحتلات بیش به بادش‌مانده 
که آهنگبای فرباد های آخرین خانه‌شی که 
نسبت بعد فاصله کمتر تشخیص مشد 
میرساند : 


- مردلا بی بته تۀ خاکت کنم ۰ تناته <ه 
ناخش نیسی ۰ بتی بده بلانمی زنه ۰۰۰ بچة 
مردئی ته پیش داکترهی بردی ۰ منو کوسرمه 
دغورستان تقیکده پرتافتی ۰ 

نعره های خشهم آگین خانمش هئوزپایان 
نگرفته دود که دراه وسط حنگل به ساحتل 
دربای پرسرو صدایی بائین شد وحالا ازآن 
صتگاه تقزبیا سه روز واندکی گذشته و 
منوزهم تانزدیکترین شر فامیله زیادبست. 


از ازسالبا به اینسو مریض بود و 
خودش هم خوبترازاز دیگران ابنرا میدانست 
باوحودآن دربن اواخرمرضش زیاده از سایق 
تن وروحش راسوهان میکرد ۰اغلبا نفسش 
راتنگی میگرفت- قفسه‌بی سینه وشانه هایش 
دردمیکرد ۰ تب‌گرم وشدید دور ازانصاف 
اذیتش میکرد . تمام‌فاصل بدنش یکنواخت 
سیخ میزدند ۰ رنگش روزبه روز زرد وزردتر 
شده میرفت ۰ تاآنگه درین نزدیکینها سرفه 
های یکذواخت شدیدتر از گذشته شيره تنش 
رابه بادفنامیداد ورنگ زرد وخودش کمی به 
سیاهی متمایل شده بودوپوست تمام وجودش 
خشسك ولکه دارمی نمود واین تکلیف سخت 
لاغرش ساخته بود ٠۰۰‏ 

باوجود همه‌ای اینپابه این سیادگی دلش 
نمی‌خواست بمبرد میخواست زنده‌باشد . 

دلتی سرفه ها ی ممتد تن گزموتب 
دارش رابه بك سوزش می آورد وقوت تن 
وروحش رابه تجزبه میگرفت ودرنتیجه زود» 
زود از با دیش می‌آوردمجبورمیشی لکمیآدام 
بگیرد ۰ درینوقت باری روح افسرده ومریفش 
مسئله رابه ذهنش به‌شگل دیگری‌خیر میداد 


ترهیساخت ودر اخیربابی حوصله گی زیادی 
دلش دافوت میداد وغفلتا تبسم دروغسن 
میکرد ۶ وى هم دامن خیالات ذهنش 
دره‌ورد فراختر میگشت ودرعالم رویا وخیال 
باخودهی‌اند بشید که ۰ اوباری جسم پیروحی 
ن ۳9 بوڈ ۰ ولى بادهم این تفكر 
راکمترموقع !وده جرره معصومانه وحق‌یجانبی 
به خودمیگرفت ودربحر انديشه هاباعواطف 
درونی دې خويش به مجادله میبرداخت ۰۰۰ 
جطور ممکن است ۰۰ آخرهمه زنده باشند؟ 
خانمم» اطفالم بدون پدر. آنبابه‌کجا نروند 
وحه «خورند؟ آخر هپتاب بدرخشد. آسمتان 
هما نطور پرستاره باشد ۰ وستاره ها مشل 
هميشه شبانه حشمك بزنند . این‌دریاهاواین 


دویا بی زندگی اش نقش میگشت‌ودرینوقت 
تسم و غالبا هم آه سرد وخمو بالاشدن)پرو 
هایشی درسیمای بی نمك ولاغرش شرحگوی 
افسمانه های حبات او که حالاجزرژیا مای تاخ 
وشیرین نبودند بود وغالب اوقاتی که اونا 
دو گوش درانددشه های بی سرویا غرق ممشمد 
سرفه هاباتمام‌هست وبودبه سراغش هبرس‌بد 
و تسلسل افکارش داهی گسست و گاهی شم 
به‌ءوض لعاب دهن واخلاط خون غلیظ وساه 
رنگ لزحی تف میکرد و صدای سرفه های 
دور دپیش بسا 
تست وز 


پییم سیب میشد تایرندگان 
وارخطابی بر ند وخ رگوش 
بیان شوند . 


وی ی IID E‏ ی 


پر ندهغا وحتی, این جنگل بی‌سرو پا ... 

نه» نه ۰۰۰ ابداهمکن نیست ۰۰ من‌بكانسان 
مریض ئیستم وشایدهم صحتمند ترین مرد 
دیا ۰۰۰۰۰ دفعتاخلقشراتنگی میگرفت > 
سیمایش خشن ميشد وبا یکجبان تسلست 
جبری وشیر آمیز توام باصرف قدرت‌وانرژی 
بی که‌مکن‌است ازجابلند میشد و بدون اینکه 
کمترین توجیی به سرفه هاویاتن تب آلودش 
کرده باشد خورجینش رابه شانه هود وبازهم 
باهمان نبسم ریایی به طرف هدفش حر کت 
مبکرد ماندگی اش دازود» زود هی کشید و 
آرام وساکت راهش راکو تاه فسساخت « هه 


یعنی وهم مرگرابیادش می آورد ۰ ولی‌ذهنش مشعمیشه وقتیکه‌اندکی آدام هیگرفت درافکار 


که درموردکمتر می شلید اوقاتش دا تلسخ 


وذهنش تخبلات قسم ماقسم گذشته ها وآینده 





اکثرا دراندیشسه ها و تخیلاتش به گذشته‌ها 
هیرفت ۰ به‌گذشته های دورودورتر» وقتی او 
جوان :وده خوان قوی وصحتمند ۰ سالم‌اثیکه 
قیفه شخ جلد ترین اسپرابه او میدادند و 
اوباغرور واعتماد باقدرت وتوان بازویش با 
خنده بی تسخرآمیری گره دستمال که‌رش 
رامعکمترمی زد وپابه رکاب می اد وبا 


ملبله وشادمانی یکنواخست آنشایان و 
تماشاجیان یکجاوارد نبردیزکشسی میشد و 
هنوز تیصره های دونفری وسه نفری جار 
اطراف تماشاحیان دره‌ورد اوتمام نمشد که 
اودیگر درحالیکه گوساله راسخت ایکدست 
درقسمت قاش زین محکم گرفته ويك بغله 
بادست دیگر مسلسل قمحین میزد دیگران 





جه .عم ها ها عم موی 





۷ 


رایشت سرخود می دوانده درینوقت دبگر 
تبصره وصحبت های تماشاچیان در مورد او 
قطع میشد وازهرسوشادیرا وهلبله وتحسین 
هارا نتارش میکردند بعضی ها بسویشس 
هی دوبدند بعضی هانیم. خبزه‌یشدند وازهر 
طرف‌از صفوف‌تماشا جیان صداهابلندیش که 
هیگفتند ‏ 

۰ رین است: شیرین بپلوان .ات 
رین ۲ آفربن » آثرین ... 

سروصندا وآوازه حپ اندازی اوه خدی 
دودکه هر کس حتی درولایات مجاور خانها 
و اردابپا عقیش کس می فرستادند وحتسی 
حق اازحمه پیذیکی‌اش مبدادند تاباشد که 






















































اسپپایشان باسواری بی سوارکار ماهسړی 
جون شیر بن شیر زبانہای خاص وعام گردد* 
درست مثل ابتباراغلیا سلسل اندبشه 
هایش راسرفه عاببم میزاین سره مهای 
لعنتی ونه ماندنی درنج آور ۰ 
هنوز راه زیادی تائسبی بود قرص زدین 


هی چندین‌نیزه بالارفته واشعه‌های طلابی‌بی 
آن هردم لجظه‌به لحطه بو رار مید 
بہارگذشته بودوهنوز ازتابستان تموز خبری 
نبود ۰ دشتباوجنگل هاوبته هاوذرختباونبزار 
a‏ تس و وت اب (فسای 


رن به جرت بودند ۰ بادملايم وگاهی هم 
تند بالجاجت وشتاب بدون داشتن خط السر 
منظم میوزبد- وهنوز جاشت روزبه شمسار 
میرفت که شیرین زبردرختان انبوه سنید 
وحشی ابستاد وبرای چندهین بار خواست 
دش داراست کنده اواینکار راکرد وجای 
مرطوپ ونیمه آفتابی ایراکه درچند قدمی آن 
درباجة کم عرضی جریا داشت انتخاب و 
خودجینش رابه زمین گذاشت ۰ هئوز تصمم 
قاطمی دره‌ورد نداشت که اشتپایش اورا 
واداشت تاسری به خورجینش بزند واندگی 
بعد بك تكة نان حندین روزه رااز دستمال 
بین‌آن برداشت . باثیمانده‌د) پس گسره زد 


دهنش رابالعاب خشکیده دهنش یکچابه معده ازچندین قربه‌ژولسوالی جویه» جوپه باپای 


بردواندکی آرام گرفت ۰ 

وقتی صیاد پرکینه وقوی هبکلی بعد از 
دقابغی زور آزمابی برای لحظة به علامت 
اسشیزاع توام باخنده های زهرآگینی ازصید 
بال شکسته ومعصوم فاصله میگیرد آبادرآن 
حالت شرایط تنفس صید عادیست ؟ 
له ۰۰ نه ابداعادی نیست .۰۰ بلی او هم از 
ترس سرفه ها ودردشدید لعنتی وکینه توز 
درحالمکه سرتایا ازعرق تراتر بودزود» زود 
نقس تازه میکرد تاآنکه باکشیدن نفس عمیقی 
سیهای گرفته اش بازشد ودقیقانه نصوارش 
راانداخت ۰ 

ووفنی هم دزآثينة فطی" نصو ارش به 
| چیره‌اش خیرهلتتت بااندکی نفاوت جبرّة دی 
باریش حرگیده ماش ویرنج» ارو های سوم 
نزديك وبی‌تناسب رخسارهای لاغروسیاهرنگث 
هملوازلکه هاء لبان خشك وت رکیده »بینیبی 
باسوراخپای کمی ازانداژه بزرگتر وپیشانیبی 
مملواز خطوط موازی وعرقهر رادید ۳۳" بای 
اویکابك جیزه‌اش راازنظرمی گذراند کسه 
خشمشي به قسمت نرمی‌بي گوش راست شکه 


|[روزگاری‌در بز کشی اسب دیوائه صفت‌رقییش 
2 آنراخورده دود اقتاد ۰ اندکی به‌آن خبره‌ماند. 
وسه‌بار با دست بیکارش آن را لهس کرد 


وآنوقت وبازهم مثل گذشته ها دراندیشه‌های 
غذشته های دورغرق شدگذشته هائیکه حالا 
د رگرخیلی ها فاصله‌داشتند به گذشته های 
رفت که درآن وقت اوداشیرین ببلوان tno‏ 


»بکردند ۰ صرحه خواست تخیلات آژوقشپادا 
۱ تکباردیگر درذهش زنده کندء ازاسپ سوادی 


هایش ازپپلوانیبایش ۰۰۰ ولی دیگر دیسر 
شده بودوغالیا هم فراموش ۰ دوسه بسار 
نشسمانش را بخاطر باد آوری‌خاطرات گذشته 
بازوسته کرد ولی سودی نبخشید و درآخر 
خلفشل سخت تنگی گزفت وفقط ددین وقت 
چممانش بدادش رسیدند و قطرات پیم 


آنا حون دانه ها ی مرواربد رکه ‌از 
ىشن تار لاک جچند ین حلقه یی به يك 


بارگی بربزد ازقسمت زاۋیه های نزدیك 


| بینی‌بی بی تناسبش غلطیدن رفت وباعرق 


های رخسارش بکجاد ر کوجه های رب شسکثیفش 
نا یدید دردند ۰ 

لحظه هاگذشت ودقایق ردشدندواوهمانطور 
باذهنش باهستی‌اش باشرابظ اش بااحساسات 
ناامیدوبی مایه‌اش بالاخره باقلب لبریزاز درد 
هاور نجہایش درګ رودار بودکه عنان عالم 
رۋباوخیال بیداری ازدستش گربخت وبدست 


۲ زمزمه های بی ابه خواب افناد ودیگر بیدار 


نبود ۰ 
ons‏ 
شبرین درخواب درست مانند عالم ربا 
وئیمه بیداری درارتباط باحوادث گذشته ها 
یکی ازروزهای پرماجرای زندگی اش را 
بکبار دیگر ورذهنش جان بخشید وخوددا 


بااسپ نام قره تاش بيك جا در هم بعگاه 


رك روز نمنال‌بافت که روی آسمان‌راابرهای 
تمره گرفته بوده درروی ژهین دعضی حاها 


كمك كمك برف دفید ی هز د ودر دامنه 


کوه های دو رکه بوشده ازبرف بودندلکه 


وبك کلول؛ کمی بزرکترپبازد! فيز انتخاب هاي سياه دبده میشدء وپرنده های‌موسوهی 
وبه سوی درباچه رفت ۰ دقابقی بعدلبانش زمسنان خبل » خبل در ارتفاعات بلندوپایین 


رایکی دوبارلسید وبعداز آنکه چندین پار 
سرفه های پرسرو صدا وپیہم کرد ازکنار 
دریاجه برخاست وبجای اصلی اش باز گشست* 
جاراطر اف خودرا دقیقانه ازنظرعذراند ۰ غفلتا 
دردشدبد فسه های سیثه. شائه هاحتی‌تمام 
ساختمان وجودش که اکثرا فقط وففط لحظاتی 
رهایش میکر د سخت تکاش داد. درس ت 
مثل مارتیرخورده ببم پیچید ۰ از سیمای 
بی خون وخذ.ماگینش شعله های نفرت زبانه 


سفید ونازك باجامه های آبیرنگ خفیف درآن کشید وبه خور جبنش تکیه زد.بازوباز هم 


بلندیپا برروی آسمان نیلی كمك كمك از 
جانب گرانه عای اقوبه طرف کوه های دور 





سرفه کرد ودرآخر خون غلیظ وسیاهرنگک 
به زمین انداخت ۰ بقایای خون تف شسسده 


باتندی وعجله ابنطرف وآنطرف عقب دانه‌ها 
سرگردان بودند ۰ 

قبل وقال اطفال» فریادهای بی نظم دود 
ونزدبك مردهاء شیپه های پیرم اسپبا » 
صدای بای آدعپاء اطفال واسیبا نره 
های ممتد خوراکه فروشان ۰ ترق وتسرق 
بکلواخت رکابپا یکجا باآواز های بی‌تگاف 
لجامپا وفربادهای بی‌تامل‌سگبای ولگرد»۰۰ 
بلی اینباعمه شرایط وزمینه های آنسروز 
بودند وانگیزه آنیم عروسی یی پسو بگی 
ازخانان صاحب‌افتدارآن مرژبوم وی زکشی دی 
باعظمت وپرشکوهی درجریان بوده* چنانکه 














پیاذه وسواره آمده بودند وهنوزهم آدمپا 
واطابال ازدرطرف کشان. کشان خودرا با 
شتاب وعجله به تماشا میرساندند ۰ 

شبرین پپلوان قبل از شروع جریسان 
اسیش راازقوره همقطار ان کشید. قمجین 
محکمی به ساق راستش کوبید وکمی دور 
ازاجتماع پرهیبت فاصله گرفت ودورتر 
آنجا درقسمت شرق میدان ایستاد و از 
اسیش پیاده شد تنگث اسیش رادو باره‌اژذو 
محکمتر بست ۰ زسن» لگام. تسمه صای 
پ ۰۰۰ همه رايکايك ازنظر گذراند و 
درحالیکه قمچین رادر دهنش محکم گرفته 
بود دستمال کمرشی راباز و نوازش کنان 
ساقہاء پاهاء گردن ژپیشانی بی اسیش را 
که لکه هاوداغیای بی شماری به آنہانقش 
بود وهربك آن ازماجراها وحوادث دور وا 
نزدیکی حکابه میکردپاك کرد ۰ دستسال 
کمرش داازئوهحکم بست‌وآستین های قاقمه‌اش| 
رادققا نه قات کرد ۰ 

وقتیاوبا اسپ خودمصروف بود وصداها | 
ونعره های جب انداژان وحکم میدان را از[ 
دورمی شنبد ۰ دفعتا خطوط پیشمانی اش‌اندکی 
تبارز کرد وباتبسم قپرمانانه باخود گفت : 

-... اجب مردمی !! اینامی خاین هه وا 
قره تاشکمه دبشیخن کنن» نمی دانم ایثاایمه 
جی هی خاین ؟ آخیرایذانمی دانن که مه دیبه 
نه وو حونداز قدیمی ليسم ؟.. آخیرمه خو 
دیبه پیرشیدم» میانم صاف تاسیدس واهپکم 
ابمه بتر oo‏ 


ووقتی دید که دیگر کاری‌نسست کهانجام 
«د هد باهمان تيسم قرعانانه ولی اپنہار u‏ 
سیمای‌آلوده به خشم به‌گردن اسپش نز۵بکتر 
شد ودرگوشش تا کلمات کنده » کنده کات : 

- فره تاش ۲۲ اندیوال خرت رکبم!..هه 
اینومی دانم که توعندوخت پائ منوله زین 
نه هی پرناوی. مه ایذو بی کل می دانم ۰ هگر 
ایام یشوه یرل ق۲۰۰۱ 

شیرین رویش داده‌طرف انبوه ردم تاد 
اند کی ساکت شد وهداآهسته تر از گذشته 
درگوش مخاطبش ادامه داد : 

- ای مردم. ای اسبا وحوندازای بلوان: 
بلوان .. ای خر تر کاتمان ای سسلبمنا.. 
همة اینابه خاطیرای ئه ابجاای حابای دود» ۱ 
دورآمدن تاخداناکده حال زاروپر بشان هد و 
تره تماشاکنن ووختیکه شوبه خانه شان برن 
دباری نه وودبدگیای روزینه شان خشدم ها 


کن - 


ودرین وقت شبرین درحالیکه خاهوته‌انه 
گردن اسیشی راذوازش میداد دهنش رابه گوس 
قره ناش نزد کر ساخت ودالعن حدی ولی ۲ 
آرام قاطعانه تمت : 

مگرمه اینوهی خایم که تناای داه ام ۱ 
بری‌باد آخبر» آخیر مثل دفای‌دیبه آخیرالاقگ| 
خانه ببرم وه بی احمقاا يشام بثم که ويا ا 
اگه بخایه ارجی ای وسش پورس ۰۰۰ فد | 
ی 

وفره ناش که درمقادل سوال #۸همی راد 
گرفته بود» گوشنپایش رازاشت نمود گردنش 
رابه دسم توافق دوسه‌باربالاو بائین‌گرد (-ا 
دست داستش چندین بادبیهم زمین راخاراند 
وشییة کوتاهی کشید تاآنکه آرام گرفت و 
شیرین باسپمای اضطراب آلود دبی قرادی) 
باادای حلاتو کاماتکو ناهی منظورش راحمین|||] 
در گوشش اذاده کرد : | 

ب ودنه خیش وخیشوخت خات میدیم 
ودییه هیجوخت‌تره قمچین‌فطی مجروربه رفتن | 
دقوره اشپاو مردای بلوان حونداز نه خات 0 
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دماښام وږمو زمونږ له‌مخونو 
سره لوبی کوئی او د نويو غوپیدلو غوئیو 
ژږمه موسيږ مو ته رارساوه 
ګوچلی‌هرغان اچه خوږو آواز ونوبی فضا ډکه 
کی وه » په درانده خوب کی تلارؤ 

مگر سپرستا دپیفلتوب په اندازه ښگلانه 
درلوده او هومره عطر پکښی نهژ. 

خلاندو ستورو ستا دستر گز په‌اندازه دنا 
نه خپرو له او زپونو ته‌یی ویوه نه‌ورویشله. 

زهډیر وزو غریدلم . خکه حه هغه شبپه 
ډېره با ارزشته وه او دا روح غوشته جسه 
خبلی دیره شکلی تسرانی له زیه سه 
وباسی . 

کله چه می په هغه که کی آسمان 
پیرآدام او شین ولید اوله همه سره می‌پسه 
هفی شیبه‌کشی آسمان دير آدام او شبن ولبد 
اوله‌هغه سره می ستاشکلا مقایسه که «فرمی 
له‌ستورو سره وویل چه : ای ستورو زماسه 
عحبوب بائدی دیا خبره کرت 

نوکله‌چه ستا په سترگو کشی دوب شوم» 
ومی دوایه : 

ای زها محبوبی 1 ژهه مې له خبلی ه.ستی 
خخه روښانه کړه ! 


پرون شیه > 


تشہاییکښی داپیدایم تنباپايم 
له جمن اوله باغونه ۲ آشنايم 
غمشربك دلیو نو اوځوانیمرگو 
تل‌دیره په‌هدیره اوپه بيد یام 
دلبلادباغچی خیال راسره اشته 
زه‌یوگل دلیونیو خدنیا یم 
دچمن دگلونازدی په ملیار دی 
زه‌خود دویه بی نیازه بی‌بروا یم 
ع صت هي دجمن دلو سی 
دوحشی په‌شان دیره بها وج صحرالم 
کله کله دشېنم په‌اوشنو زیستکرم 
کله‌کله بيا دزیه په‌وینو پام 
هرسپامی سترگی کی ویله اوشکو 
خبرنه یم به‌ارمان دکدم سیایم 
فطرت راکړل دیرزاغوله به‌خیگر کی 
دیبار تازه موسم کی په‌ژهايم 
پریشانی می بہار نغایی خورنگو کنمی 
خودسره کفن له‌رویه تل دسوایم 
تممی‌خای شته‌به‌وریل تهبه شملوکشی 
دورد ساد به مج کسی به تام 
که‌تازه بمه که مراوی کهرژدرم 
خه‌چه‌وخت دا باندی کاندی زژه‌سلایم 
په‌زیه سل‌دنگه داغونه به‌خوله خاندم 
دوسته ! بوه‌زه دژوندون په تفاضايم 
«د ستاه 


OT 


در لفغو رولنې 


بی‌آرام لره آرام کله داش 


سرت رجا مرن یاج 


کهد هرخه اطمینان »ي‌ورله ورکرو 


خلق وابی په اميد دنیا خریی شی 


ابتډاخو دهر درد دپاسه درد دی 
چه‌نپه تیره‌شی نوسم سحر دیداشی 
جه‌پری اور بلیری هفه‌شمکه تاو که 


به هرشی چه می نظر شی وایم ته‌بی 


زولنی دتورو زلفوږی ز<مت دی 
دوجاو ساه یی دفولاد هی نه‌پرشررم 


۱۷۹ ۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۹۱۱ a aim eae an ۰ 


تشنه لبالره آچام کله داخی 
دوصال هغه ماښام "له داخی 
هغه مسته‌گل اندام کله دای 
هغه مېر او اگرام "نله راځی 
خونحالی به دانجام کله راخی 
دسحر هغه پیفام کله دای 
دخوبانو پهچا پام کله داي 
ماله ستا هغه مقام "مله دای 
خلاصی ماله لهدی دام ګله دای 
بی‌لددی نه‌وی بل‌نام ګلهواشی 
«کرامت‌شاه فولاد؛ 


۸ تا( 


وصال 


که‌شکاره واته دلیر لکه آفتاب شی 
دواپه زلفی بلو سوی زماپه ش ونمو 


کله سری شوه ی حیجیٌ" راته به‌غانو 


کله‌سری شونم چیچی راته پهغاښو 
کله‌کوری راته خير به‌قبقه خاندی 


غمجن‌زړه به‌می روشان لکه ماهتاپ سی 
کله خاندی کله‌قبر له په‌عتاب شى 
کله بیاراته وحشی زا په‌باب شی 
کله سرمی په ودانه کښسیږدی په‌خواب‌شی 
کله‌مخ راځلیپټ کا به‌حجاب شی 

«مد.ع ال 
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ستا دچادگل په پرو کوځ شوم 
وړو کی لوی‌شوم جوړمی‌نه‌شسون پرهاروه 
ستادجادگل په پرو غوخ شوم 
سری‌سری دینی‌می خی له‌پرهارونه 
u” #‏ 
ستا دوصال باران که نه واق 
ستا دبیلتون لمبو به‌سوی ړایګلونه 
ستا دوصال په‌تمه بایم 
که‌له بیلتونه دی خبرشوم مړ به‌شمه 


71:۰0:0۵ 


۰ 

د9 طن ٧ر‏ می ډه 
م 

وروردی خواری‌اومزدوری کویله پلاره‌سره 
تاپه‌سمت ی کشی اهیل‌زشگاوه له باره سره 

موردی میجنی گرزوی خوردی منگی دکوی 
ته‌سور پیزوان‌غوابی دسروزرو له‌هاره‌سره 

ده‌ثریبی خواره‌خوادی کور ګښی خهنه‌دی باتی 
مه‌کوه لوبی له‌درعم اوه دینماره سره 

هلته دشگو په‌سر خاوری دودناز میرمنی 
ستا سروکاردی مام عصر سینگارو دمره 

عبشو عشرت دومره دیرپر برده دوط‌بیرهلی 
مینه پيداکیه دخپل کورله کسبوکاره سره 

بوزیه به‌لاس کم ی‌ونیسه نوررزوونه‌مه‌خوروه 
مناسب ەدى داخو یو به له دتداره سره 

په سر اوهال جه دوطن خدمت‌ته‌نه‌وی تار 

مه‌گوره هی دهغو خنکو لهر:پاره سره 

ورسره مه خانده که ندی په خوارانو باندی 

دناز خنداکړه دوطن ئەخدمتگارە سره 


aw ٣ (۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۵ SECIS RRR 
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په‌راتلوتکو ورځوکښی 

چەزما دقبر شناختی 

به‌چگی وښوکښی بتی شی 

که نړی وال زما په ښو او بدو 
قضاوت وکری» زه‌به‌جرپ یم 


# 9 # 


زه‌به دگسخ آسمان وثه‌وینم 

اودشپی دباد سوړ اسویلی به‌وانه‌ورم 
ژه‌به داسی گونگی یم 

لکه‌نور چه‌پس له ژونده وی 


(۱۸۵ 


خواوس چه ژوندی م 
زیه‌می کیری, چه خولد 
هغه‌وخت ووایی 
چه‌دی سری دهئر دپاره 
. قلم به‌لاسکشی لیولی وه 
نه‌دشیوت او شبرت دباره 
See»‏ 


سس سب 


آیاهیشول شته چه‌داشبانت درکری؟ 
خیرنو پربرده چهزما پاد محوثی 
«سشیفن . دو سمن» 


e 


(۱ 
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آ مر شعبه تعقیب اداره مر کزی ميکل نا ش‌ازجو شا هو بارد پر سید؛: 


مجرد زندفی فبکردم . وان میتلی دردرس 
حودنش‌سته واز پشست سر میکل نا تس 
داننده اینطور حرف میژد 
موتر که از مامور ین زیر دست 

بود ثبسمی کرده اظہار داشت : شماوت.. 
"ارو لین زج ماه مشو ۵ که‌با هم ازدواج 
کرده اده 
حفوقدان دارم که در معا ملات طلاق تخصص 
«ارد ومن نمرر لفون تانرا برای او هیدهم 
تایاشما تماس گیرده 

و لی از شت ششه عینك‌استخوانی 
بزرگش خمره بطر ف راننده دید ه گفت 
جه ګفقی 2 

تو میخوا هی‌به علت يك بر خوردکوچك 
خانواده‌گی پنیا دازدوا ج هرا در هسم 
بریزی هه ؟ 

میکل ناتش در پاسخ اظبار کرد :آقاعن 
ميخواستم صرف به شما كمك کسسرده 
باشم ۰ در حالبکه صور ت میکل نا تش‌از 
شدت تر س مثل مرده سفید شده بود س 
پرسید:قربان به کچا می روییم ؟ 

ویتلی به صور ت راننده اش زل زد* 
بەهوبارد الكترو نيك برو ۰ 

جوشا هو بارو‌مالك این دستگاه ١‏ اروز 
صبح نامه تہدید آمیزی یکنفر نا شنا سس 
دریافت داشته بوده 

شر کت هو بارد الكترونبك در يك 

عمارت بژرگث واقع بود این عمار ت‌به‌ودت 
عموم از شيشه های کد رو جو کات های 
تکلی سا خته شده بوده دو سر 
انسیکنر نعقیب از هو تر "شان فرود آمده 
داخل عمار ت رفتند۰ 

جند لحظه بعد تر آنا در بکد فتسر 
بزرکت در بلند تر ين طبقه عمار ت دارد 
شدنده 


گذ نه ازین من بك دوست 


تيو ارك آقای دان ویتلی قبافه گرفته 
اظہار واشت گا هی او قات راستی به این 
عقباءه می آییم که ببتر میبود بصور ت 
| 
۱ 
۱ 
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جوشا هو بارد از پشت يك هی ز 
بزرگث شيشه ی بر خاسته به آنبا خو ش 
آمدید گفتو اظبار داشت : خو ب شستد 
که‌تشر یف آورو‌ید ۰ 

رئیس کمپنی هو بارد هرد قد کو تاه 
باحر کات تندبود صور تش در جند حصه 
داغ داشت ودر همین لحظه جشمیا بت 
قدری نارا حت مینمود جو شا هو بار" در 
حالیکه به‌سوی هیز کار ش اشاره مینمو د 
گفت:مکتو ب‌تبدید آمیزی که از آن بشما 
نوشته ام آنجا به رو یز کارم افتسسدم 
اسستا: 
ویتلی بکس دستی اشرا بر و ی‌بك 
جوکی گذاشته سر آنرا باز کرد يك‌پنس‌را 
ازآن‌برو ن آورده به كمك آن مکتو ب را 
گرفت» بکورق کا غد ارزان بیع‌مخصو ص 
ناس بو سل و روف ددشت چب 
وه برد 





شمارة ۱۰ 


شماحه تصور میکنید ممکنست جه کسی‌این 
نامه را برایتان فرستاده باشد 

هو بارد سر ش را تکانداده جوا ب گفت 
من‌نسیت به هیچ کسی بد گما ن نیستم*۰ 

طیعا دشمنان فراوا ن دارم» اما آنہا از 
آن‌قماشی نیستند که جنین نامه های‌تودید 
آمیزی بمن بنویسند * 

ویتلی مکتوب رابه طر ف کلکین اتا ق 
کرفته نز دیکتر ر فت و در رو شنسی 
آثرا مرود نمود ۰ سپس از د هن کلکیسن 
بر گذیته مکتوب را در کنار پاکت آ ن - 
گذاشت وگفت: ميك؟ 

مامور زیر دد تش به روی نامه خم شد 
متن نامه ازینقراد دود؛ 

(جی اج ) 

راگرشما خواها ن سلا مت نوا سه 
جدا از هم تان هستید در آنصور ت ما به 
مبلغ بکد هزار دالر به نو تیای‌ستعمل 
از ۲۰ نا ٥۰‏ دالری احتیاج دادیم تمام پول 
هار اذر خر بطه پستی اندا خته امروزژ شام 
درست سر سا عت ۱۱ در گوشه کلا سن 
«نارد داستر یت بگذارید ۰ پو لیس‌ردا 
خیرم نها ویر مرا کت شاا تكد 
هستید اگر مطابق هدابت ماعمل نکند 
بانواسه تان جی کو جك رفتار نا جور ی 
خواهیم کرد پولیس‌نباید ؟ خبر شودا). 

میکل اتش زیر لب غهغم کرد پرسبد 
جی کوچك کیست آقای هو بارد ۰ 

-نواسه گکم است نام مکملش جنیفر 
میباشد هو بارد با انگشت لر زان به يك 
قطعه عکس که در جوکا ت‌چر هی بر دی 
میز کارش اشاره‌نمود. در تعو بر خانم هو بارددیده 
«بشد همجنان يك پسر جوان بامو ها ی 
سياه وبك خانم سبیژه رنگك درتصو سر 
وجود داشتند ۰ 

اين پسر جوان پسر هو باردوآنخا نم 
جوان عروس هو بارد بودند در پیلو ی 
ایشا اجره خندان در کو جکی نام 
جنیفر هوبارن مشا هده میشد که بیش از 
۰سیال عمر ندا شت* 

وبتلی اظہار داشت بك خا و اده‌فشنگك 
پسر شما میداند که ٩۰۰‏ 

پس از دربافت این تا مه لعنتی ذودااو 
رانزد خود درا خواندم او درها ل پابین 
منتظر استو هتو جەشده که خنیفر آمرور 
صبح به مکتب‌نرفته است فمنا دو تن‌از 
کار گر ان ثابر یکه خودرا دیر است منزل 
گذاشته ام البته این دونفر تادقتی کهلازم 
باشد بهپاسبانی ومرا قبت از منزل ادامه 
خو اعندو‌اد* 

ویتلی باز هم سوال کرد: خوت دگرچه 
اقدامی کرده اید ؟ 

- بکمقدار تابلیت گر فته ام تا تشارمرا 
درحد اعتدال نگاه دارم ۰پس ازآن به ما 
تبلفون کرده جریان رابه اطلاع‌تان‌رساندم 
نا مه تهدید کلنده را توسط پوسته 





ادرف ام 

تصور میکنم یکی از مستخد هين اين 
نامه رابمن ارسال کر ده است يا غالبا د د 
سایق به‌جنین مامور یتی اشستغا ل داشتشسه 
گرچه این طرز تغبیر بسیاراز عقل بدودهی 
ید ولی بر حال از امکان نعید نیست ۰ 
ميکل ناتش به ٥‏ ورت هو بارد خیره شد 
شما حگونه به ابن فکر افتاد بد ؟ 

سبرای اینکه در مثزل مرا جی س اچ می 
نامند از جانب دیگر ستخد مین وخد هتگار 
هاهیدا نند که من نواسه ام حنیفر رادوست 
یدارم ۰ آری مانند دیوانه هابه اوعلاقهندم ۰ 
اما به‌هیجوجه حاضر نیستم یکصدهزار دالر 
به‌تمید بد تا ورن نبیر دازم «زیرا اگر آمروز 
تکصید هزار دالر ند هم فردا آنبا دو صسد 
هزار مطالبه خوا هند کرد ولہذا دسر 
خواهد بود که جنیفر کو چك تحت‌هرا قبت 
محافظین قرار داشته باشد ۰ 

-پسر و عروس شما با این نظر شما 
«وافقت دارنه $ 

هوبارد مدل آنکه ذ هنش در آن لحظه‌بجای 
دگری بند باشد پاسخ داد: چه فر مودید ؟ 

وه آری البته هر چه من تجویز بکنسم 
آنرا بدون حون و جرا ازآن متا بعت «سسسی 
حهابنده 

ویتلی ومیکل ناتش نگا هی معنی دا ری 
بین‌شان ردوبدل کردند ۰ سپس و یتلسی 
بالعن ۳ اعتنا بی اظہار داشت :ماهکتب 
وپاکت آنرا باخود هی بربم تا درلابور اتود 
بدفت مورد تحلیل قراد گیرد ۰۰ 

هو بارد بالعن نادا می فریاد زد: اما 
مجالتا نمیتوا نید بمن چبز ی‌بگویید؟منظورم 
ابنست که حنین اتفاق ها برای شما بك 
موضوع عادی وروز مره میباشد ۰ 

و بتلی پاسخ داد: طبعا بعضی حقایق‌از 
روی مکتوب بمن مکشو ف شده است. 

هوبارد به‌آندو جو کی هایی راکه مقا بل 
میز کارش قراد داشت شا ن داده لت 
بفرمابید بنشنید ۰ من‌به شننید ن حرفا ی 
یا حارم 

ویتلی به مکتو ب وپاکت آن به‌روی سز 
نگاھی اندا خته گفت : دیشب در سا عث 
۰ این نامه پست شده است ۰۰ آدر س 
پشت باکت باپنسل نیم سخت نو شنته 
شده غالبا متن‌نامه هم باعین قلم پنسسسل 
ثحر بر بافته است کاغذ وپاکت آن ازحنس 
ارزاي بوده درهر دو کان پیدا می‌شوده 

هو بارد لېخلدی زد: مثیم متو جه عسن 
مطلب‌شیده ام واز جانب دگر نو پسنده نامه 
دارای حد اقل سواد میباشد زیرا از شیوه 


سنگارش, به این مطلب نیز, بې بتر ده 


آم ۰۰۰ 
ویتلی پاسخ داد: 

- من کاملا خلا ق نظر شما هستم‌و 
تور مبکذم نوبسنده نا مه ببترین سسواه 
رادارد طععا او کوشیده است سو تفا دسم 
رابانوشته خو د بار بیاورد اما جندا ن‌اشتیاه 








راهر تکب شده است بزر گترین سمپو ۱ و 
ایست که کلمه (حدا از هم) را از لحاظ] 
املا صحیح نوش عه حتی بسیاری از مردم که 
تحصیلات متوسط دارند هنگا م نو شتن کلمه 
رزه پارا ت) الف وسعلی دا نمی نو پب‌ندیا 
درعوض الف با-ری) می نو بسند ۰ 

علاو تا متن نا مه ازلحاظ سېك نگاد ش 
بختگی و محکمی کافی دارد که نسوشتن 
آن‌بدین اسلوب از اشخاص بیسمواد ساخته 
البته خوش خط نمی باشد زبرا 
نو بسنده درنامه از حروف کلان استفا ده 
کرده استو مخصو صا سعی نمو ده هنگا م 
نوشتن میلان جپ نو یسی دا رعا بت کند: 
حال آنکه در شرایط عادی طور د گسسری 
حروف داپبلوی هم میگذ ارد گذ شته آزیسن 
دستکش های دابری بد ست دا شتسه 
است۰۰) 

هوبارد فریاد زددر چه گفتید ؟ بشیظان 
لعنت این مطلب دا از کجا دانستید 3۰۰ 

- اینجا راببینید شما می توانید ء لکه 
پنسل را درگوشه حب کاغذ ملاحظه کید 

مانند نشان انگشت معلو م میشو ۵ ۱۱۰ 
اصلا نشان انگشت نست ؟بلکه جا پ 
یك دستکش را بری می باشد معمو لا یکتوع 
دستکش های دابری را در بازار عر فه-سه 
هیکنند که درحصه نوك انگشتپا فنر ها ی 
از کی داردتا دسنکش در اثنای گر فتسن 
درست کار بد هده 

ویتلی برای تغییر دادن هو ضوع دست 
درجیب برده قو تی گرتش وا بیسرون- 
آورد وجو شاهو بارد باسر عت عم‌حسل 
سگرت لایتر طلایی را که در سر مهيز قسرار 
داشت برای دوشن کردن سگر ت او پیش 
آورد و تبلی به <ر فا بش ادا ده داد: و بعد 
این‌لکه های کوجك برو ی کاغذ که ما نند 
واترمارك معلوم میشو د۰ من از دید ن آن‌به 
این‌عقیده هستم که آنہا چاپ قطرا ت عرتی 
می‌باشد که ازسرو صور ت شخص تم دب 
کننده بروی کاغذ ریخته است ۰ د رست 
موقع‌لوشتن نا مه دانه های عر ق اذپیسانی 
وروی اوبه صفحه کاغذ ربخته است ۰ « 
نویسنده نامه ازنوع آدم‌های‌عصبی بایدباشد 
حالت عصبانیت نو پسنده حتی از طس‌سوز 
نوشتن شتن حرف و کلما ت نیز پیدا ۱ ست» 
۳ به‌تدر یچ ازطرف حپ بطرف دا سست 
یلا خطوط نو شته واضح دید ه مشود 

عوبارد پس ازشنیدن تو ضبجا ت و تیش 
گفت: ( همه گفته های شما خوب است اما 
نتیجه‌تشر بحات شما جه با بد باشد + 

میکل اتش پاسخ داد: (اگر هما نگوڼه 
که‌حدس‌میژ نیم لکه‌ها ازقطرا ت عر ق باشد» 
ازروی آن می‌توان درلابر انوار حتی گروپ 
خون ‏ نویسنده نامه دا تثبیت کرد» 

حتی ازلعاب دهان ی که تکت پستی<سپانیده 
شده مشودگروپ‌خون راتثبیت نموده 

وبتلی اذامه داد: علاوتااً میتوان 


تقبه درصفحه ۵٩‏ 


ذیست. 


نت 


هدس همست 


۱ 


1 


بخو بی | 


۷ tey elam و‎ 


انیا و۱۱۱ اکیهاااارالرن LLL‏ 


ترجمه از مجلة بلغاری -پلگاریا 


مترجم :سید عبدالله - عنبری 

در کشور پاستانی بلغا ریا و در 
دامان سر سبز وشا داب کو ها ی 
بیرین مناظر زیبای طبیعی که ازهر 
حیث دوست داشتنی ودر خور 
نو سیف است وجود دارد. کو های 
»شىم ر و معروف این کشور عبارت 
انداز سلسله کو های ريلا رودوپا 
ویر ین که دږ زمره کرهای مذ کور 
طبیعی از قبیل چشمه مهای آب 
صاف و معدنی و اشجار مثمر وغیر 
مثمر ۰ فیاض ترین آنہا بشمار 
میرود این کوه با عظمت وزیبا که 
همیشه قلل ا8 برف پو شسسده 
بنظی میر سدامادر حصص‌و سطی‌ابن 
صرف سال دوماه زمستال استو 
تن واي در طول ده‌ماه در بکسال 
همواره سر سبن وشاداپ میباشد 
بابنل معنی سالانه ده ماه درین چا 
فصل زیبای بہار جلره گری دارد و 
رنگگ زردی خزان در آن بمشاهده 
نمیرسد . در داماد و نشیب های 
این کوه معروف تقربباً به تعداد ده 
ها قصبات وصد ها قربه جات 
خورد و وواک ا دارد و تمداد 
زداد مردم مسکونة آن بوده و در 
آنجا امرار حیات دار ند. باشنده > 


گان این کوه باشکوه وبا عظمت‌اعم 
اززن ومرد پسران و دختران که 
همه از نعم صحت و سلامت جسم 
وروحی بر خور دارند با زشاط 
وخوش وخندان بنظر مير سند. 
درعین حال اکثر باشند کسان آ ن 
میت دعر ات و کوان "سای کار 
کن وزحمت کش میباشند و اکشر 
زراعت پیشه برده و یما لداری 
اشتغال دارند اوقات فراغت شان‌از 
کار به آواز خوانی و سرود ورقص 
میگذرد تخمین بیشتر حوانان شان 
از مزایای هثر ورقص ومو سیقی 
به انداژه کافی 0 ور بوده وقتاً 
فوقداً بصورت دسته حمعی انسامبل 
رفص و سرود بر‌سا میکنند و دز 
دامان کوه پیر ین > به آواز خوانی 
ورقص وسرود مییردازند و باین ` 
تر تیب اوقات فراغت را به خورشی 
وسرور و شور و شعف میگذرانند. 
مزبد بر ات روز هانی خاصی دار ند 
که میله میکنند و آنروز ها را تجلیل 
ممتما بند روزی خاصی که دار نت لا 
بنام > انسامبل حوانان » ادمیشود 


که انن روز را با مراسم خاصین 
وخار ف العاده تجلیل و تحدید 


میکنند و بپاس موجودیت آنپمسه 
برفیض طبیعت بر ایشان ارزانی 
داشته است جشن »بگیر‌ند و ازآن 
با گرمجوشی و سرور استقبال 
مینمایند 

دختران و پسران حوان‌در حالیکه 
السسته فو لکلور ا تن میکتد 


بروز ها و اوقات معین بقسم دسته 
حمعی با استفاده از سامان و ادوات 


مخنلف ساز و موسیقی مانند دهل 
رباب » کمانجه وغیره‌از خود مجلس 
و انسامبل نغمه سرائی و سرود 
خوانی را بربا میکنند و ساعتپارا 
بخوشی و خوشوفتی سیسری 

میگو بند آرت و هنر این انساهء‌یل 
زاده تماشای‌مناظر طبيعی ودلفر بب 
این کوه است که توام با خیالا ت 
و تصورات شا عرانه بکجا گردیده 
وڼو جود آمده است ۰ حینیکه 








سوه‌های بير 


یار یروا انار رای یر 
مه 


هنر مندان گوش فرامیدهد ويا 
بیننده رقص وپایکوبی دخترا ن 
وپسران جوان این سر ز میسن 
کوهستانی دا بجشم سر هی بینند, 


+ 


طو ری می یندار ند که ۴ و 
4 رکنپای وحود این کوه ر 

۱ دمیده همه جيز در جنیش 

7 جیز حرف میز ند.هنر نمالی ورقص 
وسرود جواناد این کوه تنہامنحصر 


ی 


#ذاشته و هنر نمائی های حر 
اخارج از کوه پیرین به دیکر جاها 
هم یه دور نمایش, درا داد اف 
دسته هنر مندان رقص و موسیقی 


د میباشه :8# 93 نشاب 
در اکثر ممالك اق س 
نمایش آورده اند چنا لحه 
شکور در هند کے اتج تیاه 


شوروی پولیند , جسوسلا واکیا » 


هنگری و بو لو سلاوی نماشات 
هنری دلحست و برازنده اجسراء 
اند که مء رذ تحسسن و تمحید 

E‏ سای ا ا 

و جوایز گونا گونی بدست 

اند . خواند نپا شان همه 

از وت و دلشی ,: 


ماشبان همه دلفر سب و پیج اشت. 
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ای 


۲ 


اس ۱7 





از : على اصغر شیر 


۱/۵ ۱۱۱۵ 


ذا 


rma ۹۱ niall at ("۱ ۵ 


لا مه‌فیماد یات 


و لی 


شن آمیخته به خر افات 


#1 اس 


در حوات بکت دوشت 


اګر چه حق آن بود که دنبالة 

بحت دو بارة شاعران ستاره‌شناس 
خر اسان که از دورسه, شماره پیش 
آغاز یافته اسبت درین صفحه نیز 
عقیب میشد ولى وصول يك نامة 
اف امین از دوستی ناشتاس پنام 
محمد محسن فقیر از ولسوالی اقحه 
که بامپربانی و تواضعی که‌خاصدة 
اعل فضل است ۰ نويسندة این 
سطور را تشویق نموده اند سپ 
شد که عحاله رشته آن بحث دا قطع 
کرده قبلا به‌پاسخ وتو ضیح درپاره 
بعضی مطالب مسطرددر شماره های 
گذشته که نظر دقت ایشان را بخود 
حاب نموده است بپردازم زیرا 
ااا ققیر جر ونت ا امسا 
سوالات ذیل را پنویسیم و اینست 
خلاصه سوا لات اشان : 

ال شتمل ام اصراد دارید یی 
اساس بو نے اجکام نجیورمی بدا اعلان 
کنید » آیا بجز ابوریحان البیرو نی 
دانشمند شیر وطن که گا هگا هی 
کلمات او را در پاپ بطلان احک‌ام 
تجومی نقل , کرده اید دانشمند 
بزرکث دیگری راهم می ,توانیدنشان 
بدهید که با احکام نجومی مخالفب 
باشد و با جیزی‌در ابطال آن نو شته 
باشند ؟ 

۲ جرا فرهنگک اضطلا حسات 
تحومی را که مطالب آموزنده دارد 
بصورت مسلسل نشر نمیکنید ؟ 

۳-آیا راست است که اسطرلاپ 

۰ اختراعات اعراب است؟ 
صفحه ۳۲۸ 


اينك پاسخ پرسندة محترم : 

۱- عده زیادی از دا نشمندان در 
ابطال احکام نجومی سخن کفتیه 
با کتابی تالیف کرده اند ومن در 
اپنجا یکی از آنان را نام میبرم که 
یقین دارم شما نیز ,برای وی احترام 
فراوان قائل هستید و او معلم‌انی 
ابو نصر فارابی است که کتابی بنام 
«مایصح ومالایصح من احکامالنجوم» 
نو شنه است ولی اجازه بدهیدقیل 
از آنکه راجع به کتاب مزبور بحجث 
کنيم.» ی نکیة قابل مدحظه و در 


خورا عتنا را باطلاع شما پررسانم 
وآن ۱ بنست که سبت دانشمتد 
بزرگث وطن ابود بحان را بابد 
بیرونی خواند و نوشت » یه 
السبر و تی سرا این الف ولامی که 
اسر کلمة بیرونی افزوده اند » 
تقلید بی موجبی ازبعضی مستشرفا ن 
است که شرح حال ابور بحان رااز 
منابع عربی گرفته‌اند بیمان صورت 
در نوشته های خرد نقل نموده اند 
ورنه هر کسی میداند که, ابوریحان 
دانشمندی از خراساثن بوده است 
نه عرب تا در لسبت او الف ولامی 
افزوده شود . 

ماو شما همانطور که بخوذ حق 
نميدهیم که نام ذیگر بزرگان وطن 
را مثلا عنصری‌با فرخی یا اسفزاری 
با جامی‌را بصورت العتصری ۰ 
الفرخی ۰ الاسفزاری والجامی ياد 
کنیم در مورد بیرو لی هم لازم است 
که این کلمه را بشکل صحیح آن که 
بدون تردید فاتد الف ولام میباشد 


استعمال نماییم و هرکن البیرونی 
نگوبیم و نتویسیم تا غلطی که از 
تفلید مستشرفان سر جشمه گرفته 
و رابج شده است ۰ بیشتر از ين 
دوام ننماد . 

خوب اکنون به اصل مطلب باز 
گردیم : 

کتاب ماصح و مالا بصح سس 
احکام النجوم » بنابر تحقیقاتی که 
استاد فقید بدیع الزمان e‏ نفر 
موده و عبن عبارات وی در صفحه 
۰٩‏ لغت نامه دهخدا نقل شده 
است : «رساله ایست که (فارابی) 
آنرا بخواهش ابراهیم بن عبد الله 
شدادی که از فضلای قرف چہارم و 
رباضیین بوده است وبا ابو تعصر 
در باب صحت احکام نجوم بحشا 
داشته تاليف کرده است ور ساله 
را همین ایراهیم بن عبد الله روایت 
کرقه است . 

درین رساله ابونصر سی اصل 
وضع کرده و بآخر بطلان احکام نجرم 
را تتیحه گرفته است و این اصول 
بحسب ظاهر با یکدیگر پیو سته و 
مربوط نیست لیکن پس از وقت 
ماو مبوخ کار تباط یپ 
از نظر ابونصر محو نشده وقضابا 
را با اختصار یکدیگر مر بوط کنرده 
است مثل اينکه ,از اولشن مساه 
که ظاهر؟ با اصل ارال هیم‌رابطه 
نداشته ابونصر قوانین مرتب را تا 
نیتجه دیده و بدین جبت اصل‌اول 
را وضع کرده است ۰ نتیجة اين 
اصسول ابنست که قضية «الحكم 


النجومی یکم ددر معنی فک 
ودصادق است زیرا مقصود از نجوم 
اثن, هبات باشد احکام آن مبنای 
علمی دارد و اگر احکام نجوم باشد 
قضية ژهمی است زرا مبنای علم 
احکام نجوم ارهام‌مردم است ودرین 
اصول الات میکند که کو اکپ اصلا 
شب افا اسان تاثیرات غير طبیعی 
ندارد » . 

۲- در مورد نشرمرتب ومسلسل 
فر هنت اصطلا حان نجومی تلا 
در یکی از شماره های مجله وجه 
اعتذار نویسنده آن منتشر شد ه 
است که چون قراد است بصور ت 
کتاب نر شود 9 محتاج مرو 
نانوی میباشد » عجالة قسمتها یی 
بدون تر تىب از اک در محله درج 
میگردد ( درهمین شماره نیز قسمتی 
از آن درج شده است. ) . 


۲ اسنظرلاب ظاهر؟ از مختریات 
پونانیان باستانی بو ده یعنی قبل 
*زظپور دين مقدس اسلام» اسطراب 
درمیان ریاضی‌دانان و حودداشته‌است 
اما نخستین دانشمند مسلمائی که 
اسطرلاب ساخته است ۰ ابواسحق 
ابراهیم بن حبیب بن سلیمان 
فزازی از منجما ن عصسر منصور 
عباسی بوده که ذوکتاب نیز ذربارة 
طرز استفاده از اسطرلاب نوشتنه 
بوده کی بنا م کتاب العمل بالا- 
سطر لاب المسطح و دیگری بنام 
کتاب العمل بالا سطرلاب وهر 
دات الحلق وبابد دانست که کتاب 
ارلی. از .طرز استفاده از اسطرلاب 
مسطح, که نو ع ۱ ز اسطرا ب 
است و .در هن تصویر کرءة سماوی 
باخطوط و دوایر نقش میشود . 
بحث مینماید و کتاب دومی راجم 
به طرز استفاذه از اسطرلاب دات 
الحلق است که از هفت حلقافلزی 
سوار شده بر یکدیگر تشکیل 
میشود . 

ژوندون 





و مهومهوموو 
سا خر ان شش جومه‌هن‌مهومن 
شاعران ستاره شناس ۳ ۳ 


فر هنگ اصطلاحات نحومی 


انصال با انصال مطلق : 
نظر کواکب با یکدیگر و آن‌برپنج 
0 مقا یله ¢ مقارن-ه ۰ 


دنک از شعر ای آگاه به مسائل نحومی سید اشرف الدین ابو محمد 


اتصال طیع 7 


بودن دو کوکب هردو در یك 
زمن در خانه شرف با صوط خود 
است مانند اینکه در ساعت معیذی 


حسن بن محمد حسینی غز لوی مشسرور به سید حسن غز نوی و 
اشرف از شعرای نا مدار لوا سطقسرن ششم مجر ی ومعاصر حکيم 
بزرکث سنائی غز نوی است که ظاهراً در سال ۵۵7 در غزنی وفات 


سم است 
ليث » نزبیع و تسدیس 
انصال ایمن : 
انصال بر توالی بردج اس ای 
مانند ابنکه. قمر در پنجمین درجتة 
مل و زحل در پنجمین درجة 
رطان باشد که دراین وقت اتصال 
بیع بانظر تر بیع میان‌قمروزحل 


دافته؛ است . 


سید حسن در اشعار خود وصف اختران و کواکب را به شیوة | هل از روز ياشب زهره در پیت 


۱ ۸ 


و هفتمین درجۀ جوت (خانة شر ف 
زهره) و مریخ در بیست و هفتمین 


( ۹ 


جوم در کمال فصاحت بیان ردو که از آنحمله در قصیده‌ای که 


۱۱ 


درجة دی (خانة شرف مرسسخ) ‏ 
باشند ویا عطارد در پانزدهمین 
درج حوت (خانة هبوط عطارد ) و 
مشنری ذر پانزذهمین درجۀ جدی: 
بخانة هبوط مشتری ) باشند که 
درین وقت ميان زهره و مرخ 
اتصال طبع است همچنان ميان 
عطارد و مشستری اتصال طبع است. 
انصال عرض : 
دوری دو کوکب دريك وقت به 
اندازغ مساوی از منطقه البسردج 
اوی ردت دوا یق هردو در جبت شمال یا جنوب ويا 
انصال وم یکی در جت شمال ٩‏ دیگسری در 2 
مقارنه ذوسیاره يا بیشتر دب بہت جنوب بعبارت دیگر وقصی : 
کر E‏ 
باشند خواه هر دو درك جست 


سر ایا س و کند است ( قسمبه )ابیات ذیل را آورده است : 


بدان خدای که هر روز درحقیقت‌آن نموده روشن جون آفتاب‌صد برهان 


(۱ 


دربن ذوازده منظرهزار شمع‌افروخت که‌تابه صبح قیامت همی بود تابان 


Sb‏ 0ج 
نشسانده پبری در نزد خا به هفتم کزوست هر جه که بو ده است‌درهمه 


اتصال بر خلاف توالی بردح 
است یعنی از جہت معکوس نر تیب 
روج را اعتبار دهند مانند اینکه 
3 قمر در پنجمین درجه حمل و زحل 
درجه جدی پاشد که 


مشتری : 


سبرد صدر ششم رابه قاضیی عادل که بك نماز قلم اوست . چشمۀ حیوان 


۱ ۸ 


۱ 
نقابت صف پنجم به پپلوانی داد که آب و آتش در تیغ او کنند قران 


۱۱۱۸۱ 


۸ TE EO € 


تال 


خحسته تخت چمارم به نیری‌آراست که روشن است بدو دیدغ‌زمین‌وزمان 
رز هره : 

طراب سای اس رابب خوشمدوایی داد کر دنه عالع-بر+طوطی شکرادسیغان 
عطارد : 

دربن رواق دوم کاثبی بدید آورد که‌نقش خامة او همست حلية ددایوان 


aî 


> مقابله با تثلیث با تربیع بسا 
دىدیس دو کوکپ . 
انصال نمام : 
انصال دو کوکب در يك دقبفة 
کی مانند اتصال قمر و زحل در 
قتی که‌قمردردقیقه معینی از درجه 
نی از حمل و زحل در همان 
بقه وهمان درجه از میزان باشد. 


۱ ۱۵۱ 


خو اه در دو حمپت باشند ۰ 
انصال محل : 
بودن دو کو کب هر دو يك 
زمان در خانه های خود مثل بوذن 
مشتری در" قوس وزهره در لور 
در ينك وقت که گو دند ميان زهصره 
ومشتری اتصال محل است ۰ 


(۱ ۵ ۱ ۱ 


("9 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


(۱ ۱۱ 


قمر : 
زر کش ادل کزید شبتا نمی کزوست لاله وگل‌سرخ‌دویدر تال 
بطور بکه ملاحبظه می فرمایید در ابیات فوق نعوت واوصاف ه رکو کب 
همان حیزیست که منحمان عقبده دار ند ومثلا «ریخ را ستاره‌جنگجویان 
بازهره. وا سثارة را مشنگران می س‌پندرند ٭ صباغی قمن هم بر اسیامی 
نظر بة مشپو رست که رنت گلا ومیوه ها رل اا در نود نور ماه 
«مدالستند » مختاری غز نوی هم با استفاده از همان نظر به‌گفته است: 
شگفتم آید سخت از دو روی سیب دو رن 
شگفت باشدلاشك دو روی دريك‌سر 
قمر به‌نیمی‌از او رنگ‌دادجونان داد 
که او نمود جو يك نیمه منکسف قمر 
 / ۱ BIBIRRIN RSHEINA‏ 0 اس 
این کليشه را ذر حالی که روی‌شما بطرف شمال باشد طوری بالای 
سر بگیر ید که‌طرف نو شته درآن سمت زمین باشد» بااین‌نقشه 
وضع‌ومحل ستارگان در اوایل‌ثیبای‌ماه حوزا در آسمان دیده مشود . 





هنکام غروب ات اا سو 
اسب‌ها را برای چریدن رها سا خته 
وخود درکنارآتش مصروف‌استراحت 
اند . این محل » کنار دریاء همان 
جابی است که کامدی ومودن با هم 
ودااع نموده بودند . 
درحت تشسته و بر آپ چشمدوحته 
است . او جشسمان خودرا مې بندد 
قواحتاس ند له صلای دای 
را از دور میشنود . 

از که یابم خبر که بادل من 
بکجا برد عشق محمل من 
صدا مای گو ناگونی بگوش می 
دسند . دوتن از نقاشان محمدمحسن 
فانی نخشبی را از محلی تار يك 
بیرون میکشند و نزديك ١‏ تش میب 


مودن زير يك 


آور ند . شاعر مانده وافسرده است 


ودرنتیجۀ رنج و عذایی که کشیده 
تحمل و توان خو بش را با خسته 
او زیر پا می افتد : 

سب یمن رحم کنید » یمن ر حم 
مد ا 

یکی از تقاشنان میکوید : 

ما او را از ميان درختان خشكا 


است . 


بیدا کردیم . او بادیدن ما پا به 
گریز نماد . 

شاعر سرای گریه کنان میگوید: 

بمن رحم کنید !.. 

- سلام علیکم جناب محمد محسن 
فانی, تخشبی ! 

شاعر تکان میخورد » اماهمینکه 
چشمش به مودن می افتد » ۲ رامش 
خودرا بازیافته » با شاد مسا نی 
میگوید : 

- مودن ؟! مودن محترم ! آ بسا 
خبر دارید که قر مانروا مرا بخاطر 
شما به اعدام محکوم سا خت . من 
سخدان شما را به‌وی تکار کردم. 
به وی گفتم که تو طبل میان تبی 


٤١ صفحه‎ 


۰2 ۰ اه( 


پر نمیخیزو ۰ 


(۱ ۱ ۱۱۸۱ 0 ۱۵۱ 


2۱۱۱ 


9۱ 


Hall 


شده است اورا نحات بخشد ۰ 


فرمانروا مورن را بجرم ایک گلوبند کرانبپای او را در بای 
رقاصه می افگند . از مزر مملکت پیرون میراند و دستود میدهد نا 
تنبور را ب بشکنند و در خضاکش مدفون سازند . 
سحر آمیز خو شی نشاط از جہان رخت می بنددو از هیچ سازی صدا 


مودن روز کاران زیادی در پای‌درخت اسرار آمیز میگنراند و بیاد 
کامدی مینالد. مرغان درخت وآهوان صحرا باتوی هما واز میشوند » تا 
اینکه گروحی ازنقاشان و نواز ندگان,بکمکشی میشتایند . 

فرمانر وا از اندوه و تاثر زبادبستوه می آید و به کامدی اءر می 
کند تا در صدای طسل برقصد ,مگر او از رقصیدن خو دداری می 
ورزد و نمیخواهد از عشق خضود نسبت به مورن صرف نظر ګند 
فرما نروا خشمگین میشود ودستورمید هد او را در خرمن آتشسس 
#بیفکنند . جلا دان کا مدی را روی تختی پلند قرار داده در اطرافشس 
آتش می‌افروزند ۰ اماپسرك میخواهد بیاری تنبور سحر آمیز که 


تا ابنحای داستان 
مودن جوان‌زیبای هنر مند بادیدن تصویر کامدی - رقاصه زییا ی 
سرای؛ عاشق بیقرار او میسگر ددودر جستجو یش راه سر ز مین 
دور دست نا شنا خته را د ر پیش میگیردو پسې از عبور از مرزیخ = 
سر زمین ارباب انواع » به پاینخت فرمانروا هند مير سد و در حضور 
فر مانروا ومیمانا نی که از هفت اقلیم دعوت شده اند با تنیور سحر 


با شکستن تنبور 


(۱-۱ ۵ 


۱۱۱۱۱۵۱۱۸۱۱۸۱۵۱۸ ۱/۱۱۵۵ ۵۱۵۱۱۱۱۱0۱5 تا‎ TRITIUM 


هستی . آری به جشم و گوش مره 

ناگبپان جشمش به دو سازندۀ 
آشسنا افتاده سراسیمه میشود وگفتار 
خودرا تعدیل میکند : 


آنطور نگفتم » بپر حال چنین 
گفتم ... در بارة نقاره حرف زدم . 
مغرو رانه به اطراف خود نظر هی 
انگند و از مودن می پر سد. حالا 
از من چه مې خوا هید ؟ 

مودن شانه هارا بالا اندا خته 
میگو ید : 

ب هیچ . 

های مودن! شاعر اورا مخاطب 
ساخته شعر میخواند : 
« نورلطف از نگاه تو حون نافت » 
« پیکرم ز ند گانی نو بافت » 


بہابانی ومودن بسوی همد گر 
مینگرند و بز حمت مې توا نسند 
جلو خندة خو شرا بگیرند. شاعر 
بدون‌آنکه به چیزی بی ببردو بدون 
آنکه بخندة ۲ نپا متوحه شود به 
شعر خواندن دوام مید هد : 
«رفشت نا مت فراتر از افلا » 
« تسیر تت نيك باد و نامت‌باك » 
» نام تو جون ستاره سحراست» 
« در فضا خلود جلوه گر است» 

کافی اسب ۰«نانی امست * 
مودن بااظیار عدم رضایت شاعر را 
متوقف ساخته نذ کر مید هدء حقیقت 
نبازی ته ستاش ندارد . فسقط 
سرا تیار مند ستاشی اند ۰ 

صدای گام اسپ بگوش میر سد. 


آنوپ چتر بر میکر دد و بسر عت 
از اسپ رود آ مده با صدایی گرفته 
و نفس بر يده بزحمت حرف میزند: 


ایت 9:۰ 
مودن سر غت از جا می جید . 
ترپ چتر لینهای"خشکيدخ ودا 

میلیسد و بسخنان خود دوام‌میدهد: 
کے کسی مرد ‏ سول 

کار بر دوش من است ونمی توانم 

ازین مسئولیت خودرا برائت‌دهم . 

من کامدی را بخاطر يك آزمون » 

بدیار مرکث فرستادم . مودن» حالا 

بيا و مرابکش ! .. 
مودن گیج میشود و باهردودست 

قلب خودرا گرفته . مد هوش روی 

زمین می افتد . 

[ . ‌ 
سرای فر مانروا , در باق دبواز 
مسجد مروارید » قبر کنده اند . 
پیکرهای بیحر کت کا مدی ومو دن 
روف قاری واا ا و کک 
پیرآمون ۲ نا علعه پسته ان 
آتوپ چتر صحبت میکند : 
مود نتوانست سرود ذ پیا 
ودوست داشتنی خویش را تعمیل 
کند. او عوفق نشد رقص کا مدی را 
یا بان رسانده . روی زمینکلہای 
سياه روید ند . تمام مسئو لیت 
بدوش من است ! من که دوستآنسا 
بودم » به جلاد خون آشا می مبدل 
من رشتۀ حیات هردو برنای 
نو خاسته را با شمشیر آز موان 
بدیدم لذا باید در قبر پاآن‌ما یکجا 


گل معطر بدست » از ميان مر دم 
فریاد میکشد » بتمام قوت فر یاد 
میکشند : 

بقبه در صفحه ۵۸ 





E 


۳ TET 


تن 


سرٍی په‌یوه نیمه تیاره کو یه کی 
د کپ و پاسه بروت و سرد وی 
نضا داسی وه لکه جه نوی سيار 
شوی وی خو لا تیاره پکشی خبره 
وی . لږ خه وخورید او پيا په کین 
اړځ شو . خو همدا چه په کین‌اهخ 
شو نو یی ولیدل چه د کوتی نه 
بر او د حوبلی په مخکی د چار ورو 
ورو کامونو غر اوربدل کین ی . 
ودار شو او زړه یی وریید . هتی 
خو ور زره ورو خو خدا زده جه 
ولی هغه شیبه د هغه په زړه کی 
ری خاله وکره. خو واره بی له 
خان سره دا نیت وکړ چه له خایه 
پورته شی و خپل بوولسس دزی, » 
راواخلی او له کونی نه ووخی خو 
بيا هم په ځا یکی پاته شو . 

داسی ورته رسیده چه چا بی 
لاسونه كلك سړلی وی . 
خو میشی نوری هم غو ږ ونیو لسه 
کونی نه پر ږ حویلی به مخ‌باندی 


امین افغا نبور 


هغه ماشومان به جاکووول ! : 


عجیبه ویره کی لاس وپسی وهلی. 
بیایی هغه ناروغ سپایی ته و کنسل. 
عغه‌جه ولیدل سړی ترینه ک رکه‌لری 
ور“ وی کتل 
او تربنه روان شو. دکویی له بل‌ورنه 


پيا هم د چار کامونو غږ و . او 
داسی شکازیده چه له کوتی نه بېر 
په حویلی کی خوك دی ۰ 

خو هغه له خابه نشو خوخیدلی 
داسی و لکه چه چابی لاسونه كلك 
سترلی وی . بيا بی هم ور ورو 
غږ ونه او ګونکو سی و اورید ل. 
لاپسی بی هم زړه په زی‌دیدو شو 
او په همدی فکرو کی دوب و چه 
نا ځا په يی کوټی سرلی ورخلاص 
شو. د کوټی په نیمه‌تیار فضا کې 
بی بوه جکه ونه ولیدله . 

سری غټه لونکی وهلی وه . غټ 
غټ بریت بی در لودل . تور مخ 
یی و او غټغټ لاسونه يی لسه 
ویشتنانو خخه دك و. داسبی یی تر 
نظره راتلل چه دغله په لاس کی 
ټوپك وی » خو داسی نه وه . غل 
تمس . لاس و. 

غله خو شیبی سړی ته په خیر خیر 
سره وکتل خو همدا چه وی لیدل 
د هغه لاسونه سبلی دی او له کټ 


شماره ۲۰ 


خخه نشی خو خیدلی » سر یی 
وښوراوه » ورویی و ضندل » داسی 
چه په نیمه تیاره فضا کی یی یو 
سر سپین غاشونه وخلیدل » اوورو 
دبسخانی به‌خواروان شو . ای 
هغه شیبه دغله سری ته زهه 
خوریدلیو » یعنی پد ی یی خواب 
شنه شوی وه چه‌سری دیر کمزوری 
دی‌او هیخ هم نشې کو لی. او دا 
وخت سری, داسی احساسں کړهچه 
په حو یلی‌بی‌دی. علته یو پریړدیوال 
زاو ددیرال په منځ کی وه زره 
درواژه . غوښتل بی جه دروازه 
خلاصه کری او تیر شی غل‌و نیسی 
خو همدا جه خان بی وخو خاده نو 
يی احساسن کړه چه لاسونه ې 
سپ لی دی او هیخ‌نشی کولی . زړه 
یئ لاسس هم په زسیدو شو. 

د سری په زړه کی ویری خی 
وهلی. هغه دغله دیخو خنپار ی 
آوریده چه د کوټی په پسخانه کی‌بی 
کال ستول. شایی شه‌او نوی کالسی 
د پاسه خوشی کړی وی ۰ 


0 
د شحی 


یی غونډول چه له خانه سره ی 
2 

په همدی وخت کی آپری شو او 
د سړی سخه کو ټی ته راغله .ماشوم 
بی هم په غیرری کی و د سړیزړه 
لږ خه راپور ته شو . غوښتل بی 
جه خپلیښځی ته ووابی‌جه گاو نییان 
د غله په رانك خبر کاندی خو نا 
خایه بی پام د کونی له دیوانه ها 
خو| شو . هلته ددیواله په منځ کی 
يوه شنه ار ته اورسبی 3 جه نرق 
کړ کی او رڼی نیشلی يی درلودلی 
د کر کیو شاته په بله کوټه کې بو 
لوی کټ اښودل شوی و . 

د کټ د پاسه شکلی او پسی 
پستر بی ارغوازی رنگك درلود .هلته 
د کټ و پاسه چه د ناوبی د پالنگك 
که شان و بوه‌رنگه او ښکلی‌خارجی 
شخه ناسته وه . د خوب سيین او 
نری, کوټ بی په ځان کی و . خپلی 
طلابی رنگه خضی بې د سرو زود 
آبشسار به څير دخپلو سپینو لیخو 


په جکه غاړه پاندی یو غټ تورخال 
شکاریده . ښځی سریی پاقو تی 
ررگه شونډی در لودی او ستر گی 
یی نی توری ویی. 

سری هر خه هیر کری وو » او 
په ردو ردو سترگو بې دغه صحنه 
خارله . د شخی غونولی او اوردی 
می دیری ضکلی وی ۰ د نری او 
سبین کوچله شانه‌یی ځان‌ښکار يده 
سپینو او بی وزمی ورنونو بی‌سره 
له غټو او تاندو پتو د سړی زهه 
لاسس هم ورسین دا وه . سړی پیا 
هم هغی ته وکتل ۰ 
هغه شیبه بی ز ډه غو ښتل چه 
ښځه دهغوی وی او دومره ورسره 
واو بیری چه ژوند یی پای ته 
ورسیری . شخی دا وخت هڅه 
کوله چه لاس هم خان بر بنه 
کاندی » غوښتل بی‌چه سبین: اونری 
کوټ سر خانه و کازی او د خپل 
خان ټولی شکلا دی د سپری ا 
سترگو ووهی . سری هه وکره 
چه خان وسوروی او هی ته یی 


ورسری ۰ خو په لو کی یی زود 
نه و او داسی یی احساس کهه 
جهلاسونه بی کلك تړل شوید ی 
له پلی خوا یی په تعجبپب سر ه 
ولید ل چه ښځه ی نشته . و 
لوریی هم نه شکاری . 

اوجه ستر گی یی وغرولی نو يې 
د کونی په نیمه تیاره فضا کیولیدل 
چه ښځه یی په بل کټ کی سروله 
ماشومی لور ویده له تا ی 
خخه د غله ر پښو د خسماری غږ 
راته . له تندی خخه بی همد|سی 
سری خولی بپیدلی . غوښتل بی 
چه دا سره خوله له خیل سندی‌خخه 
وسوری خو اځابه .ی پام شو چه 
لاسونه يی کلك سړل شویدی او 
نشی کولی شی چه دا کاد و کپی‌به 
همدی سوچ کیو چه څنگه دا سړه 
خوله وسوری » نا خاپه بی یو 
سیابی ولید جه د کر کی نه‌حصاخوا 
په کوڅه کی روان دی . هغه هم 
سو که د ده د کور په خوا زاخی 


خو سړی پدی نه پو هیده 
ولی په هغه وخت کی داسیایی 
ورټه راروان دی .سری چه‌بیادسایی 
خیری ته وکتل نوپه ژود سوج کی 
وب شو. هغه له خانه سره دافکر 
کاوه چه‌دا سپایی یی یوچیری لیدلی 
ری. خونه پوهیده چه چیزی ؟ 
ستر کو ته‌بی ررڼو اود 
يوه پراده ور کوزه شوی وه. وروورو 
بی‌مخی ته پریمان* بوتلونه اود دارو 
ښیښی راغلی» اوبیا بی‌بوه مسسینه 
حینه سترگو ته ژوندی شوه» دهغه 


به‌شا ن 


ما کترم حینه . 

اووریاد شول چه‌دا سپایی »سی 
هخه ورخ سار به‌یوه طبیلایراتواز 
کښی لیدلی و. رسپایی دنگ زير و. 
واسی شکازبده جه سخت ارو غوی 
خیرهیی په‌نری دنخ اخنه ناروغانوته 
ورته وه. کر که یی ترینه راغله .مخ 
یی تر بن* و اوه ۱ 

خو له‌پسخانی څخه لاهما غسی اد 
غله «پسق خسباری رانه. سری . به 


٩ ! 


بی‌لدی چه بخه ووایی 


هاخوا پوری وت. هاخوا چه يوغټ 
کټله ارغوانی رنکه ستری سره 
بکښی ايښودل شویو.سری به‌نرمی ‏ 
مد ما وی ع را ۱ 
رنگه پالنک خوانه وکتل. خواریان 
وجه‌ولی نه هغه خارجی شخه شته‌او 
نه‌هم سپایی چه نوی هفی خوانه ور 
خوخیدلی و. 

وا وخت غل‌ببرته له بسخا نی 
خخه ووت خو هيخ یحم 44 لاس کی 
ي ت و باق وت ونا اي .هه 
وه‌سری غوښتل چه پورنه شی اوغل 
ونیسی خوویی لیدل چه لاسونه بی 
کلك تړل شویدی .تعجب یی کاوه 
جه‌ولی نهغل شکاری اونه دغلا کالی 

ای به ۰۱ مج ی 


صفحه ۶۱ 





ما در ها متو حه با شتد 


eer 


تپیه غذا و طرز دا دن آ ن بر ای 
کودك یگانه پرابلمی برای مادراست 
البته وحود دا رند » بسك تعداد 
]ذیادی از ما دران که باپی اعتنا ثی 
[وتوجه نکردن به‌حال طفل ۱ ز این 
ي یت شبا هم حالین_ رده او جعوار 
1 وشاید بر رسی از احوال کودك 
خویش را نمی‌نماید . به‌این‌احساس 
صفحه ۶۲ 


زگ 
7 


مر 


نيه وترنیب از : مریم محبوب 


موس 


| گر ميخو اهید که طفل شما 


صحتمنداسد 


طفل کمبودی در کناز خود حس 


میکند مخصوصا آن عده اطنا لیکه ' 


نو شروع به راه ر فتن می‌نما یند. 
وقتی غذای صحی مورد ضرو ر ت 
جسم کودك.» مفید بودن مواد بر شد 
استخوان و جود طفل لازمی و حتمی 


بگو تبد که جه کم 
تاز نگ های تیلفون‌خاموش‌شود؟ 


دختر جوانی هستم 6" تقرببا 
م سال قبل نا مزد شده ام تاحد 
تصور نا مز دم دا دو ست دارم واد 
همجنان مرا. اما مشکل من این‌حاست 
که‌از دو ماه قبل بدین طرف‌مزاحمی 
برایم بدا سنه ده از راه تبلفو ن 
بوده و سبب نا را حتی دبگران‌است 
این مرد نمی دانم که جوان است يا 
بیر هر شب سا عت ده و نیم‌به‌وقت 
معین تیلفون‌میکند» اگ رکسی‌دیگ رگ وش 
تیلفون دا بگیرد طرف مقایل اسم‌من 
را کر فته میخواهد تا بااو گپ ین نم. 
نمی دانم که این مزاحم کې است و 
نام من را از کجا دا نسته است. 
هر چند گوشی را دو باره سرجایش 
میگذارم بازصدای گوشخراش زنلک 
نیلفون بلند شده و قتی گو شی دا 
میگیرم می بینم باز همان مز ۱ حم 
است : 

ازپسس تیلفون میکند آنیم به‌وقت 
معین پدر دمادر و برا در هايم یکلی 
پالایم مشکوك شده‌اند. نمی دا نم 
که از گیر آین زنك ها به کجا بناه 
پبرم و چه چاره کنم دستم بدامن‌تان 
لطفا بگو بید که چه کنم. 

بااحترام مہو ش مازشبر نو 

خواهر عزیز ! 

خدا نحات بد هد هم شما دا ء 
هم مارا »> چون اين مزاحم ها با 
مزا حمت های تیلفو نی خود هیچ 


وت دست از سر آدم‌بر نمی دارند 

از بس این گو نه مزا حمت ها 
زیاد شده» رهنمائی آن هم مشکل 
است, 

شما میتوا نید برای نجات شسود 
از این کار با بر خورد خوب‌ومعقول 
با طرف گپ بزنید و بگو بيد که 
دوباره مزاحم شما نشود» اگر این 
کار نشد. میتوانید با تماس په 
بولیس این معضله را حل کنید. 
باامید نحات شما از این مزا حمت ها 

HHR 

دوست عزبز شینازعادل. الیاس 
از له زرغونه: 

نامه های تشویق کنندة شماپشت 
هم برای ما مير سدء نامة تا نرا که 
عنوانی روز مادر فرستاده ایدبرای‌ما 
رسید. اشعار دل انگیز بو صف‌مادر 
انتخاب کرده‌اید. البته که تا بل 
وصف است. آنشاء الله به چا پ 

به امید همکاری بیشتر تان 


eee 

برسش کننده عزیزفوزبه‌سعودی ! 
اگر میخواهید موهای‌تان پر پشت 
و نیرومند گردد جدا از آب جمامو 
گرمی‌آن بیزاری جو يده ودر هر 
پانزده روز یکمرتبه موهای تان را 
دامقداری سبوس» زر د خسم 

شستشو دهید. 


انته یار تان 





۰ مه هد ۰ مه ۰ 
شماخو د تان‌قصاوت کنید. 

۳ 0 ۰ صبح روز چہار شنبه هفتة پیرو بار نمی بود طبعا خدا میدا ند 
و ا ا ا ۳ ا اوت طبق سل به طرف‌ایسیگام گهزن با س چندین مر ٩‏ رد 
ار ا ی وی ن و را تیه ین که ۳۱ 
لابی دفتر کار متصن 0 ن و بود و هر ۲ ن‌لحظه 0 ۱ ی از طرف دیگر در یکی از چو کی‌ها 
مس ره راد رر ا ۳ و جر میدن تن باق و شیاریو دس با 93 
2 ی با تیلفون ب منزل بيا و دم وسرو پس زیاد بودما مورین, کارگران مد در حا لیکه یکی از محلات خارحی 
1 ۲ 0 و ۳ e. AE‏ : ی 8شاکردان مکتب از بس که جا برای داورق میزد نشسنته‌بود در کناردستش 
پلی بزر؟ ت و خودم ۷ وی 2 9 کاری و د یز از ون کا دار ری 
در بر ۳ حنا 2 بر ری له 2 ا او قات حتی شب‌ها ودر وازه های سر ویس بیرون‌آو یزان دختر جوان بی اعتنا به زن 
ا 2 نس هید i AEE‏ ۳ ۱ و کرده بودند. به هر ثر تیب‌ومشکلاتی بیجاره که‌طفل درآغوشش بود رق رف 
وہر ریا جیا ا د جر وو ود رین کته 0 غا وو ار بت 

اج e‏ رت نب و ی مقر 9 #دريك قسمت سر ویس جای دا دم. حرکنی نمیکرد . 


مر احمتهای تیلفه نی 


۱ وچریی ها پر بود مرد ها پی اعتنا خوب خواننده های عزیز! 

به‌دختر ان به‌همان جار سیتبکه مطلق به نظر شما اگر دختر بر ځا سته 
م پزنان است لم داده ودپ کرده جای خود را به‌زن طفل دار تعارف 

6 بودند درو سطاسرو پسز نی‌جادری‌دار میکرد حوب نبود .. ؟ 
درحالیکه طفل کو جکی در آغو ش بپتر است که اینگو له دختران 
ب, #داشت نظرم را به خود حلپ کر د آداب ارت دا بدانند در این کو نه 
گر شما خوانندم های عزبز حال مورد تکالیفی دا که امنال این نو ع 
و آن زن بیچاره رابه پیش‌خود محسم زنان‌حس میکنند درك کنند و به‌آنان 
بسازید و پدانید که په چه و ضعی کمکی نمایند . کمك‌اجتماعی, اخلافی 
بدی قرار گرفته بود .بتر خواهد همنوعی و بالاخره نجات بخشیدن‌يك 
بود فر ان رمان که عد زاق سرپو نا توان و دا طفل دا 
درټور سرو بس بيرك میگرفت ز ن در این گونه موارد که استادن در 
#بیچاره زمانی به پشت و گاهی به سروی باوضم بدی‌آن بسیاره‌شکل 


1 


پیش رو خم می شد که دستش‌از وطاقت فر سا است. 


دستگیر جدا میگردید» اگر سر ویس بقیه در صفحه ۵۷ 
.0000000 :۰:۵ :۵:65 :6:0:0 :0۵0۵1991999 61 ۵0 6 و تا 


مدوفیشن 

زیبایی تان‌را درشادابی صورت وغلوبودن موهای تان جستجو کنید, 
نبه از حال کو د کانم با خبرباشم بدین اساس تیلفون به منزل آوردم. 
محنرم متصدی صفحه ! 

ارای اگر- بکوبم که‌این تیسلفو ن‌براایم چقدرمشکلای‌خل قکرده‌تایدقبول 
ليد شب از صدای تیلفون‌وز نك های بی‌در بی‌آن خواب نداریم وقنی 
یکی از این زنگک هاجواب میدهم» فوری زنگت دیگری آمده که من فلان 
لزراکار دارم.ویا اینکه جوا نی‌نبلفون میکند من راعوض ر فیقه‌اش 


اگر میخواهید موهای تان‌همیشه‌زیبا و مطابق میل تان باشد میتوانید 
حد اقل هفتۀ دو مر تبه اکر چر ب‌است آنرا بشو نید. اما اکر خشكت 
است هفنة يك مرتبه آنوا توسطگل سر شو بشو يد و بر ای 
خشسك شدن آن از شعاع ۲ فتا ب کار نگیرید چون شعاع آفتا ب 
۱ و 1 و کشتنده جلا موی شما ست کو شش کنید که حد اقل از چر ب کر دن 
1 ود مر روا اه موی خشىك بکا هید» چون گرد وخاك وغبار بالای آن قرار گر فت فو و 
ده ها مر تبه ابن گو e : ۳ E‏ مو های شما با امرآاض گو نا ون‌مبتد مهو ده وبزودی امکان بر کشت 
ِ جند ... بلی.. میکو یم طرف مقابل مثل اس نگ با شد ۳3 7 

E‏ ا و و ا و موی تان به حا لت اد لی غیر ممکن‌است._ 
لا لپ نمی زند و نه خو دم‌خواب ۾ E SES‏ 
۱ 1 9 

۾ و نه اطفالم . 
اگر شوهرم زنده میبود و يا کدام و 
ار جوانی مبداشتم بناه بر خدا که 5 
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| روزی از دست این مز احم های 
ونی بالایم می آمد. اکنون ازشما 





اگر میخو‌اهید ک 
ز باد چاق نشو بد 


دا شتن صحت سا لم آرز و 


۱ TT OT TTT TIT 
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بابکار بردن چند تمرین ور ذشی 


گرفنن دژیم غذ! یی خو پش بد 
> بیاور یم . 
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(ىقه در صفحه ۵۷ | 


از لحاظ اصول تد ریس تر پیه جوانان بر جسته نسبت به‌اشخاص 
عادی سخت تر است زیر اآنہاهمیشه درصنف به اقلمت واقع اند و معلم 
مجبور است سوبه دیگر شا ردان را مد نظر کر فته درس را بسو يه 
اریت که متسصامین او سسط دا تشکیل میدهد پیش ببردوینا بر آن 
احتیا جات شا گردان ذکی را ر فع کرده نمیتواند. ازین لحاظ در س‌به 
مذاق آنپا برابر نبوده از مکتب ومعلم شا کی میشوند بعضی آو قات 
| سر کشی وانتقا دات شان با عث عصبانیست مصلم و افتختااصی 
اداری مۍ گر دد ولسی اکشر آمعلمین از لیا قت سر شار شان 
استفاده کرده مشکلات در سی خودرا توسط a‏ حل می. نما بند. برعلاره 
دریاره رباضیات ولسان برای‌این قبیل شاکردان کار خا هه 
بیشتر داده میشود تاآنبا رامصروف نگپدارد و مو قسع برای انتقاد 
| وغیره به ایشان دا ده نشو د 


۱ 
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۲ BITIRS 
معلو مات برای جوا نان‎ 
طریق در مان و معا لجه امرو ز در‎ 
کشور ها تنا مربوط و منوط په‎ | 
تجویز ادویه نگردیده بلکه طر ق‎ 
مختلف نیز برای تداوی مر یضی از‎ 
مرض و جود دآرد. و نتیجۀ که ازین‎ 
نداوی بداست ااهده خیلی مو فقانه‎ 
وسود مند ثایت‌شده است.مخصوصا‎ 
این نوع معا لجه پرای مر یبضان‎ 
روحی» عصبی د غیره مفید وا قع‎ 
. شده است‎ 
چنانچه این نوع معا لجه وتداوی‎ 
در اتحاد شو روی نتیجۀ مشت داده‎ | 


۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۵۱۵ ۱ 


در عکس ها يك عده مر بضان 
را می بینید که توسط يك موسسه 
كمك های او ليه در مان میشو ند 
وبرای معا لجه شان از آب بازی و 
| استراحت در میان آب استناده شده 
است و نتیجا که از آن پد ست‌آمده 
جنین سود مند بوده‌است . 





۰ ۰ 
اندوو 
دار جوانی و پیری چه کار 
بت ات٩‏ 
در جوانی دانش آمو ختن د د ر 
ببری بکاد بردن. 
از دوست نا شا پستۀ چگو نه 
بابك برید. 
سه چیز :به‌دیدنش‌نرفتن»حالش 
نبرسیدن واز او آرزو خوا ستن. 
جوا نانراچه‌چیز ببتر وپیرآنرا 
جه نکو تر؟ 
از جوانان شرم ر آهستکی ود در 
سران داش و آهستکی 4 
| سخی ترین کس کیست ؟ 
آنکه چون په بخشد شاد شود. 
- بر مردم چه چیز عزیز تر ازجان 
است. 
سه حیز : که‌جان بدان پر ورند» 
دين ودانشن وکین خسواستن و 
رستن اذ سختی 
سکدام جیزاست که همه آنسرا 
جویند و کسی بجملگی در نيایند . 
چبار چیز, : تندوستي » راستی» 
شادی ودوست مخلص . 
ر - نیکی کردن پبتر یا از بد ی 
دور بودن؟ 
از پدی دور بودن سر همه‌نیکولی 
ELL‏ 
جه چیز است که دانش را 
بیآراید. . 


چه جیز نشان دلیری است. 
عفو کردن» در قدرت. 
کدام تخمست که یکجا بکا رند 


نیکی کردن در حق مردم که هم 
درین جہان از اشان پا داش‌بیتند 
وهم درآن جبان از خدای تعالی واب 
ابند. 

پر از ند ای تست ۳ 

فراغت وامن . 

یدتر از م رگ جیست ؟ 

در ود سشی و پیم 

عا فیت راجه بتر 

خشنودی حق تعالی. 
۳ - جه جنز است که مروت داتباه 
ES ۳‏ 

چبار چیز ۰ بزرگان رایخیلی » 
دانشمندان را عجب» زنان‌راببشرمی 
مران را درو غ . 0 
|فرستنده : سید محمد ها شم,فقری» 


حوانان‌وروانط خانو اد گی 
جرا جوانبا از خانه بیزاز ند؟ 


متصدی صفحه حوانا ن مجله 
ژونسد ون سام مرا 
بپذبربد. می خوا ستم بدون مقد مه 
از پدر ها و ما در ها و پرا دران و 
خوا هران انتقاد کنم و این که جرا 
جوان ها از خانه د خانواده بیزا رند 
شاید دلیلی د اشته با شند 
از جوانان تو قع زیاده از حد دا رند 
و جیز های از پدر و ما در وخواهران 
وبرادران بزرگك تر خود می خواهند 
که‌در حد آنپا لیست و يا ا باود 
دارند که پر داختن په آن کار»ضرد 


اجسکسجس سم جر مس مس مرج موسر 


دازد. 

بااعتقاد من واقعا پعضی از پدران 
وما دران و کلانکار های خا نه بیش 
ازحد افراط می کند مثلاو قتی‌دختریا 
با پسری از مکتب به خانه می آیند» 
خسته هسنند» حالا هر قدر هم که 
آنبا بدرس علاقه دا شته با شند 
بازهم پنج» ششی سا عت در صنف 
نشستن خسته شان میکند بنابراین 
وقتی په خانه می آیند انتظار دارند 
لبخند گرم پدر و دیگر ۱ عضا ء 
فامیل را ببینند ویااینکه‌سوال‌کنند 
درس ها په کجا ر سیده؟ استاد ها 
جه رقم درس مې دهند؟ له اینکه 
دختر پاپسر هنوز لہا سش را 
نکشیده شروغ کنند به اننقاد کردن 
حاحت نبا شد. 
په سر چیز های جزئی دعوا راه 
انداختن ومحیط حانه را در نظر 4 د 
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سرد وخفقان آور جلوه دهند بطور 
مثال خانه‌ای که درآن دایم بین 
اعضای آن جنگ وستیز است‌برای 
يك‌دختر ویایسر حوان واقعا دردآور 
است و این یکی از دلایل فرارپسران 
ودختر ها از محبط خانه است . 

یکی دیگر از دلایل بی زا ر ی 
جوانان. بی اعتناثی اعضای فا میلش 
هت تس سا |[ 9 ام 
دختر شان دير بيا ید غالمغال را په 
راه می اندازند که پیأو ببین! 

ای اهاز هرق و ردان شان 
نمی دهند که با دو ست های شان 
معا شرت کنند. 

بلی این جین هاست که با عث 
»يشود دختر هاو بچه ها با يك 
نگاه مبرپان و لبخند گرم جراپ‌بدهند 
ويك عمر بد بختی برای خود ونامیل 
خود بار پیا ورند. 

گوش نکردن به حر ف های 
جوانان وانستستقاد زياد از حد » 
جوانان را په عصیان و سر کشی 
بر میا نگیزد. البته من نمی گو یم 
که فا میل ها زیاده از حد به‌فرزندان 
شان آژادی پد عند و لی فک نع یکنم 
دادن آژادی داخل چو کات بدباشد. 

خوب از شما خوا هش می کنم تا 
نوشته های مرا بچاپ بر سا نید تا 
فامیل ما بدا نند که فر زند آن شان 
جه مشخلا ت دار ند الر 
ما به.آنپا چیزی بگویيیم در جوا ب 
می گوبند «چون چند صنف‌خواندی 


ای دهم واو لیسبه تخنيك انوی. | 


در حستحوی 
۵ سب 
میخواهم با اشخاص که‌به‌موسیقی 
علاقه و آشنای دا شته با شند ا 
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چون می خوا هم از راه مکا تبه 
وميا دله پسته در تمام اکناف و طن | 


عزیز خود دوستانی پیداکنم‌تا بدین 


وسیله هم کلکسیو ن پسته | 


۱ 
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آدرس - لیسه نجات ء عبدالمپادی | 


اعلاقه و معلو مات دا شته با شد | 
آمکاتبه نمایم. لطفا به این آدر س | 


أ 


آرزوی مکا تبه دا با کسا نیکه در 


|| قسمت پرورش گل وتر بیه آنبا | 
| معلو مات دا شته با شد دارم لطفا | 


به‌این آدرس مکاتبه نما ثيد : | 
آدرس ست اسه زرا ۱ 
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من به شعر د ادبیات علاقة هه | 


افوق العاده دارم واز اشعار استا د | 


1 


خلیلی خو شم می آید کسا نیکه به || 


آدرس - لیسه ملالی ‏ نجیبه | 
متعلم صنف یاز دهم. ۱ 
& »« ۰ 


اسچا E Ea‏ 
خود در قسمت آرت د صنعت‌مجسمه | 
سازی مکا تبه نما یم. 

آدرس : محمد فرید از لیس4 
صنایع کابل. 








می خواهی ما دا در س پد هی‌پنشین 
بجه جان حالا زود است که تو این 
گپ ها را بزنی» من نمی فہمم کی 
ما واقعا بز رگ می شویم و میتوآنيم 
حرف خود دا بزنیم و آنرا بکرسی 
تا 
بااحثرام 
ج - ت محصله فاکولته ادییات 
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قلنج هم بره ما مرض شد ! 
خدا دشمن سر تانه به ای مرض 
دچار نکنه . بغیر از همی کوچگیما 
که تمام شب سرو آخر کوچه 
ره‌با »وتر سایکلش گز میکندوهیج 
کسه به خو نمی ماند خدا هیچ 
زنده جانی را به قلنج مبتلا نسازه. 

برای دوستانه این مرض فقط 
بلاق آسمانیس چقه به مه نصیحت 
کدن ‏ یکی میگفت : کچالوره زیر 
خریچ کو وده نخنة پشتت بمان. 
د گی میگفت : "که جوك هاره ده 
رت سان . 

2 نکم ولو که 
اندلآۀ سر سوزن فایده ندیدم . 

اینجاست که کا سه صبر م 
لبر یز شد خشمناك شدم و بر همه 
جیع زدم : بس ۰ بس است . مره 
از نصحت ها يتان تیر . کفایت 
میکنه . 


ومجبورآً بطرف پوليكلينيك رفتم. 
دا کتر اعصاب برم کفت : 
يك وسیلۀ خیلی قدیمی وجود 
دارد وآن اینکه بك جوال بزرگث را 
از ریگ داغ پرکنید و بالایشس 
بخوابید ..اين عمل مرض شما را 
چنان از شما بز داید گو ىخا ری 


٤٩ صفحه‎ 


را از پاکشيدة باشید : 

به خانه پر ست » زنم ذرپوش 
بالشت ریگ انداخت و مرا تخته‌به 
پنست روی آنه خواباند و خودشی 
بطرف کار ورور گارش رقت . 

«ثلیکه روی کوه آتش فشان 
قرار گرفته باشم افتاده ام 
پشتم میسوزد واز من دور بسللا 
میشود ۰ بك لحظه دیسر ذوب 
میشوم . کم از پوشی بالشت 
رباعرق بنده و ریک زنم تعامل کد 


: تخته 


ومثل سمت جوش خورد . 
دک پرسان ,اه : 
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چرا فایده نکرد ؟ پس درین 
صنورت ترا به كمك برق معالصه 
میکنیم . بفرمائید به فیزیو تراپی 
نشریف بیاورید . 

برایم مقدار چر بای" برق را تعین 
ی دوی بستر برقی ذراز 
افتادم و انتظار میکشم . سوج 
کدن - ولا حول ولله - نه تنسا 
موهای ابروهايم راست ایستادند 
بلکه ... خدا نشان تان نته ۰ جه 
کنم ؟ صبر میکنم وتحمل همشیره 
پرستار به ظرف مه دیده مره 
وهمینکه میبینه فریاد نمی کشسم 
ولتاژ برق را بیشتر می کند . من 
که دل ودرونم خشك شد ه ولی 
او هنوز هم دستگیر و لتاژ برق 
ره طرف «مشىت» فشسار داده میره. 
خلا صه اینکه ننده همجحو 
آزما شات را پنج بار گذشتاندم ٤‏ 
وچندین بار متل بطری های کپنسه 
جارج گر فتم و چسارج شد م. 
وهمشیره حان هر دفعه از دفعتة 
پیستر ولتاژ رازیاد تر میکد . 
وبلاخره در مرتبة ششم طاقت 
همشسیره پرستار جان تاق شدو 
پرسید : 

نه که ترا حساست را از دست 
دادی وهیچ چیزرا حس نمی کنی ؟ 
کدام حسی و کدام احساس . از 
من مین استت راد و ب ےه 
ترانزیستور را فعال ساخت .فقط 
تحمل میکنم و از قوایم به حسد 
آخر یش ,كمك میخواهم . همشیره 
متحبر شد وگفت : 

جی میگی ‏ چرا قبلا برایسم 
هیجی نگفتید ؟! شما نباید بالای 
احساس تان فشار بیاورید . ومن 


حیرانم که چگو نه‌انسانی‌بی احساس 





مم سم ممم 
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رابر خورده ام . بخاطر شما ماڼورم 
يك ماهة انرژی برق را بمصرف 
رسانیدیم و شما کلیة احساس‌تان 
رابنہان نگہذاشته اید ! قلنج‌شما 
که حالا رفع شد ؟ 

و 

تجتی رچ ي ا اڪ 
که ءره چه بلازده . شاید لازم بود 
کا ارا له مس ارت ند 
وان کار را ندند ۰ 

بازهم به داکتر مراجعه ‏ کردمو 
او هم مرابه معالحه امیدوار ساخت . 
وگفت : برای شما معرفی خطی به 
پروفیسور میدهم . شاید او کمکی 
بتواند به شما بکند . 

معرفی خط ره گرفتم و به روز 
موعود نزد بروفیسور رفتم »و در 
اتاق انتظار شيشتيم که میگویند : 

بروفیسور امروز نخو اهد امد 

چسرا؟ 


جی مریضی ؟ 
از همان روز تابه امروز دیگسر 
به طرف پوليكلينيك ترفتم . 

جرا مردم ره از خود زار 
بسازم و مزاحم شوم ! خوذ این 
مرض بخیر وبه عافیت جور 
ميشد ۰ 


۱ ۲ 








دبه‌ارزن‌دار 


دو پرستار باهم گفتگو می کردند. 
ی از آننها او ندیگر ی کنسردو 


سید 

راستی ۰ تو از کجا فپمیدی که 

رض اتاق ۱۱ خانم دارد ؟ 

برستتار دومی جواب داد : 

از آنجا که هر وقت مبخوا هد 

لس پولش رااز جیب سرون لکنا 
را طرف من می کند ۰ 
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ف ۰ 
دجو و جو لے 
۰ مه ۰ 
| داکتر وک ار ا که ادف ین 
انمی فارغ شد روه او تست راد و 


ق مطمن هستید. آقای داکتسس .. 
ون زیان مر اهم بگبار نگاه کنید ! 


در سینما 


دو پسر برای اولین بار به‌سینما رفتند . وفتی وارد سالن 
شدند . فیلم صحنه ای را شان میداد که هنر پشة زن وه‌رد پس 
از مدنمپا دوری همدیگر را دیدندوشروع که بوسه های عاشقانه 
کردند... آن دوبچه از "دیدن این‌صحنه به حبرت فرور فتنسد . 
پالاخره آن یکی که کوچکتر بود »از دیگری برسید : 

انما جه می‌کنند ؟ 

پسر بزرکتر » سرش را خاراند وگفت : 
به‌نظرم ۰ این مرد میخوا ههد »جاکلیت آن دختر را از دهنش‌بزور 
سروت نت ۱ 


(۱ ۱ 


ربان‌ازري 
رای 
حپانگردی از قربه‌ای می.گذشت. ناگپان متوجه شد که در ساه 
درختی پیر «رد صد ساله یی نشته و کر به می کند ِ حپانگرد وقتی به 
پیرمرد نزددك شد » پرسید : 
پدر چرا کربه می‌کنی ؟ 
سر مرد جوانداد : 
پدرم مرا زده است ! 
جمانگرد با دیدن چنین پیرمردی که پدر هم دارد در تعجب فرو رفته 
جرا پدرت ترا زده است ٩‏ 
پیر درد که گربه اش شدید تر شده بود گفت : 
برای اینکه با بدر کلانم گفتگو کرده بو دم 5 


= 


EEE OES TTT TTF PTY aad a e 


دون شر 


6565-3656 5 656 > 05066556465 5۶ 


مجبور بت 


اسکاتلندی که دز 


مه ص 


و کرابه منر لت را ببردازد ؟ 


85899 0995365566030955: 


ا 
3 
1 

۰.0 


و یا ك گفدم, ۰ و 


و ست که اند ار 
و 
8سزدوری پیدا ګند . ! 


6696669 0656596666666666 6666 606606 6 60۰: 6 6 06000 


#محبودم 0 جون ز نم تخصیل اکسو 3اه 
ور اد 


دار محعمه خار توال روبيك ننرع 


تو خجالت نمیکشی که میگذاری 8‏ 
نت مزدوری کند تا پول بدست 
ورد ویتواند شکمت‌را سیر کند؟ 
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مسابقات‌ورزشی 


حر بان دارد 


آز پانزدهم ور به اینطرف يك کردند » که در آن تمام تیم ای 


سلسله نو رنمنت ها درلیسه‌حبیبیه 
دربین متعلمین آن لیسه جر پان 
این تو رنمنت ها مستمل 
از فتبال » والیبال. با سکتبال » 
هاکی » اتلتيك و غیره می پاشد ؛ 
که درآن تمام ورزشکاران ازصنوف 
هفتم الى دوازدهم در ال شر کت 
دار ند درینباره شا غلی محمد تعیم 
معلم ورزش لیس عالی حبیبیه‌چنین 
معلومات داد : 

بخاطر اینکه ورزش درلیساعالی 
حبیبیه بصورت درست رو نق 
يايد » ادارة مکتب به مشه ر ده 
۶علمین ورزش | ین لیسه تصمیمی 
ستی بر تشکیل تو رنمنت ها اتخاد 


دازد .. 


ورزشی داخسل لیسه ١‏ شتراك و 
قبرمانان: معرفی شوند و نیز برای 
اینکه ورزشکاران تشویق شوند . 
جند عدد کپ » نیز گذاشته شده 
است که برای برندگان نیم ها داده 
می‌شود وهدایای دیگری را ادارة 
مختب تیه داشته که به اعضای‌تیم 
های «بر نده» می دهد . 

افزود : مادر آینده تصمیم دار یم 
که در ميان لیسه های کا بسل‌جنین 
تورنمنت را داثر کنیم 1 
معلم ور زش ليسه حبيبيه 

در جواب پرسش دیگری گفت : 

فعلا تو رنمنت فتبال کو د کان 
وباسکتبال پابان یافته کک در 
اکال و ی ا 





ES 


ا ا 


۳۳ ۱/۱۸/۷3 iN ۲ ۷ ۳۱ TL 


AAS 


+ هه ي هه 


تیم مختلف ) شر کت کردند و 
شاگردان تیم اول صنوف دو ازدهم 
برنده شتا خته شده است ۰ کسه4 
کی مراسم خاص کبتان تیم مذ کور 
واعضا کپ وهدایای اداره لیسه را 
نسلیم شدند . 

وی اضافه کرد:در مسا پقات‌لیسه 
حبیبیه که همه روزه جر يان دا رد 
تااخیر سال به استثنای روز های 
امتحان و چند روز قبل از آن که 
متعلمین برای امتحان آ ما دگی می- 
گیرند » همه روزه جریان داشته و 
حثی المقدور کو شیده می شود که 
به این شکل ساحهة ورزش را درین 
لمسسه توسعه د هيم . 

نوت : 

ما تشکیل تو رنمنت های داخلی 
لسة عالی حبیبیه را فا ل نيك 
۳ 


درآن لیسه پیش ده ومی تب 


های روشن ورزش را ورزشکا ران 
لیسه عالی حبیبیه بد ست د اشته 
باشند . 

رهمچنان از دایگر لیسه ها با 
در نظر داشت شرایط چنین توقع 
راد اریم »> زیرا تشکیل .تور منت 
یکی از عواعل بس مہم پیشر فت 
سیورت در کشود می باشد واینکه 
لیسه حبیبیه این اقدام را کر ده 
عملیست نیکو و قایل ستا يش . 


نکواندو» یکی از ورزش عا نی 
است ۰ که تقرپداً در همه کشور 


های جہاز » حیثیت سپورت بین - 
المللی را داشته و علاقمندان‌زیادی 


را از هر طبقه بخود جلب کسرده 
است اما در افغانستان حنی نام آن 
برای مردم ما بیکانه: است و در باز؛ 
آن معلو مات کافی‌ندارند » تشکیل 
چ کورس این ورزش در پو هنتونکا بل 
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4 ۲ 


و ازشاگردان افغا نی خود داضی - 
8 هستیل 5 
من قبل از اینکه. واردافغا نستان 
۾ شوم ء دربارة ابنکه‌مر دم افغا نسمتان 
۵ باورزش علاقمند هستند سیا را 
6جیز ها شنیده بوذم و هنگا میکه 
وارد این کشورشدم» واقعا مر دم 
افغانستسا ن را ورزش دو ست 
و عستلا قمتتد ور زشس 
باقتم اف میا سفانه که مر دمان 


این شور صورت درست تحت 
تر بيه گرفته نشده اند » بعنی از 


زندون 


سورت بسیار کم می داننده مر 
صسورت استعداد آ مو ختن ورزش 
در ما بسار دسده میشو د 

جنانجه من هنگا میکه اولین با ر 
کورس « تکو! ندو » را درحمنازبوم 
بوهنتون افتناح و بکعده از محصلین 
زا تحت تر بيه گرفتم» دراول‌بخاطر 
نا آشنائی ورزشکاران به‌جمناستيك 
به دشسکلات بسیار موا جه بودم » 
اما و قتیکه » تمرین شروع شب » 
دیگر بعد از جند روز همه شا ملین 
کورس تصو رت سار خورب احر اء 


ا 


دیک ر د ند 
معسناخت که زیاد تر با شا ما 


و مرا هرروز علا قمند 


فورش کار کم و همین ود که به 


ار .م حودست استعداد و کو شش 
و کار به مو فقست ها نا یل آمد ند. 
و حالا دىگر در حصه جمنا, ستيك 
انشان هبچگونه مشکلات ندار ند 
و من نیز روی این علت از استعداد 
ورزشکاران افغانی باد کرده ونا 
را تابل تمجید میدانم . 

- فعلا دیگر د ر کحا پرو گرام 
رة ورزشکا ران را درین ر شته 
خذار ند ۴ 

من فعلا در حمناز بوم‌بوهنتون 
کایل از طرف صسح و ساعت + 
عصر روز های شنبه » یکشنبه » 
حار شنبه داز متفه سس جیییبه 
برو کرام دارم که‌نقر ببا در لیسهحبیبیه 
شاملین کورس به صد نفر میرسد . 

- میگویند ۰ این ورزش بسیار 
خطر ناك آتسست. ۶ نظرت درین تاره 


حیست ؟ 


من عقبده دارم » یگا نه ورزش 


که هیحگونه خطری در آن نیست‌این 
ورزش است.» جه تا حال په ند رت 


کسان یکه دربن ورزش است» مواجه 
کدام صد مة جسمانی شده اند . 
ءاینکه نام این ورزش را « سد » 
ساخته, اند و آنراخطر ناك میخوا نند 
تاءلا ذهنیت نادرست است . و من 
بحيث بك عضو كميتة بين ١‏ لمللى 


ورزش « تکواند و » این افواه را رد 


٩۰ شماره‎ 


می کنم. زیرا این روز ورزش برا ی 
حیله. نه ء بلکه «رای دفاع است و 
کسانیکه به این ورزش علا قمند 
عستند » فقط دفاع می کنند » آنپم 
که حربف صدمة محکم نبیند . 

> هدم تممنه بسن ! لمللی 
«تکواندو» لطفا د رين باره می 
ص دست اک : 

ت نا تن لا لس_مللی 
تکوانئدو در کا نادا سسو ده 
و آمر آن یکنفر کوریانی اسبت کسه 
كانه ورزشکار «کمر ند سياه درحه 
علاقمند ان ورزش در آن جا 
عضو بت دارند ودانر کردن‌مسابقات 
وظيفة این کمیته بوده و نیز عنوان 
در جه های بزرگت از طرف این کمیته 
داده مشود . 
-لطفا در بارة خود نان کمی صحبت 
تيد : 

من ۷ سال‌دارم ومرد هتا ھل 
هستم که دو فر زند دارم و یکسا ر 
ازدواج کرده ام ء که‌بزر کنر پن‌فر زند 
تن می اس چهاا ده سد و اه هم 


« بازی تگواندو » را می آموزد. دددین 
راه بسیار مو فق است . 
وی اضانه کردا : 

من در اول مکتب « مپند سی 
کی A Oe‏ 
فا کولنه سیورت شامل شدم و بسه 
صو رت عموم در سورت «ماستری» 
ددست آوردم ۰ ازیترو وظيفة | و ل 
خو درا رها سر عم در بك « کلب 
جر انان» بحیث مدیر کار می کردم 
کر «آببازی » بودم ودرهمین 
رقت من ده « تکواندو » علاقمند شدم 
و4 اجرای آن مبادرت ورزیدم ؛ یعنی 
ده سال قبل « تکواندو» را شرو ع 
کردم و تا حال (۲) عدد کپ خورد 
وبزرککك بدست آورده ام ودر سا ل 
(۱۹5۹) در اءریکا بحیت قر مان 


( کمر ند سياه درجه دوم )دروزن 
دوم بودم ولی درسال (۱۹۷۰) که‌يك 
مسایقه بین المللی ۰ صورت گر فت 
آن باییست در وژن‌های با لا تر 


د 
دو 


بقبه در صفحه ٩*۰‏ 


3 
ج 


عده از محصلین بو هنتون کګابل که مصروف تمرین «تکواندو» در 


حمنازيم می تساه در عکس دهده دیده مشوند 











آنپا به هدفی که قبلا تعییسن 
شده بود بزديك میشدند . آندوبه 
محلی در وسط اشچار ميان تپه ها 
رسیده بودند . چشمپای لیو به 
نبال سه تنة درخت قطع شده به 
اأر سقوط صاعقه میگست 
آن س درحت را پیدا کرد . 
تیوبه رای گفت . 

بیا زیر آن درختپا بنشین تا 
برایت ماجرا را قصه‌کنم. امروز دلم 
تمی خواهد بیش ازین راه بردیم . 
باهای من آبله کرده و قادر به‌ادامه 
سفر نیستم . حتی نمیتوانم يسك 
قد پوت از ین یه یدارم . 

لیو رای رابه طرف سه کنسسدة 
درحت که به اثر سقوط ضاق ةه 
بی کرد ۰ و 
در وسط درختاها رسیدند لیو گفت: 
اینجا بنشین . اولتر کمی مینوشیم 
وسکرت ميکشيم نا خستگی مسا 


رفع شود . 


. دفعته 


سو حته بود رهنما 


رای روی زمین نشسته سر ش 
را ميان دستمپای خود قرار داد .او 
بحدی بدبخت جلوه مینمود که 
وضع و حشت تا تخود گرفته 
بود . وغیر از لیو برادی هر کسی 
دز آنحا می بود دلش بعال دای 
مسو خت 1 

لبو شروع به صحبت کرد : 


حشرفت ابنست که لولا به زاستی 


احتمال 


شکسته باشد. درینجا خرگو ش و 


دارد شاخة تاز درختی 
حبوانات وحشی فسراوان است .. 
هزاران نوع حیوان درین جتکلسا 


صحه ۰ 6 


۱ ENR 


تااینجای داستان 


الك معاون كميسر پو لیس 
Suse‏ 


۱۱۱۵۱ تا 1 


و 






بطرز عجیبی فرار میکند واکنون‌پولیس به اثر اشتبا هی که دارد ‏ 
ویس هایی‌را که مرا جعین درشعیان حفظیه استیشن های ريل به اما مانت 
7 1 8 
ھی سپر ند در دفتر مر کزی تفتیش‌مینماید. در اثنای تفنیش بمبی در 
دفتر پو لیس منفلق میشودوایضاكبقیه داستان. ۱ 
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ر که درد دعس 
بسیار پاهوش است . 

لیو در ختم کلامش بوتل مشر و ب 
را از جیب ببرون آورده کاد 
دور کرد وبوتل راجلو روشنی 
گرفت . لیر تکراد کرد : لولا دشتر 
از اند عور 
من به سلامتی نے 


باهه شی است : 


دفر باشمد. . 


متبر‌ویم دامی نوشم . نی رای" پاید 
او لتر تو جام حود رابه سلامتی او 
بی‌داری 7 

رای سر خود را تکان داده اظپار 
داشت : نی . من به مشرو ب ميل 
ندازم . 

آند 0 حندند برای مردی که 
هر شب یټ الا مت بیشتر در 


ا ر اد روری ميکر دا کتون 
تمسخو اهم اوا حر ا 
نو حنده مبگیرد که جون نمیتوانی 


بت حرعه و 


9 
ن 


حدس میز نم که وای ك 
اسان بحاره د ناتوانی بسن 
بی .۰ 


رای به شدت گیلاس را از. جنگ 


گنتر مامورلایق پولیسس ده تعقیب‌سازمان بقه‌ها زند گی‌اش‌رااز کف‌داد. 


هیکند. به‌اثر شویق لولا سا نسواپارتمان لوکس به کرایه گرفته هی 
خواهد به‌خدمت خودنزد مابتلند پیرخانمه دهد وتلاش خواهرش برا ی 

ادامه کار اونزد هانیلند به کدا منتیجه نمی رسد واو را ترف میکند 
ديك ازطرف وزارت خارحه انگلیس‌مامور حفاظت يك سند میشود. اما 
اسناد از سیف منزل لارد فار هيلي بطرز اسرار آهیزی به سر قت‌میرود ‏ 
تحقبقات پولیس هاگن هد یر کلپ‌هیرون گر فتار ميشود. اما هاگن 


IBIN ELEN‏ ره 


به تمویق ديك کاردو ن به تعقیب 
دای شت جوا ن که نز دما پتلند کار 


۱ OCTET 


۱( ا ا 
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لیو بیرون آورده اظبار داشت :بده 
به من - نخست بك جرعسه از آن 
نوشید و پس از يك لحظه مکت 
باقيماندة گیلاس را به يك نفسس 
نه کشیده. گیلاس خالی را به‌سوی 
همراه خود انداخت . 

ساوفت ويکي ارائ من شیج 
طعمی ندارد . تصور میکنم اصلا 
میل به نوشیدن ویسکی دا از کف 
داده ام . و تظاهر خواهد بود که 
انسان اصلاباپی‌میلی بنو شدونشان 
دهد که یی ن را نی 
لذتبخش است . 


/ 1 ۱ 4 
ہو در حجو یس گفت دصو ر 


Ea‏ هيج کسی با ر اول ز نو شبدن 


Er‏ خوششس بیاید و از طعم 
آن توصیف کند . مزه آن شبیه به 
باد نحاق رومی است . بت طعصم 


بحصوصی دارد ۰ 
لبو در حالبکه حرف می زد از بك 
کو شه چشم مراقب رفیق وهمراه 


حود ود , 


واحالع از کلانسستر ته کات 


می دوم ۶ 


در همینجا پیشهروی ما خ 


هرا« 
را در کلاسستر 
مانده عد از آن لباس های ود 


شب د . ما بت روز 





رانندیل عیکنیم و بر میگر ديم ّ 
به‌شسیر. زای‌بتت اظبار داشت :این 
شا فکر بسیار احمقانه نیست .+ 


دا" نبا بدا که به تو 
پیش می‌آید پرحمت باز کرده قازه 
اراس . به روی سبزه ها دراز 
کضصیده نستضا 
«حددا فاژه کشید داز رفیقشی 
پرسید : لیو پمن بگو که این 
جناب بقه کی‌هست ٩.‏ 


را زیر سر کلّاشته 


لیو برادی باقیماندة مشروب 
محثوی پوتل را به روی سبزه ها 
ريخته سپس از جایش بلند شد 
تا رفیقش 
میرفت تنا گذاشته از آن محل 
دور شود . 

لیو بالای رای داد زد: ہی برخیز 
که ر ۰ 

آن دگر هیچ جوابی نداد و لیو 
حرغمیای خود را تکرار کرد : 
8 کی رر :» رای ا 
کشسیده به مك هلو غت درد 
همجن نی که دستش را زر سر 
گذاشته بود.دگر حرکتی نکرد . 

دفعته بدکمانی در مغر لبو برای 
زيشه دوانید واز خود پرسید آیا 
نتیحة این خواب عمیق به مر گک‌رای 
دنشېی نخواهد شد . ليو 
این موضوع رنگك صورت خود را 
باخت . همان يك جنگ به: اصطلاح 
زرکری که بین 


راکه بتدریج به خواب 


ات ویک 


از در اد 


آندو در 


جيب حود سرون آورده در سب 
کر نی رای. گذاشت . در همین که 
ا 9 شر فه ا رسید . 


دور ی پشت سرش را بسند 
متوحه شد که یکنفر آنجا استاده 
لیو که از تعجسب 
دها نشی باز مانده پود ٤‏ تارج 
وبیحرکت بر جایش ایستاد . تا 


۲ 5 
مىخواست دهان باز کر ده حرفی 


اورا مى تبند . 


دز ند ٤‏ بطر فش لقف شد . 
بلمب 
ليو شعلة آتفن زاد ید دلی اوقت 
بود زیرا قبلا کل له به‌او اصا پت 


کرده نود . لبو 


محددآ سعی نمود 





ژوندون 
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دهبا بد ارد ری برد ا 
دگر بالایش آتش شد . پلمت. لیوبه 
ار ضربت کاری مرده بود . 

نابل قسمت کازی مرده بود 

میله تفنگچه بر داشته به آرا می 
وبدون کدام عجله به دای که در 
خواب سیر میکرد نزديك شدو 
نفنگحه را د رکف دست او گذاشت. 
aE‏ مس 
جسد بیجان او رابه پپلوی دگنر 
بررگرداند و بصورتش دید . 
سه داله سیکا را از جییش بیرون 
آورده یکی را روشن کرد و. کی کرد 
سوخته را پا احتیاط تمام در قوتی 
آن مجددآ حای داد. ودو عدد سیگار 


آن‌مرد 


باقیماندة را در جیب خود گذاشت. 
اوبه سیگار خوب سخت علاقمند 
بود. مخصو صا سیکار خوبی که 
دگران دود میکردند. آن مرد پس 
از روشن کردن سیکار ش باز هم 
بدون کدام عجله وبه آرامی از آن 
محل دورشد . واز همان رای 
که آمده بود بر گشت . پس ازینکه 
جہار طرفنس را بدقت وارسی کرد 
به جادة عمومی قدم گذاشت وخود 
شرابمو تری رساند که در گوشتة 
حاده منتظرش بود . 

در بین موتر پشت شیشه های 
رده انداخته مرد حوانی نشسته 
واد که بانگاه -های بند»و. لای 
آویزان خود پیشرویش را"مید ید. 
لباس ناحوری ته انان داشت و 
نکتابی نامنظمی به کردنش آویخته 
نود . ازاند گر که ما 
مور مت قتل را انجام داده وبر کشته 
سب و 

بیل تو این محل را خسوب 
می شناسی ؟ 

E 
پابسخ داد : آری قربان . این محل‎ 
رابنام جبلی کوپس یاد میکنند‎ 

تو در همین لحظه پا نفر را به 
قتل رساندی . تو او رابه ضر ب 
گلوله کشتی. حمانگو نه که نقشه 
جنین قتلی را قبلا در دهن آهما ده 
کرده ودی . 

مرد نیمه عجنون با سر اشاره 
کرد و پاسخ داد : 

بلی من او راکشتم زرا از او 
کینه به دل داشتم . 

بقه در حوکی راننده نشسته او 
را با اشارة سر اجازة نشست‌داد. 


ی 
این شخص 


جان بنت بی محا باتکان خورده 


٩۰ شماره‎ 


از خواب بیداز شد اج 9۵ حالیکه‌هر 
خندی حاکی از ندامت برلب داشت 
په شاتر کمره در میان مشتش‌دید. 
جان بنت فوراً شروع به جمع کردن 
سیم اضافی که به شاتر وصل بود 
نمود تا اینکه به نزدیك: کمسنة 
عکاسی خود که در وسط وه 
ها روی پایه نصب کرده بود 
رسید . پاکمال تعجپ در یافت که 
در حدود ۰ مترو فیلم به ار 
فشاری نا خود آگاه او به شاشر 
بیپوده جر خیده و از کار رفته‌بود. 
جان بنت با عصبانیت به سوراخ‌دله 
خفك دید . تصادفا در هان 
لحظه باز همم خفك پوزش را از 
سوراخ بیرون آورد و بي 
توانست بینی سیاحش را ببیند . 
بلتد کرده حیوان را تپدید کرد 
وآنگاه شردع نمود به پایان شد ن 
از آن بلندی . 


به فاصلۂ کمی دورتر از راه 
باريك دو مرد را دید که یه روی 
سبزه ها غلتیده بودند هر دوی 
شان به نظر جان بنت ولگرد های 
آمدند که خوابشان ربوده بود .جان 
بنت کمرة عکاسی اش را از روی 
پانه جدا ساخته بر دوش انداخت 
ودر محلی که کرتی خود را زیر 
سر گذاشته بود ب رکشت . کرتی 
اشرا پوشیده » کمره را سر شانه 
۲ذاشت و آهنگک. باز کشت سه 
دهکده را کرد .اکر درست سر 
ساعت گر سید میتوانست از تز نی 
که به لاورنس توك میرفت برای 
بر گشتن استفاذه کند - و از آنجا 
به بات برگردد سپس به کمك‌ترن 
سریع السر لندن خود شرابه منزل 
برساند بنت در حالیکه سنگیتی 
کمره را روی دوش خود احسامن 
میتمود در اطراف خساره ایکه از 
ناحبةٌ مصرف بیجای فیلم به اوعاید 
شده بود می اند شید . 

الك وعده داشت که با کار دون 
در کلوپ نان بخورد. ديك ۲۰دقیقه 
بیشتر از ساعت‌معین منتظر نشیست 
وتات اهر د 
تبلفون به ديك اطلاع نداد .درست 
٥‏ دقبقه گذشته بود که با عجلة 
تمام بيدا شد. الك به ساعتشنظ 
انداخته در حالیکه نفسشی سوخته 
بوږ کفت : پناه په خدا : هیچ باور 


نمی کردم که اینقدرناوقت شده 
باشد 

نها به اتاق انجرری رفتند 
دظر الك آمد که ترتسات شاندار 
آزجا به کلیسا شبا همت داشت . 
فضای شکو همند و مشتر پان آنجا 
که باوقار » آرام نشسته صرف‌غذا 
میکردند مابة تعحب الك شده بود . 

8 ار دون پر سيد : جه چیز 
باعث شد که در آمدن ابتقدر تاخیر 
کنید ؟ الته من از دير آمدن ماقا 
کی نیستم ولی هر وقتی سروعده 


رسد و" در کنید باعث ناراحتی 
وپر‌شانی خاطر من میشبود که مبادا 
اتفاق بدق برایتان‌پیش آمده باشد. 

الك در حالنکه با اشاره دوستانه 


پیشخد مت هوتل را فراخواند » 


: ھی اتفاق بدی رخ 
. ما صرف یك‌تحقیق 
در گلا ستر داشتیم . من تصوز 
یوم ف 2 
ما را کشف کرده ام . اما دونغری 
که مورد سوظن ما واقم شده بو دند 


جواب داد 


زداده است 


دقبه در صنحه ۵٩‏ 


صفحه 6۰۱ 





افقی : 
١‏ هیچ عاشق سخن تلخ به ... نگفت از یار يك کره دیکر کشاید 
۲ چون ..... لولی درید ایس عیموز . چنین اسلتت سر ... علسم 
ید کمان باشد۲ چوپ ... راچنانکه خواهی پیج - پدر که نا خلف . 
چ تال اکن لب ٩.‏ و ار رن OOH‏ 
من درچه خ. E A‏ 
موس آشتابی حون 1 لذت نود 0 . که علط ند 
خودش مینوشد -... از بیگا نگان مر کز ننالم دیشب همه شب 
کمجه ره ... کوحلو ۱ ؟ سات ....میتواند نک را آدم کا -لاس... 
ماده بلانه شیر نر است مب ... اگر از پس امروز بود فردایی سدیدة 
وت ار تبود دل داناس اسست-۸- اغبان تا در کشاید مس 1 
یقاس ی افنا ... جیاترا پم اس ره در 
بابغدیر ۹-٩‏ مآتش ایمن نیست از ... کباب -بانگك کوس از .. است 
وبوی عود ازآذراست - در طفولیت . . . جل آموزی به پیری از براست 
۰ چون در دوغن فن که شرن باسخن دانسته گوای مرد 
برد .... موش -ا (- از او دور اع _ و اقل 
زا حون گرد کان ب رکنید است . 

















ر 
عمودی : 
اب .... به نخست باده سخت است - کاسة .... ترك دادد ا 
+ مال مفلس کان -...سخ شمنو تحادینة اعتبار کر ؟ سکے. 


دستخوش آن مبوه که در دسترس اناد -. 


آرزو 
2 زسر پنحه کار شیر 
۰ بتربیت نشود ای حکیم کس ا س٤‏ خوسی 
و .... هردو بم رد نات رت ب ا تا ی 
وئيك طمع میداری ؟ ‏ 

پيشه عل ست ودادے رمه به ۰ سیر دن EA‏ هوس ١‏ ست 
سین ات دردری باوج .۰ رفت و حدیت ما بایان 
نر سید کالنبی نیت شیخ ما . کج رسوا شود جون 
از کماله, انت درون ٩‏ ... روزی مانم EY‏ دك ارستت فة 
کی که رد E FF‏ رای ٤‏ کا 
اندوه نبو د تحفه کسی جا نپ.. بی دندانه حون گردد ببرد سنت 


برو از نممخواهد ... تر ازوها سکس ۰ مسلمی 


عر تن است؛ ب. 


۰ نت ب- 


ی 


۳ نداده اند 


صفحه ۵۲ 


3 


























افقی ,: 

2 سیت و سوم ميزان از ماهمپای تمری سا حناا بز بان عوام 
۰۰-۲ انا دواد ورد فرز ند نيك اسم اشاره - از کشور های همسابه 
ودوست ‏ رک ے مان ٤‏ از اشعار دینی است - از مواد مصلح 
غذاست بح اسار به نز ديك (ړښتو) ھت ڪا ماهہای تور اق 
به‌اوایل بہار ساب ...-۷- سطوح مرتفع در سوریه است که اگر چه 
در اینحا با حرف کاف شروع شده ولی صحیح آن باجيم انست E‏ 
فروشند؛ مواد ارتزاقی ۸ میراث پدر خواهی علم و... آمور هر کي 
اين رور ها روبه گرمی است ۹ معکر سس شبیه کندم اسیتت فلز 
لرزان ‏ خشسك نيست ۰ از ولسوالۍ ھائ سمت شمال مہلکت 
از نامای زنانة خارجی د درعربی گریبان است‌و بزن دری کت و | 
رڑیم محبوب ومو رد احتر ام‌همکان و نام روز نامه ایست دز 
م رکز کشور . 

عمودی ب 

ا تصیحت کرش رل EC‏ حان دو ستتر سر ارك رب تاد 
تمند پند پیردانا را کجاوه و محمل هم می نامند ا به جپارم 
افقی مراجعه کنید -نظامی کوپندءخمسه باین نسبت مشہور اسست 


آینده 


۲ با رسوزن - در تاریخ بنام لنکث یاد میشسود روز نیست سوب 
قایل نوش‌سدو پانزده -ه-دیوانگی-یکی از بورگترین شاعران عسارف 

رن نسم هجری ٦‏ شیطان سمعکوسش نام یکی از خلفای مشسپور 
Dir‏ است که در خرا سان تربیت بافته است ۷ کسی که‌به 
نمایندگی شخص دیگر در محکمسهاقامه دعوی یادفاع مینماید نز ديك 
برفك است -۸- پنجم عیسوی -با افزودن کلمة لوژی به معنی علم 
الحيات میآیدت لاس علامت مفعول صریح - مقایل خارحه - عضوی‌از 
دن ان ی اس نام قبيلة زر کی از یکتبا خارج خارجی 2 

درختان سبن در نظر هو شیار هرؤرقش دفتریست معرفت کردگار - 
جا 1 


این عکس را بدقت نگاه کنید و : 
برای هاهینو :سید که عکس 2 
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ابن دو هنر پيشسة كميك که از .عرو فترین با ران سینما یی | 
در همه فلم های خودبه: | مما ی اصلی حو شین ظاحر شده اند شہږرت 
آنا بقدری زیاد است که حتی اگر فامی از آنا را ندیده با شید بازهم 
بطور حتم فلم وجپره شان برا ی‌شما آشنا است‌اگر آنپا راشناختید 


نام خود شان و اسم يك فلم‌مشترك شان دا برای ما بنو یسید ! 


در كليشة فوق سمبو ل‌جپارسیاره‌را نقش کرده ایم Lî‏ نام این‌سبارات 
۳ بشاطر ھی آور ند ای مو فق شدد برای شر گت در قر عه کنسی 
کافی ام وه اسم سه سباره را رای ما نو سبد ! 


قشر ؛ پاستغْس الات شما ېخم 


۱ 
کح ۱- خواب ابن اشخاص کیستد : 


نستتا تزرکت ارو با ی دا شان توءاس ادیبسون امسر یکایی و 
ددون اینکه برای شما بگو بد در 


نظر وخبال خود بگیرد » آنگاه ازاو 
:«خواهند تا عدد مز بور را بر سه 


گاليلة استالنابی . ضمتا سال تولد 
۱ را ۲ گالیله ۱۵۱۶ است که اشتیا ها۱۵2 حاب شده است. .۰ 
شیر یا که دد است »> سر 1 ۰ ۰ ا e‏ 
ْ 2۲ پاسخ کتایبا ونوستد گان : 
ور بس از يك ملیون جمعبت ۱ ابو الحسن على ابن عشمان هحو بری غز نوی س۲ محمد این ملد و E‏ 
دارد و مر 17 حکو مت بك وم ۴ ار الفضل محمد این حسین سیقی ٤‏ ایو حعفر محمد این جر بر مج دموداه» فقط با قیمانده را به 
بی طرف است که درد الت ا طبری -ه- ابو المعالی نصر الله ابن محمد ابن عبد الحميد منشی شما بگو بد. اگر باقیمانده يك‌باشد 
EE‏ بات سا 9 اش غزنوی ات محمد صابر رو ستا باختری -۷- عبدالحسین تو فیق | هفتاد عدد واگر دوباشد سی وپنج 
e e‏ رت عدد در حافظه خودا بگیر بد. 


میدهد و علاوتاً بحیت سمبول آ ن 


بشناختن شیر مذ کور موفق شدید 


برای ما هم پنو پسید ! 


‌ مس از او بخواهید تاهمان عدد 


9 از همین‌شساره شما ف هر بك عدد دوازده در 
ی 2 نظر بگیرد وسو که سابقابحافظه 
بلس ۳ ها بیرا که در کلیشه لاحظها می فر مایید از صفحات‌همین رایشما بگو ید جوایش هرچه باشد 


شمازة محله 8 شده است که اگر اگر قدری حو صله بخرج دهید حتماً 
و۱ E‏ روط ارادا فرده ہوا دراه ر د اا د ق 
شمارة جار صفحه مجله را برا ی‌ما تحربر نمایید . اتچر اند وا ا ا 
عدد مذکور دا بر هفت 


مت »میدب پیب هی پو کہ زیو ج که 


وباقیمانده رابرای شما 


4 بكو دك , هر حه داقیما نده باشد شما 


بمقایل هريبك عدد آن ۱۵ درنظر 
بکیر بد بالاخره همه را جمم کنید 
واز مجموع ۱۵- عددراگر بزرگتر از 
۵ باشد) کم کنید. هر حه بماند 
همان عددیست که دوست شما در 


محافظه خود تصور آنرا نکاه داشته 


ر2 


۱ 
0 
بت 


سس hrs‏ کت تمس > حیسم میرحت 


۱ 
۳ 
e 






















ean ۱ 9 ۱ ere ۱ meme‏ 9 ۱ ۹ ۱۱۱ اهر ار oo ocean‏ ماد سس ارو و و و ری و 


ذر شماره هاي گذشته خواند بد : 
۰ پسری بار فیفش مجان کلوده در بازی‌قطعه شرکت میکند و دراین بازی پولبایش 
e4 +‏ 
بحا 9 دامی‌بازد «جان کلوده که همشه اورادرهرچاکمك مبکند» اينباز به آن پسر چوان سراغ 
9" دختر نرو تمندی‌نام «فیلوهین» راکه ازهدتپامر يض است و تحت تداوی میباشد مدهد 
۰ 


ژمخواهد که ر فیقش با آن. دختر آشنایی‌حاصل کند. پسر جوان هم موافقه عیکند که 


۱0۱۱۵۱۸۸۸۵ ۰5۵۸ ۱/۱ / ۷, ONRNBEELI RNR 





اه نو و وا و و ۱ و ون 


هرجه زودتر آندختر دا ببیند. بك دوزداکتر ه.فیلوهین» شوره میدهد که چند روزی‌را 





درکنار بحر بگلراند. وابنكث دیاله داستان: 


زنل 
amin‏ 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۵ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ain 8 ala ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۱0۱ mil Be ااوو۱ وا و‎ 5 





۱۳۱۱۴۸۸۱۸۸۱۸۱۱۱3 amutalt 


ِ 





ید وی ۳ 1 ۳ 1 ر 
ار الس عفر تشر مقس یوم بو ررر زیامت ۰ 


ر ان 
2 2 بر ار از ار سر ۰۰ ی از 
اک ¥ ین 5 ا 


1 






۷ اد ا 3 
ا لت ماوت ۱ 
ا مق ید نو مه نز رای 
ا ام . 





نم دا roe‏ وی 









نب eT‏ تیچ 


کل ت الا وت ویک . 


2 





sole 4 





9 ۳" ۱ ۱ 


e‏ باون وس سس امس شوت سرت یت زو 


رای سب مت اهر وتا 


a 


کے مرک گوره و ی ا ا 


وام م ل سے و کی 1 


OEE‏ ر ي 
Tf ۱ ۳ َ E. 9 ۲ 1‏ 
ت E‏ من اي روز و 


را و ۱ E‏ 
مه لر یا دام ی ےکر ا سس 


ها ی ۱ ۳ 
رر رو سار د باس ي 
ب ور 
a‏ 





۰ 


«واکو»: کار میکرد. وی به مد ر سة 
در مکسیا نامه ا نو شت دیرایم 
بل ماع وحعسي کر فت لازم بود که 
پسس از سې روز دوپاره به مدرسه 
بر کردم. دلي من این کاردا نکردم. 
رتم ودر نیروی دریایی نامنو بسی 
کردم.. نخست کوشیدم شامل نبروی 
رزعینی شوم . مرا به دالاس باآشنین 
برای معا نة بدنی فر ستا دند.تمام 
معاینات را مو فقا نه سپری کر دم. 
ندرا کفتند که چشمبايم نقص دارد. 


بان دیکر به نیز‌وق در پایسی نام 


وشتم. مرایه هو ستود برای 
معاینات بدنی فر ستادند. 
پذپرفته شد. آنگاه برای فرا گرفتن 
جمع نظام به‌سان‌دایگوروانه! م کرد ند 

درسان دیگو شبی به جرم 
استمناع کیفرم دادندو نزد قوماندان 
بردند. اگر چه این اتمپام را رد کردم 
وآن دا به کسی دیگر نسبت دا دم» 
باربتېم په خاطر این جرم مرا مدت 
بیشتری در سان دیگو نکہداشتند. 

بازداشت شم 

درسال ۰۱۹۵۱ بیست و م 

ساله بودم. فکر میکنم در همین‌زمان 
بود که در وازۀ زدان ايد به رد یم 
باز شد. پیش ازین هیچکو نه‌سابقة 
جنا بی نداشتم ۰ 

در همین سال پود که مر خصی 
آرفتم و با کشستی به اضلاع متحده 
بر گشتم: درین مرخصې خو ۱ ستم‌از 
مدرسه دولتی مکسیا دیدن کنم. دلی 
ین بار در اتاقمای مد رسه نخوابیدم 
بلکه در زندان شیر به سر بردم: 

آنروز به يك ميخانة ان شہررفتم 
درآنجا سه تا دحدر را ملا قات کردم 
که شانزده پا هزده سال دا شتند . 
حقدازی باهم نو شیدم: در همین 
و سه بو قازه" ج ن را 
رسیدند ویاهم به زدو خوردپرداختند. 

من دربن زد وخورد دست نداشتم 
ولی دربیرون میخانه پو لیسی د ر 
انتظار بود ود قتی شنید که من در 
بارخ زد وخورد صحبت میکنم. به 
جرم مست بودن بازداشتم گر دیمر | 
به موتو انداخت و مو تر حر کتکرد 
در راه ناگپان در وازة مو تر را باز 
کردم وخودم را به بیرون انداختم. 
ولی بك مو تر کشتی بو لیس به 
دنال ما بود. آنان دستگ م کرد ند 
ودیدند که مست هستم- مرا به‌مو تر 
خود شان آنداختند وبه زندان‌بردند. 

روز دیکر ده دالر جر دمه پرداختم 
واز زندان رها شدم . 


٥٩ صفحه‎ 


مر! به لانکت بیج فر ستادند. درآنجا 
باری اندکی زياد خوا بیدم و پنچ 
دقیقه ناوقت تر برای تعلیم صبحانه 
حاضر شلدم . 

مرا به خاطر این کار نزدقوماندان 
فر ستادند. وی به سوانح‌من نگاهی 
انداخت و گفت که از نیروی‌دریا بی 
اخراجم میکند. 

چشم‌ايم پر از اشك شد و گفتم 
که نیروی در یایی را پسیار دوست 
دازم. و لی به هر ضو رت وی از 
خد مت بیرو نم کرد. بو نیفورم را 
رن ۲ فتند. ولی من بو نیفورم 
دبکری داشتم. این بو نیفورم ر ۱ 
بوشیدم و پیاده بة سوی تکسا س 
به‌راه افتادم. در راه مو تر هارادست 
یدام تامرا بردارند. در را ه په 
عدة زبادی از آدم‌های خوب و 
دلجسپ بر خوردم که مرا با خو د 
شیای مسر داشتند. 


و سعش از نظر نا بد بد شد ند.ولی 
من پست سر هم به عقب مینگر بستم 
وډه خودم میکفتم که جه آدم احمقی 
هستم. غالبا وقتی جای ا 
میگو نیم قست از جود خود ما نرا 
با کستا نی میکذا ريم که‌شایدحتی بك 


مادزم زندکی میکردم. جزد ماه‌سیری 
شد. ز مستان فرا ر سید و من‌کاری 
بیدا نتوا نستم کرد. بد بنصو رات 
واکو را تواك کفتم و به فورت‌و رت 
رفتم. 


درین شر به سینمای لایبر تی 


میج یم مه مر جرج > تن > کیک رسب دم جهن رون سر > رم کمن سر 


در راه به زن جرآنی بر خوردم که 
درحدود پیست سال داشت. وی‌مرا 
به مو تر ش سوار کرد کودکا نش 
نیز بااد بودند. جایی برای صر ف 
حاشت تو قف کرد یم. من اصرار کردم 
که‌برایم ساندو د یچ بخرم» ولی او 
با اصرار خا ست که غذا را همراه 


آنان بخورم ازخورالد آنان خور دم. 
زن جوان مرا تا آریزونا برد. 
خودش به خانه رفت و من شب را 
د رجایی سپری کردم. 
فردا باز هم سر سرك ابستا دم 
وموتر ها بی‌راکه میگذشتند, د ست 
Ty. Fe‏ 


خانه اش بازی میکرد. سگش عوعو 
را به راه انداخته بود. در همین 
هنکام پیر عردی جلو خانة او توقف 
کرد. دختر جوان به من چیزی‌نگفت 
ولی‌به پیر مرد سفارش کرد که مر ۱ 
باجودش بر دا رده سر م ره 
از مو تر بيا ده شد و ره 
سوی من آمد. من به پیر مرد گفتم 
که نمیخوا هم با او بروم» امادیدم 
کک ل کو دلی ودش اشبارة 
میکند وازمن میخوا هد که با پیرمرد 


رفتم تا فلمی را نما شا کتم. د ر 
+ ۰ ۱39 اوات کر تم 
که نىت سو بنی نام داشت. ابن 
تازه جوان رفت وپو لیسی‌رابه‌سینما 
آورد. من هنوز سر گرم تماشای‌فلم 
بودم. بو لیس مرا دستگیر کرد و به 
زندان انداخت .در حالی که کنیسث 
سر بنی‌درسینما باقی ماند 

بعد سرو کارم به محکمه افتاد. 
خار نوال منطقه استوارت علمن نا م 
داشت. قا ضی که دا رای بك دست 
بود - به نظرم در گذشته در نیروی 
دریابی کار میکرد - دیو مك گسپی 
نامیده میشد. و نام سر مامورپزلیس 
(سلی مو نتگو مری» بود. 

روزنامة استار تیلگرام به من 
جسیید. حالا که به عقب مینگر م؛ 
میفپمم که با خواندن همین روزنامه 
پود که این احساس در من بیدا شد 
تاآلت تنا سلی خودم را قط ع کنم. 

سر انجام به مر گك محکوم شدم. 
سبانتر این حکم تخفیف پیدا کرد و 
به حبس ابد مبدل شد. اکنون 
نا گز برم عمری را در زندان‌تکساس 
به سر ببرم. از بشت میله های 
زندان به بیرون نظر آندازم و باخودم 


فرستاده بود: 

دا شغد کان عزبز و محتسر | 
«تکساس» 4 

از فضای کو حکی که سلول ام 
کار هامی به سا لبن بیشکشر می 


و 


شود که انکر اکتا سات اسنت ۸٩‏ 


احساسات من برای شما. از قلب 
ودماغ من به قلب ودماع شما ابر از 
امید من برای شیوة بپتر موجودیت 


من «بیلی مات کیون»» زندانسی 
شماره ۱۲۲۰۵۶ که نقا شیبا و 
طرحما یش درین نما یشگاه» درشہر 
محترم هو ستون و به كمك دوستی 
یه‌نام دانی لاي به نماش گذاشته 
شده است» په خاطر ادن دو ست ر 
مر با نیہای او به آدمهای نکو نبخت 
وآنانی, که در رند ی راه شان راگم 


کرده اند و حود شان را تننیا؛ دیوانه | 


وفراموش شده احساس میکنند. من 
داو طلبا نه و با قرو تن اعتراف 
میکنم واقعا جرم تجاوز را بر يكزن 
در فورت‌ورث مر تکپ شدم. و قتی 
این جرم را مر تکب شدم. سا عت 
بازدة شب سوم فبر وری‌سال۰ ۱۹۵ 
نود ومن سخت مست بودم- 

درنتیجه, از آنروز بعد هموا ره 
زیر فشاد بوده‌ام. دربن مدت‌معانی 
دو کلمة احساس و عا طفه را خوب 
فپمیده ام. حالا اکر روزی پا آز ین 
گورستان به بیرون نہم» پپلو های 
بسیار غصه ناك درون آدمی رانشان 
خواهم داد. 

وقتی به عقب مینکرم و په آ نچه 
له ار دست کاده ام میا ند يشم ۰ 
کلمه های معروف و پنستون چرچل 
به‌خاطرم می آید: چیزی ندارم که 
سای کلم بفر از کون ازسج 
واشك. 


بدتصورت. آنجه من به هسیر ۲ 
بیکش میتوانم کرد آحسا سا تیست او باز 


که درز نك کی به من رخ نموده است. 
من میدانم که بیشستر ازيك صد د 
سی پوند وزن ندارم واز نگاه‌جنسی 
ناتوانم. میدانم که دندانهايم فر و 
بقیه در صفحه ۰۷ 


ژوندون 





ر ,دیگری» جند روز» چند هفنه, چندماه || 


اشته 


ست. ۲۱ 


ند د 


رجندسال دیکر زنده خواهم ماند. 


کنون میگویم که اکر حالاء پعد | 


رد این ابالت زادگاه | 
است. من به‌آین ایالتو باشندگان | 
eo‏ ( .۳ ۱ 


ینعی اه بت ۱ 


از مرک درین سلول دا شته ۱ م۱۰ 


رحالا دعا یکم که مرا آزاد سنا زند | 


ره و بو E‏ 
کو جکی به‌دست آرم وخو شه ها ی 


خسم را از دهن خودم دور سازم. 


بدینصورت» در پا یان» من یعنی | 
ببلی جیورج مك کیون» در پشت | 
دبوار حای حا کستر ۹ زندان» قسلا ۱ 


ومع بیس 


بك نگو نبخت و رانده شده بی چون || 
من» ہم ييو سمتن خو شحا ان | 


بی‌وجود ندذارد (از هم کسیختکی | 





حملات را لطفا با نقا شی این‌زندانی | 


از درون ذندان مقا پسه کنید.مترجم) | 
باابنبیمه, چنانکه دريك کو ر ستان 


زیر ز میدءی آسکلتی, به اسکلت‌دیگر 
آگفت من در حال حاضر دزشرابطی 


نستم که در برایر کار های هنر ی | 


۵ 


واکنشی نشان بد هم. آنچه‌من‌میدانم | 


آاین‌است که خو بی به کسانی‌میرسد | 
بی دارند. این کلمه‌ها [ 





که 
به شما تقدیم باد: وقتی برای‌چتایت | 
دفتی برای کیفر شکنجه. اشك وغم | 


ار فتی برای کار» ولی نه برای ی فر | 


حوی از خو 


اسر نبا دن و مردن و از طرف | 
«ببلی جیورج مك کیون» خدا حا فظ | 


(پایان» | 





بقبه صفحه ٤۲‏ 


طفل شماصحتمند . . . 


وجود کودكبصورت طبیعی‌رشدنکرده 
علاره برآن وبی کے 
وضع طفل باعث بروز نا را حتى 
های روحی و جسمی برای کو دك 
میگردد. چون و قنۍ کو دك بر و ی 
زمین نشست مخصو صان جا یکه 
اطرا فش مملو از خاك و گل باشد 
کودك تلاش میکند که برای ار ضاء 
کردن و جو دش برای سیر شد ن 
و رفع کر سنکی دست به کل وخاك 
دراز کند و آنرا بخورد. البته‌باتوجه 
مادر خوب ابن عمل هر گز پهکودك 
دیده نمیشود ما در با ید بدا ند که 
طفل اش به حیزی نباز دارد. 

آغوش گرم ما در یکانه راه درد 
علاج ناپذیر روحی وعقده صای 
کودك‌است. 
غذای صحی دادن به و قت معیته 
ستشوی ای دك صفسته دو 
با سه مر تبه لازمی به نظر میرسد 
طوربکه از تجارب روز مره مشا هده 
شده که طفل و قنی سالم و صحت 
مند می باشد که نیاز های حسمی 


سب 


وروانی آن بصورت طبیعی بر آورده 


گردد. 


طفل جرالجوجوس رکش بار می‌آید؟ 
طفل جرا با نه طلب میشود؟ طفل 
جرا بصورت سالم نشو و نما نمی 
کند. طفل چرا به کار های د 

میزند که مادر اصلا انتظار آثر ١‏ 


ندارد. 


جواب این پرسش ها را میتواند 
خود مادر بدهد. ما درا نبکه به‌صحت 
طفل اش به وحود کو دکش علا قه 
نشان نمیدهد وبا بی پر و ایی 
وچشم‌پو شی به‌همچه‌نیاز های‌جسمی 
وروانی کودك بشت پا میز ند طفل 
وقتی خود را خو شبخت و عا د ی 
از کمبود های زند گی احساس میکند 
که‌مشبوع از همه این نیاز هاباشد 
نیاز های که هر زمان و هر لحظه 


وعلاوه بر آن مر دان محترم با 
متوحه با شند که چار سیت او ل 
سروس مخصو ص خانم ها ست » 
هر قدر فشار ترافيك زياد گردبد 


دروسط زنجیری انداخته شد باآنہم 
بعضبی از آن ها از آنطرف ز نجیر کی ند. 


ِ 
3 
3 


جندین قمچین محکمی به اسپش‌وارد اجتماع 
برهیبت زورمندان گشت ۰ 

کیو وترء تاش تمام اوور دادر گیرو 
دار بودند ۰ درگیرو دارومیارژه خصمانه و 
بی امان بخاطر پیروزی بریورشگران قوی 
هیکل دوپاو جارپا»۰ شیرین بانبرد همای 
آنشین وبکه تازی بی آنروزش با همکسادی 
قره تاش سالخورده وزرنگ بارها گوساله را 
به دابره حلال رسانید وتحابف زبادی را 
تسیب ور بت ۲ 
عددلنگی ۰ 
عمیقانه حسرت خوردند و تماشاجیان بیشماری 
بافرستادن شادباش وتحسس دققانه انگشت 


پول نقد حین» حیلك» دوسه 
۰ باوچودان چپ اندازان زیادی 


حبرت گزیدند ۰۰ 
درآدروز ابرآلود که بادتئد وخشم 


آگین 
ساده ولی‌کمی سرد می وزید» چپار» بنج 


ربقبه صفحه ۲۱) 


پر و فیسر در نارد 


فر صت بیدا میکنك. 4 


2 


۱ 


۲ ن عبارت 
از نو بسنده کی میبا شد. او درین 
روزهای آخر مو فق به اکمال دو مين 


کتاب رو مان خود بنام «ناخواسته» 


OT خر‎ 


۱۹ 


3 شنا بد بالاخره بتوانم 1 
نوشته هایم جا یزء‌نوبل را درادبیات 


پربایم. برآی فعا لیتیای مسلکی بو 
طبی خود على رغم انتظا رات زیا 


گذشته خود را + همان چو کی می 
رسانند کە‌برای خا نمہا تخصیص 
داده شله امست: اميد وازیم که لطفا 
در این گو نه موارد مردان محتر م 
حه نموده از بی عدالتی کےا 


۱ 
دو 


قر 1۵ 


۱" ۸ 


RTUEHIBHB IL eu OB UITRHSHIRLSLIBTSILREEII HB:‏ اس 


تاس 


گوساله راسر بریدند. ووقتی آخرین گوساله 
وسیله گشت روزبه اتمام رسیده بود وعردم 







هم خال. خال به طرف خانه صای شان 
میرفتند که شیرین يك باردیگر درست مثل 
دفعه گګذشته ولی ایثباد در حالیکه سر تاپا 
کسل وزله به نظرمیخورد برای رفع ماندگی 
وتجدید قواقرتاش سینه پین وکسلتر راا 
قور حباندازان دورتر کناره کرد و پیاده‌شد . 
اندکی دوی زمین آرام گرفت بازهم تنگ 
اسیش راازنو معکمتر ست تگام و تسمه‌های 
رکاب رایکابك دقیقانه ازنظر ردکرد بازهم 
درئوش فره تا ش چیز های زمزمه 


کرد. 


ناتمام 


بقیه صفحه ٤٤‏ 

کے ۰ 

ا گر میحه‌اهید.. 
در قسمت ور زش و رریم غذابی 
بد بگو یم که برای سلا متی صحت 
دمان قبل از چای صبح وخوردن 
ذا های سالم که برای و جو دضرر 
اشته باشد خیلی ضر ور | ست 
واگر میخواهید که از وزن طبیعی 
شیر ای شو بتیر از و ما 
5 استفاده نکنید که بر وزن تان بیشتر 


بیافزاید و باعث بلند تردن و ز ن‌تان 
از حدطبعی گردد ۰ 


te BEQERE (۱ 


مسوژول مدیر : 
نجیب‌الله وحیق 
معاون روستا باختری 
ددفتر تیلفون : ۲۹۸٤۹‏ 
کور تیلفون ۳۲۷۹۸ 
هبتمم علی‌محمد عشمان زاده 
پته: انصاری واټ 
داشتراك بيه 
په‌باندنیو هیوادو کښی ۲۶دالر 
دیوی گنی‌بیه ۱۳ افغا نی 
e a‏ 
تیلفون :مدیریت توز یع وشکابا ت 
YA‏ 


صفحه ۰۷ 








- بخاك نسیارید» بخاك نسپارید 
که مودن زنده است ... 

اا تنپور از به بچ کا و 
میگوید : 

- پسرك بیچاره » آنا را چنان 
دوست عیداشمه که ... 

پسر لك باز هم صدا میکند . 

-قلپ مودن درین گل نپفسته 
! تگاه کنید. کل ذره ای هم 
پژمرده نشده » شاداپ و پرطرادت 
اسست. او این کل را هنگام و داع 
به کامدی تقدیم کرده بود . او دا 
د هت نید ! فطع د نس 
نکنید مودن ز نده است» حالا 
او بر میخیزد و برای ما سرود 
می خواند ! وکا مدی میرقصد ! . 

آتوپ چتر اندو هگین و محزون 
میگر ید : 

طفلك ء سلا مت حواس خود 


است 


را با پخنه است . گناه او نیز بر 
گردن من است . 

دلعتاً صدای طو طی‌بلند میشود: 
نخټر . پسرلا خرف راستین 
را میگوید . 

کسی متوجه نمی‌شود که‌اوچگو نه 
راز کحا آمده » بر سبویی که‌نزديك 
کا مدق و مودن نراد داشت ۰ 
نشسته است . طوطی‌باهمان ۲ واز 
مخصب‌ صب خود ادامه داد : 

= این ۰ خواب مرت نیست . 
خوفبی _به گونة دیگرانست: : ۰ آین 
آنپارا فقط تنبور 
سحر آمیز میتواند بیدار سازدوبس. 
تیبر له ودی زا که در دنت 


0 
خواب دیکر است ۰ 


دارد ۰ به با بانی تقدم میکند: 

ت انك تنبود ! 

بپابانی تنبور را بدست گر فته 
سوی مردم می بیند و آنرا به آتوپ 
جتر تقدیم مینماید : 

اقا برا نی تسناد تن ۲ 

آتوب چتر تنبور را بدست می - 
گبرد . اما همینکه میخواهد انگشت 
خودرا روی تار ها بد وا ند متوقف 
میماند و طرف پسرك‌نگاه میکند ۰ 

ت آنارا تو بیدار کن.» جور .نکه 
دلی پاك و بی آلایش در سینه‌داری! 

تنبور دا به پسرك تقدیم مینماید. 
میدان پر از آ دمبا ست و شور و 
ها ار ار اف شین ا 

همینکه پسرك انگشتان خود را 


صفحه ۵۸ 


باتار های تنبور آشنا میسازد » 
شور و فر باد فرو کنب میکند . 

پسرك می نوازد . کا مدی ومودن 
روی‌فرش همانطور بیحرکت خفته 
اند . بنپابانی» آتوپ‌چتر» سازندگان 
وعمومٌْ مُردم » دسنخوش | ميد و 
ميان وتضویش » به کامدی‌ومودن 
جسم دو خته اند . 

مودن آهسته چشم میگشا یسد 
و کامدی را می‌بیند » او نیز چشم‌باز 
و 
پسرك باتنبور » آ هنگی مو زون 
ودلنشین مې نوازد . 

مودن نفسی عمیق میکشد . 

کامدی نیز نفس میکشید ۰ آ نہا 
دستان خودرا سوی هم دراز کرده » 
یکی بعد دیگر از جا پر میخیز ند . 
آنبا نمی توانند چشمان کر سنه 
سعادتبار خو پش را از دوف هم 
بر دار ند . مودن آ هسته میگوید . 
«کامدی ! » اما صداش در تحت 
تاثیر صدای تنبور محو میگر دد و 
بکوش نمی رسد . 

کامذق نیز با نوك لسبان خرد 
« مودن ! » میگوید . 

مودن تنبور را از دست ساك 
گرفته, آ هنگی چند باآن مې نوازد و 
لنش اگستان وی راتت ا 
جدا سا خته میسراید : 


دی 


«سوی من‌بازآعزیزدل که خواهد 


حان ترا» 
« جپره بکشا تا ببیند دیدة گریان 
ترا > 


کامدی در حضور دلدار محبوب 
خو بش که بخاطر او میسرا یبد » 
رقصی بفایت ماهرانه اجرا میکند » 
وجنان بیج وتاب میخورد که‌نمیتوان 
از عہدۀ و صفش بدر آمد . 

مودن میسراید : 

«ای غزل مشکبو باز ‏ که ذر 

هامون ودشت » 
« همچو صر صر جسته‌ام » حیران 
وسر گردان ترا » 

کامدی میرقصد . در اطراف او 

مردم سعادتمند بر قص و پایکو بی 


می برداز ند . نوازندکان تار های‌خود 
رابنوا در می آورند. نیوا زان 


بر نی ها ميد مند . سا زندة .لاغر 
اندام و سازنده کو تاه قد نیز در 





آنجا حضور دارند . سروذ و آهنگت 
پار دیگر زنده شده از تار های ساز 
بیرون میجپد و در فضای و سیع 
طنین ‏ اتداز م دة ۰ 
یودن یشن ۵ 
«از کمال ضعف گردیدم نان از 
چشم خلق 
« ثایییتم ای بری › از دیده ھا 
پننبان توا » 
کی من نود + مب دال 
سفادنمتد نهد اطدات وی مل 
قصند . اين رقض غرور آ مسیز 
لت ۱ نیز با لته وک و2 
عجیبی اجرا میشود » تمام آ ھنگہای 
زندگی از آن نگوش میرسد . 
طوطی پرژاز کنان می آید و بر 
پیشستاق سرای می نشیند . او از 
عمانجا » از نقطة بلند سر خو یش 


ر 





«هامخ پاتی 


| نازوغی» ټول سرخوږی ټولې رازراز 
]دسر طان ناروغی اود زړه سکتی ږ 
[دغه ناپیزندل شوی جگړی وژل او 
¢ له‌منخه وړل نه دی؟ 

آیا ناپیژندل شوی روحی نارامی 
) سر گر دانی. خواشینی اوله ژو ندانه 
]| خخه ته رضایت چه به‌تیره بيا په 
آرامو ولو کشی شته, دپاکی هوارنه 
تنفسس اد طبیعی غذا دنه خولواو 
) داوسیدو رنه خای ونشتوالی نتیجه 
نه‌ره ؟آیا په کرنه اود چښلو په اوبو 
کشی وغو کیمیابی موادو موجوویت 
اور شارونو په فضا کښی درغویولو 
زهر لرونکو کازونو وجود مونږ ته 
ا رروغتیا او یکمرغی او آرامی وخت 
اراکوی ؟ 

بوازی رلندن په ښار کی هر 


کشی دزهرو دموجوویت نتیچه نه ره 
چهر خلکو سرری له کاره اچوی ؟ 
شکاره ید جه دغه وحشتنا که 
جگړه زاغا ره دشر له منخه نه‌وپی 
بلکه ورو ورو بی سموم» نا توان» 
ناروغ الو کمزوری کوی او ناځاپه 
دنړی ډيره لویه فاجعه منځ ته‌راوړی 
همدا اوس اوس روغی جپانی تراژ 
بدی نښسی په ټوله نړی په تیره بيا 
پهمتمدنو او صعتی هیوادو کښی را 
څ رگندی شویدی .آبا ممکنه ره چه 
دبدغی جگری مخنیوی وشی ؟ 





را دور داده » با جشمان زرد خود 
رقص و بایکو بی مردم را نما شا 

گروه سا زند کان وارد هيدان 
میشوند . طو طق چون میکلق بیجان 
بنظر میزسد و آ هسته 1 هسته از 
حشم ها دور گردیده رو به خر دی 
میروذ و بالاخره بشکل مینا توری که 
روئ صفحة کتات کشددة باشند 
حلوه کر میشود . 

آ خرین صفحة کتاب خطی کہن 
باز میکز دد ودر پایان حروف عربی 
که با نکاره های رنگا رنگ ونقشه 
ھائ کار شده با حل طلا و نقره 
پیراسنته شده » آ خرین سطر ها 
ات3 
دما خرای و فدای 3 لشند کال : » 
«د با فت افسانه دو دل پایا ن.» 

ر انجام ) 





بو هخطر نا که حکره 


دوه کاله پخوا رملگرو ملتو وم 
سسی ۰ هیوارو نمایند گائو د 
سنکپلم په ښار کشی سره دا غونه 
شول چهد رغه نالیدل شری جگری 
دخندولو دپاره دسولی خبری شروع 
کری ترخو وکولای شی ودغی فاجعی 
مخنبوی وکاندی .خوباید وویل‌شی 
چهر ولو هشو اوملو خلو سر‌سره 
څومره چه _بمایی پرمختگك یی ونه 
کرخکه جه ډیر دروسته یی خانونه 
شورولی و. اوس اوس پنخوس کاله 
کیری چه‌د اوسیدو ادمحیط ککړتیاء 
دغذاابی موادو کموالی اود لفو سو 
انفجار شروع شوی اوو وغو خطر 
ناکو سیلاژنو په مخنیوی لږ څه 
وروسته پیل شویدی .ورو سته پيا 
شرگن و شمکی 4 ی 
دارسیدو دمحیط رب کولو دپاره د 
رغی جرگی اقدام څهؤ او آیا اد نبی 
ټول هیوارونه اوو لسونه بهد پوهی 
له‌مخی ردغی جگړی دوژونکو عواملو 
سره مبارژه وکړی؟ سره دبری چا 
خطر ورو ورو رااځی»ء ول بی بروابی 
آوی ترهفی ورخی پوزی چه کار له 
کاره تیرشی اور خمکی رکری مرك 
راود سیرری . 

ددی دپاره چه تاسی خومره چسه 
شایی دغه خطر احساس وکو لای 
شی پهرغه خیررنه کضی ددغی جگری 
ددری واړه عواملو ماهیت پيا نوو: 

«پاتی په ۱*"مخکی) 

















مردی بانقاب بقه 


بحکدام علامه نقه‌و خالوبی نداشتند. 


موضوع در اطراف جه کسی دور 


ون 


بکی از آن دو فتان نام دارد 
همسن نفر کشته هم شده است 
بای حنایت در میان است ؟ 
الك در حاليكه خودش را 2 به 
بش خم مینمود پاسح داد : از 
بکنم آری وقنی اورا در اییلسی 
وبس پیدا کردند » به احتمال‌قوی 
بس از رسیدن پولیس مرده بود . 
ەر دا او 
اپاس رحد بخو, دی مشروب خررده‌بود 
۱ معلوم آندو در لاور ستوك به 
رشیر سرخ میروند و در آنصا 
ن شان گفتگوی در کرفته متعاقبا 
زدو خورد مبدل هی شود 
شیر سرخ بی نظمی ایجساد 
9 و پولیس مداخله مر کنسد. 
پولیس سر میرسد که آندو 
بار بیروث میرفته باشند 
نورا به پولیس قصبة بعدی که 


ومی را توقیف کر ده اند . 


د 
در 


ز بولیس محل خواہھشں 
يشود که از نزديك مرا قب احوال 


شان باشد . اماآندو نفر پيجوحه 
دهکده نمی روند . ازهمین سبب 


ك او ات 
1 اتفاقاً در 


ار رت ۱۳ ۷ ۳ 
کنون دز زندان به سر می‌برد . 
در کدام دا ۱ 

ذر زندان کلاسستتر . قضسسه 
سار 
لا ا کار دای راو ای 
۲ حادله اظہار نظر مبکند . راپوریکه 
مر کزی بولیس داده اند 
تضیه را بسیارساده مطرح میسازد. 
ابا هرجه باشد باژهم بك جناست 
موز کا ا ا 0 ها عم 
ساده گی آن در سطح بالاتر از فہم 
ك پولیس محلی قرار دارد . 

ی وىك روم فشر ده شده 
مخصوصا . در حنمن مر و قعسی 
کی ست تون 
د فہم‌ما در کشف قضایاا خرد هکیری 
ی له ی مطالب زننده را رایور 
عبدهد» مانباید دست به اقدا م 


ES‏ ات ار 


به ادارة 


غت 


4 لیس 


دامنه دار بز نیم و فعا لبت وسیعی 


را آغاز کنیم الك برای تسلی خاطر 


ديك اظہار داشت : آنہا میخواهند 
!«نطور رایور دهند این اشخاص 


حق دارند برای قناعت خاطر شان 


حر بان را طرری که تحلیل مینمابند 
3 بدارند ۰ من آخرین نفسری 
م که که حربان را به اطلاع تان 


دمر فده از ین امروز بار 
هم حان بنت را در دت سکوی 
۲ بستگاه قطار آهن ديدم زین بار 
5 استگاه راه آهن باد ینگ تون 


اوبه طور قطع مردیست 
3 عمرش را در مسافرت ممگذراند. 


اورا دیدم . 
اين درتبه با جان بنت حرف هم 
زدم . او کاملا متردد بود . بنت بمن 
حکایت کرد که‌خو اش ربوده بودز 
در اثنای خواب شاتر کمره رافشار 
وبك مقداد فیلم راکه ارزشن 


تلف لسر ده اسستر . 


داده 


فراوان دارد 


یج سس مس 


درستااه 





که‌در شروع سطور حرو ف و کلمات‌ب-ه 
مات های معین و متعا دلی نوشته شده در 
@ حالنکه در قسمت اخیر مجلات وسط.‌سور 
ي اين فاصله‌عامراعات نشده و سار 

8 نزدید r!‏ دیده هی شود ۰۰ نوبسنده هردی 
ت که‌نقایه های نلند بالا بی درسر سی 
پروراند امااین نقشه ها زود ازآ ن بالا 


€ 
8 


سقوط میکند وساختن نقشه های تازه وبا 
انرزی زیاد شروع مینماید اهااین نقشه ها 
همیمرحله اجرا نرسیده نقش بر آب ی 
مود“ 

وتیلی برایش سگر ت دیگر ی رو شن 
8 کرد:بیر حال میتوان از تمام تشر بحا نت 
حنین تتیعه گرفت: این شخص که در تهه.س 
EE‏ به احتمال قوی بك ی 
6 بايد باند.و من باشما موافقم که اين پسر 
بچه احمق شما راخو ب می شناسد زیرا ما 
رابنام مختلف تان حی. اج مخاطب میس ازدو 








زواشه دا ی چ کا فی تق ند 
و ور میج وج تم ابت و دو 
8 خانه اورا صدا می زنند ؟ 
: حنان مینمود افکار هو بارد بجا های دور 
4 


Ha A ی‎ 


تصحیح‌صر وری 


» ابو ر یحان بير و نی افتخارشر ق 


تشه و شساوه هتم واتهج 


سال موم مجلة ژو ندون » جدو ل و زن بخصوص‌ناز ات همو ادمعدنی 


عبط طبع شده است , لطفاً O‏ ی ۱ 


دو م صحفه رم شما ره قبل اد کر مطا بق جدول ذ یل تصیح نما يند : 


€ 
6 2 
choses ose‏ سم عص م رم 


نا م فاز اث و بو اد بعدئی بجا ب بير و ی بحسا ب ابر و زی 
کیو د I OV EFI‏ ۴۳ ! 8 
یا و ت ۵ FY eA ۳ (٩۳-۰‏ 
لعل CSE EI ER‏ ۳ 
زر د I I ۷ FONG‏ ۲ 
وت وین نا ود ر ۲ مب رم زر ۲ 8 از ۷ 
باو کو ه ۵۰ ۵۹-۳ PA TS ۲ J‏ 
| دک ۹ ۲ = ۷ rJ‏ 
۽ کهر با کت ۰ ۱ 
طا ۵ رد۱۹ ۲۵ ۱۹ 
سیم ب مه ۳J‏ ده ۱۳ 
سر ب ۴ ( ۱۱ ۱۳ 
نقر ه J. J er‏ 
+ س + ی AJ‏ ۳ ( ۸ 
آ هن AJ AV‏ دم رب 
تلعی ۱ ۸ VY‏ 
۳ سکس مک سک سکس SA O MOS ODO OM MA MOM‏ کرک سک سیک سکس سک کتک سرب مک سوه 


چشمد بدن از کحاشد 





میکوبند عميشه بنام جی کوجك یاد مشبد 
تا اینکه جنفیر تو لد گردبد واین نا ممخفف 
جی‌کوچك را از پدر ش به ار ث‌برد»* 
معذرت ه.خواهم سپس هو بارد دکمه 

ايرا فشار داده در دیکتا فو ن ړوی سزش 
باسکرتر اتاق انتظار تماس گر فته خطا ب 
به او گفت: سالی پسر م دا به د ړ و ن - 
بفرستید ۰ 

ویتلی اظبار داشت : تمام آاجه مامی 
توا ور کے ادل ھا وم ین ا 
بودهها اکنون بدتبا ل .بك مرد جوا ن دارای 
تحصلات متوسط هی گرددم ۰ 

ابن جوان هرد بست بی سا خت» ۱۱ گر 
سمی شود اسراری را که درگوشه قسلیش 
بیان کردن مبخواهد بدست خوا هيم آورد 
طوربکه قبلا بعر ض تان رسا نید منویس‌نده 
نامه مرد سربع‌العملی است و زود حا آت 
آرامش‌ر| از کف داده د جار نا راحتی و - 
عصبانیت خاطر میشو ده 

عوبار ديك قو تی طلا یی دا باز کرده از 
ین 1 ڼدو تابلیت را بر داشته به دهان خود 


انداخت وبدنبال حر فہای و بتلی گفت:شما 
يك خصو صیت دگر نو بسنده نا مه ر ۱ 
فراموش کرده ابد ۰ او خوا سته است میلغ 
یکت هزار دالر را بانهایت بی شرمیب» 
جنگ آورد. طوربکه از تن نامه‌استتباط هی 
شود »تصور هیکند که از راه هسر دع وعمل 
شر افتمندانه به‌آن میرسد ۰ 

وتیلی بصور ت پیر هرد خیره نگر بست 
ومتوجه شد که صور ت هو بارد درلحظا تن 
اخیر سخت‌بر ازجین وشار شده بودوبتلی 
دفعتا ازهو بار د سوا ل کرد: شما کسیدا 

شناسید کهبه این‌صفا ت متص سف 
باشد ؟در همین لحظه د روازه اتاق د فشر 
هو بارد دازشد ویکمرد جوان وارد گر دید 
ابن مر د جوان بايك دستما ل سفید عر ق 
را ازسرو صورت‌خود پاك میکرد ۰۰ 
هوبار دتمجمج کنا ن گفت : آقابا ن ابن 
بسر مهست . 
وقتی هردو پوزرش »وار موترشان‌شده‌حرکت 
کردن‌میال ناتش اظہار داشت: (بعض‌اوقات 
وظیفه پو لیس دا جنا ن مې بابم کسه 
استفرا غم میآبددر لحظه اول می‌اند دشه.دم 
که پسر آقای هو بارد از شنید ن <رشیای 
بدرش که اورانویس‌نده ناده تېد بد ۱ رز 


معرفی هیکرد. ذعف کر ده به ز مین خو هد 
غلید ۰ اما "ومثل بك کود لدنای گر سس 
راگذاشت ۰ 

و بئلی زیر لب اظہار داشت : او ھم 


طفل است بك طفل بایتلو ن باه د ر از 
ميکل ناتش حر فو تیلی را قطع ؟ 
بك بجه مقبو لبجو جه ۰ 


زیرا او ھی خواست از پدر ش بااستفاد از 
طر بقه فشار ونو شتن نامه تېد بد آه.سز 
بول بجنگ آورد ۰ دربن راه حتی حا فر 
شده دود فرزند خودشی را هم قرسا ند وآن 
طفل بیگناه رابوحشتو دیوا تگی‌بکشا ند۰ 
وبتلی پاسخی نداد از کلکین مو ترلختی 
بیرون دا دیده سپس رو دش را بطر شمبال 
ناتش بر رداند وبا نگاه اقسر ده‌ی اظمرار 
کرد: شما میدا نید که اصیلا کشید کی عسن 
باهمسرم ازکجا شروع شد ٩‏ من دیروزدام 





متوجه نشد م که پراهن خواب جدید 
پوشیده !وده 
پر اس تک زه ‏ و لیب 
به‌حرفیا بش‌ادا مه داد( آبا گناه من‌خس.ت 
که برای درك جزبيا ت <شم دیدن 
ندارم») 
«باقیدارد) 


۵٩ صفحه‎ 


0 نکه بامریی 


از روژن خودم ) مسا پفه‌میدادم, که 
نتوانستم در وزن ژیاد تر از( خودم) 
بعنی درحهُ (دوم) کا میاب شوم › 
ازینرو ففط در وزن خود شفمپرمان و 
حیشیت سیر مان جپاتی را ر فته 
اسمتم ِ 

- در امریکا شاگرد داشتی ؟ 

بلی در"امر بکا من يك مکتب 
« تکواندو » را بايك دوسنم ر بکحا 
رهبری می کردم و شا گردان زیادی 
دارم . که آنا به نوبۀ خود د ر ین 
ره به چوا مکی کک 


ز سسه ند . 


۳۹۹ 
۳ 


سکوت میکند و دعدا ادامه مندهد: 
E RE‏ ی 
عستم و بعد ازینکه در افغا نستان 
شاگردانی تربیه کردم واطلاع آنرا 
در کممته « تکراندو » دادم» | مکان 
دارد بعد از انحام يك امتحان کمر بند 


سفیر که بین قمر مصنو عی‌وطیا ره 
قرار می گیرد بدست می آید . درین 
عکس‌ها اجازه ميد هد که متا طق 
کت نتب رده ( قعسکیل تومقدار 
مواد مخلو ین را شنا خت . 

از فضا کیبانی می توان‌بصبورت 
بسیار مرثر و ضعیت بخجا لپای 


کوها » بوشش های برف و در اها 
وا 3۳ هده کر ده , مطا لعه کرده و 
تتر وله ره ۳ البته معلومات مذ کور 
برای پیشگو ئی طفیان آبہا ۰ آب 
حبزی ها » نعیین دخایر آنی که 
ناساس آن بلان های اقتصادی‌ززاعت 
تیه می گردد بسیار مہم می‌باشد . 
فضانء ردان کنستی کیا نی «سابوز۱۲» 
درجریان پرواز یکی از بلند تسرین 
مناطق سیستم کو هی جیان یعنی 
کوه همالیا را مشا هده کرده اند . 
لاس کوه در آن منطقه به هرا کیلو 
متر می رسید . ازلاس و دا منه کوه 
مذ کور برفکوج‌ها سر از بر شده باهم 


بکجا شده و 5 لاخره سك سیستم 
بسیار مغلق را بو جود آورده و با 
یګ در با طویل در کوه تسبد بل 


مشود . 


٩۰ صفحه‎ 


در حمنازیوم بو هنتون کابل‌جوانان با ذوقوعلا 


س راه درحه حارم را بکیرم ز 
بانہاغلی کنینگ هم » که فعلا در 
دم هزتون کابل بحیت مر بی «تکواندو» 


شبه صفحه ۱٩‏ 


E 


ابفای وظيفه مى کند «صا حبة دربارة 
«نکواندو » با همان « کارانة » ك4 
می‌شناسم ۰ انجام ذاده ایم که شا بد 


انسان9 طببعت 4 


E 9 NEE E SEE SE E EEE 


عکس یی لاب ار در نا ا 
و ابحار برای ما معلو ماتی را جع به 
دخایر آب ها , صافر پاك بودن 
آب ها » تشکیل ومقدار مواد کتیف 
۵ ۱ ۷ 
معلو مات را بلند می برد هما نا 
ددست آوردن‌معلو مات عمومی است 
E E‏ »علو مات انحر! فات محلی 
تصادفی کدام الری را ار سب کک 
آورد 

در عکس های بدست آمده‌محلات 
نفتی سطح| بجار ودر باھا دصو رت 
سار واضح شتا یه می شود ۰ 
معلو مانی که از مناطی ز را عستی 
بدست اوت در کنترول نسمو دن 
باتللت تیع 6 سس یر فقو 


وبخته شدن وبالاخره پیشگر ئی 


راجع به حاصلات که بد ست می 
ASST‏ ان ۰ 

وقتیکه عکس های سياه و سفید 
وعکس های ر نگه را جم. به وضعیت 
حقیقی پوشس سیازه زمین‌معلومات 


مکملر 


ی در رس دنمان ارد 


دران صورت‌از عکسی که‌دارای‌چندین 
سین ان استفاده مس کرد 
همحنان در ساحة سیکتر غير قابل 
دید برای انسان ازین میتوداستفاده 
می گردد . طور مئال در عکس ها 
رنگه جنگل جوان» جنگل‌بیر. جنگل 
سالم وجنگل خرا ب تيك 
قسم دیده میشود. اگر در یسك 


زمان در چندین ساحه‌باريك سیکتر 


قه خاص به‌تمرین‌تکوا ندو هستند 


برای علاقمندان این صفحه خا لی‌از 
دجسسی نباشد که در شماره های 


* بنده نفد دم خوا هد شد . 


قابل دید » همجنان در د باپزون 
امواج تحت قر هن > امواج مأورای 
بنفش وامواج رادیو ی عکس برداری 
نمائیم » دراصورت رانك عکس‌های 
مذ کور از همدیکر تفریق می شوند. 
درین شرایط بین قسمت های خراب 
وسالم جنکلات فرق بوجود می آید. 
همحنات انواع لات و وع برك 
های شان هم تشخیص می گردد . 
اگر ما معلومات جندین ساله را د دا 
دسترس داشته باشیم درانصورت 
به‌آسانی می توانیم که نغیر نموی 
روئیدنی های سطح سیاره ز مينر 
نعیین کنیم . 

باانداژه کبری رو شنی سطح 
سباره زمین از مدار کشتی ها ی 
کس‌انی می‌توانيم درجه‌حرارت‌قسمت 
های محخقلف را عن کرد . اليه 
ازین معلو مات حتی‌در زیر طبقات 
ابر محلات دود را می‌تران کف 
کرد . البته یعنی اگر در کدام محل 
جنگلات در گر فته باشدوبامناطقیکه 
دارای درجه حرارت خطر ناك میباشد 
O‏ 
حنین‌بر می آید که سا حه استفاده 
از فضا کیہانی برای فعا لیت بنفع 
علم « زمین » بسیار و سیع است ۰ 


از ین»وضوعات 


ژوننون 


۱ 


O E‏ و a a ON Ta CEC,‏ تا 





۵ ۵ ی 


هعه‌ماشو مان 


سریی په خپل پالبست پاندی و 
E‏ .يول بیابی حو بای ته و 
کتل. خوبه همدی وخت کبنی بیان 
سپك احساس کي. واسی لکه چه د 
بیکی په شان وی .رخپلی سخی کټ 
نه‌یی وکتل .هغه ویده وه خو په 
تم ۳ یې ولیدل چه ماشومه 
لور ہی نشته .اربان پاته وحه هغه به 
چیری وی. خوپته يی نه لگیده .نا 
خابه یی نیمه تیاری کوټی په" فضا 
کی هغه غل ولید چه‌یو غی‌چاریکاری 
چاکو يې په موتی کیدی او غوایق 
چهر ماشومی لور په مری باندی یی 
کیږږی .غوښتل یی‌چه له خایه‌پاخی 
اوخپله لور دحغه‌غله له لاسه‌وژغوری 
خوویی لیدل جه لاسو نه بی كلك 
تړل شویدی اوبیا یی غوښتل چه 
چیغی ووحی خوله مری نه یی غږ 
له‌حوت . 

خدا زده چه ولی هغه شیبه خپل 
موټر ورپیار شو چه هیخ (سلف) یی 
نهواهنه او نه جلانیده 8 

هغه سار چهره هر خه کړی وچه 
خبل موتر چالان کپری نهو چالان‌ثوی 
به‌ذهن کی‌بی ود داخبره سیره‌شوه 
چه ستونی یی مور په شان ویاو 
نه‌جالا نیږی . 

خو چه بیایی و کتل غل‌نهو. اوچه 
دسیاون په نیمه تیاره فضا کی یی 
بیاسترگی دخهلی شخی په کپ‌باندی 
ورغرولی »خپله ماشومه لوریو لیده 
حه‌هبلته پرته ده‌او درو ورو ساه‌باسی 
شکلی تجلی وه» اوحغه په مینه‌ناك 
نظس سره ورته وکتل او دنا خاسه 
خوښی احساس يی وکړ . 

سړی هر څهکول چه ږغله» هغې 
خارجی بخی او ناروغ سپابی‌څیری 
خانته مجسمی کی نه بریالی کیده 
بیایی هم خان وښو راوه خو دیی 
لیدل چه شی بوریدی ځکه چه 
لاسونه یی کلك تړلی شویدی .په 
دی سوچ کی ډوب وچه خنکه خان 
خلاص کری» خوپه همدی دخت کی 
ییا رہ کن ن ,عردم شین کی 0 * 


BHA HAUAPATOHALDHBURIGHEIEBIIEBILBITBIIGIIBISILRNY ۲ ۳ 


شر حرو ی‌حلد 


۱ 


یی دحویلی خواته‌واپاده نوبی‌ولیدل 


چهنری غټ منگو پیشیان سره نښتی | 


ا وا 
دهغوی یره غرربی غورو نه‌خورول 
دمنگو پیشیانو سترگو په تیاره 


کی‌خلا کوله اوشنه بخنه رڼا ی 


خور وله. سری لدی صحنی خخه‌هم 
وډار شو. غوښتل چه چیغه کړی. 
خوله مری نه‌یی غږنه خوت. خپل 
لاسونه یی په مری باندی کیسودل 
اوچیغه یی کړه. يوه قوی او پیاویی 
چیغه. خوبیا هم غږغوږ ترینله نه 
خوت. منگو بیشیا نو هماغسی ورته 
کتل اوله سترگو نه‌بی شننه پخنه 
ریا اوریدله .سهی باهم خان ونورا 
وهاو بیایی په لوبه هڅه چیغه کړه. 
جو اسوه بی. هماعسق ړل ویو 

په ټټږ باندی بی‌بو وروند جسم 
اروت و.و سیاوون نیمه تیاره رڼاوه 
ست ر کی یی پرانستای پوه پیشوبی 
سره له دوه بچیانو پەټټر پاندینا- 


سته وه» پیشو دسپی دبړ ستنیپه | 


پستو کی خوریده .ورو یی لاس‌تیر 
کپراود بربمنا دڅراغ سوچ يی ولگاوه 
کوڼه په ریا کی ډوبه شوه. وکټ 
خنکك ته‌یی يوه ورځپاڼه پرته وه. 
مر بط 
لابر! تواد دپرانستل کیدورمراسمو 
عکس و. 

په پل مخ باندی یی ااسینما يوه 
یمه پربنډه ښځه وه‌او سر لاندی 
لیکل شوی و.چه د(.. ) و سیتما 
شکلی ستوری وی زمونر هیوار ته 
راغلی ده. 

په وریم‌مخکسی يديوه قاتل‌عکس 
و.او اوتوضیح ورکړی شوی وه‌:رغه 
سری چهاد ماشو مانو په پی رحمانه 
وژلو تورن دی .په جیل کید محکمی 
رحکم لاره خاری .دی‌سری ماشومان 
به‌چاکو وژل» پیشو له خپلو بچیانو 


سره هماغسی آرامه دسړی ودستر | 


دباسه ویده‌وه.دسری په تندی‌باندی 
e.‏ ی( وروی وله" یی له 
خپل تندی خخه لری کړه اوبیا یی 
یوگیلاس سری اوبه وخسلی . 


1 او سپی داسی احسبا سوله حه : 
سویرینا ستاره معروف سینمای ٤‏ ژامی بی ډیر درد کوی ! 


رده مخ پانی) 


بو ه٥‏ خطر نا که حگړه.. ۰ 


۱- دټولنی دانفجار خطر 
دیولنی انفجار یعنی واچه د نی نفوس 
به چیکی سره زيات او 
پور ته لاپ شی او خاك رومره 
وبرشی چهرځمکی په کره كکښىسیر 
خوغیدو خای پا تی نشی او هغه 
وخت نا دغه پولنه په که سره 
منفجره شی اوپه خپله اورخمکبی 
که له م ی رسی, .مر دهاره: چه 
دنپی دتولنی رزیا تبدو له نسبت 
خخه پوره خبر شی پر مثال‌را وړو 
فرض وکری چه دهواابی گس 
دشغاستی په کرښه يوه الو تکسه 
ادخوځيدو په حال کشی ره او 
غواړی چه خمکی څخه پورته شی 

پهځمکه کببی دالو تکی ر گړ ندیتوب 
لومړی ډیر لین دی مثلابه يوه کی 
کشی ۲۰ کیلو متره ورو سته ۲۰ 
او ۲۰۰ کیلو مترو زب از 
رسیری او داعغه شیبه اده حه‌له 
یه بو رد شو نده. لهخمکی 
خخه دالو تکی په پورته کیدو سره 
سم فکر وکری چه الو تکه ناخا په 
دابولو دراک گرندی توب ځان ته 
و نسیسی او وغه منتیبغد 
و سی اویه يوه ساعت کی ۲۰ زره 
کیلو مترو فضاته لاپشی رغههنخنی 
کر ندییتوب دنپری رنفو سو زیاتوالی 
شی اورهوایی ډگر دخفاستی کرښه 
هم دفلیی دفترری ۰ 

کله چه د نړو دنفو سو شمیس 
له‌سلو زرو کلو څخه وروسته پوزر 
ملیون تنو ته رسیدلی و .هغه وخت 
وجه زموو رمثال وې الو تکه دهوایی 
کر رخغاستی له کر ښې خخه‌بورته 
شوه اوخان ته یی دحبچه گر ندیتوب 


۱۱۵۱ اه 


ع 
د ژوندون و مجلی ته تیره 
او د 


(۱ ۱ 


۱ 


بای‌ته‌ر سیرری .هیله د ۰ چه 
زد ان تساو 


("۱۱ ۱۱۲ 


«اوزدیدو تکی لاسس» په نامه 
کیسه کی یو خو کرښی د بل مطلب 
: نه زباتی شویدی . او داستان پدی ت 


ی ج اد 


ونيو دنری په تاریج کسی‌رغه بحرانی 
اوویادونی وړ وخت ۱۸۲۰ کال و. 
ورسته له هغه ستل کا له‌نوز تیر 
شوه‌او دغه زر ملیو نی ټولنه ووه‌زر» 
ملیونی تولنی ته واوښته ضه‌پاملر نه 
وکړئ .دلو مری یوزر ملیونی تولنی 
دجوړیدو دپاره سل زره کاله تیر 
شو اود روهمی زر میلونسی تولنی 
دمنخ ت راتلو دباره یوازی سل کاله 
وروسته بيا دیرش کاله نور هم تیر 
شو ۱۳۲۰ کال څخه تر ۱۹۲۰ کال 
پودی) ادد نړی نفوس ږری زره 
ملیو نو ته‌ورسید یعنی درم‌زرم‌لیو نی 
بوازی د۲۰ کلو په اوپودد کښیمنځ 
ته‌رافی . 

اوس اوس دنړی نفوس تقر یبا 
څلورو زرو ملیونو ت؛رسیرری رملګرو 
ملتو متخصصین رایی چهکه خلك په 
اوسنی اندازه نسل تولید کړی اود 
طبی انکشسافاتو او صحی شرایطو له 
امله رنن ورخی شخه خو کاله زیات 
ژوند وکپری په ۲۰۰۰ میلادی کال 
کښی به دنری دنفوسو شمیر انه 
زره ملیونو تنو ته ورسیږی .ښایی 
زمونږ دخمکی راوسنیو او سیدونکو 
زیاته برخه تر۲۰۰ میلایی کال 
پوری ژوندی او که نه‌یو» زمونږاولاد 
دخوبه ژوندی وی اودغه بیوزلی به 
مجبوره وی جه حتی غرونه هم په 
ښارونو تبدیل کړقی نبامی دتکئولو 
رید پرمختگت سره وغه کار سر ته 
ورسولای شیء, مگر آیا ماجرا به‌په 
همدغه خای پای نه ورسیری ؟نه 
بابی په هرو لسو کلونو کشی او 
وروسته په هرو پنخو کلونو کشی 
دنړی نفوس روه چنده شی. 

«نوربیا) 


۳۹ عجسمجحصه 


(رقبه صفحه۷) 


دردفترمدیر 


منء باوجود اینکه وی‌ملامت بود 


۱ 


بازهم از اومعذرت خواستم وبرایش 
5 گفتم چون کار ما فوق العاده زياد 


IY‏ از 


ڈاست» بپتر است در خانه یکدیگر 


<n 


: خای کی چه ... «خو هغه دا پوخ 
بقین لری چه د اهر سری خولی ت 
غټ لاسی ود نژری کیدو نکی دی 


3 او رفت وبلا تکلیف بر جای خود 
اده ماندم با فک اینکه در این 


بلغاریا که چندی پیش برای افتتاح ؟ هغه فکر کاره چهغل همدلته دی خو 
ا راچه ولی هغه نه شکاری نه پوهیده 


(۱-۱ 
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جریان » تفصیر متوجه کیست ؟ 


الا نان 


کابل شده بود . («داره) 2 1 
بل 94 رز نت ؟ پا و دوست مزاحم 


1 


اس 


1۱ 


وبر توقع ؟ 


1m‏ ۱ از 


۱۱۱۸۱۸۱۱۱۱۸۱۵۸۱۲ ymilalieimiigil 





شبه 


الف“ مق م Ê‏ یاست حم‌وری. 
ب ‏ مقام صدارت عظمی . 

ج وزارت خانه ها. 

د ادارات مستقل . 

هب قرار گاه های قطعا ت 
نز ر کت‌اردو تافر قه ومقا مات معادل 
آن. 

و - قرار کاه های ژانسدارم 
سر خدی . 

ز - پست مهای زا ندارم‌سرحدی. 
ح ‏ ریا ستسا و ادارات کم ك 
کر تحدی. 

ط ‏ مراکز ولایات ۰ 

ی - سفلا ر ت خا نه ووز ١‏ ر ت 
مختا ریا ی افغا نستان در خارج. 
ك - جنرال قو نسلگر یہاووکالت 
تجاری های افغا نستان در ځا ر ج. 

م - مقام شوری. 

ن - میدان های هوائی. 


ماد ۲۸ : 
مقا ما تیکه مشا به مقا مات مندر جه 
ماده ۲۶ باشد صلا حیت افرا شتن 
بیرق را داده وآنراذریعه متحدالمال 
ابلاغ پدارد. 

ماد ۲۹ : 

در داخل کشښور بیر' ق ملی‌بداخل 
تناسب معین به ابعاد کو چك تنہا 
در مو تر رئیس دو لت در روز های 
ز سمی که قانون تشر يفا ت حکم 
کند مورد استعمال قرار میگیرد در 
خارج در مو تر نما پند گان ر سمی 
دولت جمپوری افغا نستان بر طبق 
تصاو بب و دساتیر یکه ازوزا ر ت 
امور خار جه صا در میشود استعمال 
میگر ادلاه 

ما ده ۳۰: 

استعمال بیرق ملی در مو ترهای 
زسمی ذه لت در حین پذبرانی‌سران 
شور های دول‌متحابه در اغغانستان 
از طرف دایره تشر یفات وزارت‌امور 
خارجه وتعلیما تنامة رسمی پذیرائی 
که از طرف هیثت مہما نداران نشر 
میگر دد تصریح میشود وهمچنا ن 


٩۲ صفحه‎ 


قا نون‌بیرق 


استعمال ہیر قپا ی کو چك ملی در 
و ستائط کار وانببای ر سمی که په 
خازج کشور میرو ندتایع‌اوامروفیصله 
های وزارت امور خارجه میبا شد. 
قصل صوم 

نشانی های مورد استعمال در بیرق 

مادة ۳۲۱: 

در بیرق ملی افغا نستان منحصراً 
نشنان دو لت جمپوری ۱ فغا نستان 
استعمال میشود. 

مادة ۳۲: 

قطر نشان به تنا سب عر ضص 
بیرق میبا شد نشان پطر ف زاویۀ 
ای O‏ 
طوری نصب میگردد که‌فاصله قسمت 
فو قاني انان با صلع ي 9 ي 
و ضلع عر ضا نی متصل دير ك وخط 
مرك قسمت ر نك سرخ وسیز 
پاهم مساوی بوده نصف نشان په 
سیاهی بیرق و نصف په سر خی 
بیرف منطبق گردد. (شکل ۱) 

مادة ۲۲۳ : 

رنگ متن نشا ن که در بیرق ملی 
نصب ميشود زرد است په ر نک 
برونز و آن قسمت که در طبا عت 
سیاه میباشد رنگت قبوه ئی دارد. 


فصل چہارم 


بیرق های اختصاصی 

ماد ۳۶: 

پیر قہای اختصا صی عبا ر ت از 
ید قیاع مسا مک ا رازان 
وعلایم جدا گانه بوده نو عیت و 
موجودیت آن مو سسه را نشا ن 
میدهد و در عسکری تمثیل کنند ه 
و تشخیص دهنده قراد کیام ها و 
قطعات ار دو میا شند. و عبارت 
اند از؛ 

الف بیرف سره میاشت. 

ب - بیر قبای قرار گاه ها و 
قطعات ازدو (بیرق‌های عسکری) . 
ج ہیر قبای ور زشی . 

مادة ۳۵ 

بیرق سره میا شت سفید است 
و در و سط آن هلال سرخ ر نك 
نقش شده ایعاد و شکل آن و موارد 
استعمال آن مربوط به مقرر ۱ ت 


بين المللی مربوط سره میا شت 
میباشد. این‌بیرق در شفا خانه حاهم 
استعمال شده میتواند. 

ما ده ۲۹ : 

بیرق های عسکری عبارت است 
از علم مبارك وییر قہا ی تشخیص 
قرار گاه ها و قطعا ت که تا یسح 
مقز ات ال تا امه بای مسریوها 
ار دوست. 


مادة ۲۷ : 


بیرقهای ورزشی مربوط یکلو پہا 
فدراسیونبا و حلقه ها ی ورشی 
معارف» پو هنتون ها وا ردوست 
که شکل ونو عیت ومورد استعمال 
آن بر اساس نامه های ورزشی 
مر بوط تصویب میگردد و مطا بق 
بدان تپیه و استعمال میشود . 

ماده ۳۸: 

مقاسات و مو سسا تیکه په 
افر‌اشتن بیرق منی افغا نستان‌مجاز 
اندا گر بیرق اختصا صی داشتسه 
باشند هر دف واستت طا ل‌کرده 
میتواند به شوایط ذیل : 

الف - ديرك بیرق ملی‌افغانستان 
به اعتیار جبپه وععارت بطر ف 
راست وديرك بیرق اختصا صی 
بطرت جچ باشد ۶ 

ب - در باره اندازه پارجه و 


ارتفاع ديرك افراشتن بیرق وفرود 
آوردن‌آن‌احکام ماده (۲۵) این قانون 
رعایت گردد . 
فصل پنجم 
استعمال بیرقہای ملی طود تزئینی 
ماد ۲۹ : 

بیر قپای تز ثینی عبا ر ت ۱ ز 
بیر قبای میبا شد که دراعیاد یاروز 
های شاد ما نی ملی ( جشنبای‌ملی) 
واستقبال های رسمی از طرف 
مقا مات رسمی شار والیپاوموسسات 
خصو صی و اشخاص پطو ر استا ده 
یا تعلیق بروی دیوار ها یا به‌استناد 
پایه ها و یا بداخل تا لار ها و با لای 
میز ها استعمال میگردد دیامدلمیای 
کو چك پیر ق تز ثینی دد یخن لباس 
نصب میشود. 

مادة *2: 

بیر قبای تز لینی که‌به دير ك 
ها افراشته میشود از نظر ایعادشکل 
وتنا سب ر نگہا عینا مطا بقبه 
بیرق ملی افغا نستلان است و عاری 
از ر بسمان بوده طو ر ی‌به‌ديرك 


وصل میشود که در مقایل پاد ها 
مقاومت د؛ شته باشد . 

٤ ۶۱ مادة‎ 

پیرقبای تز نینی تعلیق شد ه 
طوری‌آویزان میکردد که به اعتبار 
جیه بیننده ر نك سیز بطر ف‌چپ 
قرار گیرد. در این ہیر قہا رنسکہا 
طور عمو د اسمتعما ل میشود در 
تناسب عرض رنگہا احکام ماده (۲) 
درتداستپ. شان ناص به يرات 
احکا م آماده (۲۲) این قانون رعایت 
میکردد در ہیر قبای بز رگ تزئینی 
تعلیق شده نشان نا صبۀ (۲۰) 
سانتیمتر پا یانتر از ضلع کو چك 
فو قا نی و در و سط پار چه پطوریکه 
رأس شان با لا با شد ونصف 
نسان بالای رنگك سرخ ونصب آن 
بالای رنگ سبز بیاید مضطبق 


کر دکده قرار سپ د. 


ماده £۲ 

در بیرف های تز ثینی تعلیق شده 
ضلع زیر ین بیرق نبا ید ازيك متر 
زیاده تر په زمین نزديك باشد. 

ما دة 1۳ 

در اعیاد و جشنپا ی ملی عراده 
جات کل ا د تقو کین 
پار چه کو چك بیرق ملی افغانستان 
رااستعمال کرده می تو اند . 
در این پاار چجه 


ها تنا سپ عر ضو طسول 


رنگہا و بیرق با ید رعا بت شود. 


® ) 9 

بیرق های دول متحابه 

ماد ۶6۶ 

سفارتپاء وزارت مختا ر یا » 
فوئسلگریپا وو کا لت تجاری های 
دول متحا به در افغا نستان منحصراآ 
بالای عما رات ر سمی خود پیر قبای 
مملکت خود را افراشته و همچنان 
در روزهای شاد ما ی ملی خود یا 
افغا نستان در دیوار های محو طه 
این عمارات ہیر قہای تز ثینی‌مملکت 
خود وافغا نستان مربوط به رویسه 

ماد 1۵ 

مرگاه قو نسلگری ها و کا لت 
تجاری های دول متحا په در کا بل 
باشند حق افرا شتن بیرق را ندارند 
همچنان اگر قو نسلگری وو کا لت 
تجاری دو ل متحا به هر دو دریکی 
از شبر ها وولابات افغانسان 
باشد تنما قو نسلگری ها به‌افراشتن 
بیرق مجاز اند. 


زوندون 


و 


ا 








| آن‌از پرچه ودبرك بیرق 


ماره ۶7 
نمایندکان دول متحابه برطبقاحکام 
تشر یفانی وزارت امور خارجه حسق 
استعمال بیرقہای کوچك 
های سواری خود رارند. 

:٤۷ ماده‎ 

درموقع پذیوائی‌سران دول‌خارجی 
در افغانستان ازطرف مقامات رسمی 
ونمار والیپا بیرق مملکت مبما ن 
مورد ,ستعمال قرارگرفنه مینواند. 

4A داده‎ 

درموقسم استعمال بیرقپای دول 
متحایه در کنار بیرق ملی اففانستان 


به هیچ وجه پارچه وا فاع دیسر ك 


را درمو تر 


مدی 
انغانستان پزر گتر وبلند تر بوده 
نمیتواند ویرق ملی فغا نستا ن 
به‌اعتبار جبپه پیننده بطرف 
نصت وی میت 

٤۹ ماده‎ 

دزستا دیو عپای ورزشی‌واقامتگاه 
های ورزشکاران که مپمان رسمی 
افغا نستان میباشند ودر :يدان های 
هوائی بین المللی افغا نستان‌بیر ق 
های ملی ممالکی که‌تیم های شامل 
مساپقات استند وبیرقبای ملسی 
ممالك منسوب به شر کتبای هوانی 
که ازم‌دان هو|رئی‌استفاده عیکند در 
کنار هم استعمال شده میتواند د ر 
چنین مورت این بیرقہا بعداز بیرق 
ملی افغانستان به ترتیب حروف‌الفبا 
که ازحرف اول‌اسم مملکت استخراج 
میگردد پپلوی هم قرار داده‌میشود. 
فصل هفتم 


ماده ۵۰ 

استعمال بیرق ملل متحد مر بوط 
په مقررات تنس یفاتی ملل متحسد 
ووزارت امور خارحه میباشد امادر 
استعمال بیرق ملل متحد احکا م 
ماره 2۸ زعایت ميشود. 

ماده ۵۱ 

بانشر این قانون اصو انا مسه 
بیرق «نتشره برج عقر ب ۱۲۳۲ 
علغی است. 


رناتمام) 


پو ها ندتو ین ۰ ۰ ۰ 


بوهاند دکتور نوين وزیر اطلا عا تو 


[ کلتور بس از مشا هده آیدا ت تار بخسی 
إ و مطالعه آمکانا ت تر میم وحفظ غنا بسسم 


1 آثار باستانی شپر هرا ت بعد از ظہر روز 
۲جوزا به کابل مرا جعت کرد ۰ 


بوهاند دکتور نوین صیح دوز ۲حوذصمن 


1 صحبت با منورین » فضلا و مامور بن ولایت 


هرات درسالون 


آن ولا بت تمنیا ت شا غلی 


دجمد داودر هبر بزرگث ما را در راه حفاسظ 


| کلتور اصبل افغانی به آنپا ابلاغ نموده‌هنذ کر 
[ ردید که وزار ت اطلاعا تو کلتور سسا 


[ استفاده از 


مطالعاتی که تسوسط عیات های 


1 فنی آن وزارت سېت به آثار باستا نسی 


| هرات صورت گر فته مصمم است بقا با ی 
1 این غنایم راكەمعرف کشور و هنر | صیل 


[ افغانی شمار میرود از گزند حواد ت محفوظ 
[ نکمبدارد: 


وزیر اطلاعات و کلتور افزودنظام<مم‌ودی 


| نظام درد می بوده وبه همه متعلق است و 


[ وآخذه دادیو دکا کیتی 


همجنان آثار باستا نی که از نیاکا ن مابه 
ارن‌مانده است هم مال‌مردم بوده ء حف‌ضاو 
نگپیانی آن علاوه بر ان که از طر ف دولت 
صور ت میگیردبهء‌ردم هم تعلق دارد ۰ 

وزدر اطلاعات و کلنود در عين زصمتان 
همکاری اهالی هرات را در تطبیق پلا ن 
تروهم آبدات تار بخی آن ولابت ضر وری 
ځوانده 

مقابلتا شا غلی عبدا لتوا ب آ صفسی 
والی هرات بو کالت اهالی آنجا همکا ر ی 
[ مردم منطقه دا برای پیشبرد اهور تر میم 
آبدات تار بخی‌وعدمداد* 

قرار بك خېر دبگر پوهاند نوبن ر رز 
گنت ته با نفاق والی هرات ازخرقه مار که 
ازشعب مختلف آمریت اطلاعات و کلش-زر 
مطیعه »:وژزیم نمایند کی های آڑ انس باختر 
که ساها ن اتك 


فروش مبرسا نند وهمجنان آبدا ت و آثار 


تاربخی گازر گاهی مسجد جا مع قلعه اختیار 
الدین ءحوض حار سو ق مصلا ها » گنیدسیز 
ومقبره ۴و هرشاد بیگم دیدن کرد * 
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اطلاعات و کلتور از غر فه آثار مينا 7 و دک 
شاگردان دارالمعلمین‌عالی هرات نیز ٣‏ 
نموده ودر مورد انکشا ف و تقو يعن ري 
کاشی سازی و مینا تور یبا آمر اطلا عا تم 
و کلتور» وکیل مد یر عمو می او قا فو استادج 
مشعل مینا تور پست معروف هرات هذاکره 
کرد. 

نامه نگار با خترمی‌افزاید که پو اند 
ذوین‌قیل ازعز بمتِ جانب کابل از مسجد 
حامع قر به زيار تگاه و لسوا لی گذره عم 
معرف معماری دوره‌تیموریان میباشد همچنان 
جله‌خانه نیز دیدن کرد ودر قسمت حفط و 
ترمیم و ترتیب يك دا پور به هیا ت‌باستان 
شناسی هدایت داده 

نامه نگار با ختر میلو بسد که وز بر 
اطلاعات و کلتور شا م روز او ل حوزاباتفاق 
تورن حنرال محمد حسین قوماندا ن وا ی 
عسکری هرات از موزدم سلاح عسکر ی و 
شفاخانه عسکر ی دید ن کرد ۰ 

قرار اطلاع نا مه نگار آز انس با ختسر 
وزیر اطلاعات و کلتور در اطرا ف دا پورو 
طرح بلان تر میم آیدا ت وحفظ و نگید ان 
که ازطرف هیا ت باستا ن شنا سی وزار 
اطلاعات و کلتور و متخصصین خار جی ر 
صورت منفرد ترتیب شده طی محفلی مذاکره 
نمود۰ 

ناعه نگار با ختر می افزابد که قر| ر - 
هدایت وزير اطلاعات و کلتور مقبره گو هر 
شاد وعوزیم هرات که تاکنو ن بر رو ی - 
مرا<مین بسته بود سر از دوز شنبه بر ړوی 
سساحین وعلا قمندا ن باز کر دد تا از دیدن 6 
آثار بر بای هتری مستفید گردند ۰ 


6 ۶ 


1 
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تقش معلم در ۰۰۰ 


است بناء مردم مکلفند پیش از آنکه همه 
جیز را از دولت چم و ری تو قع کند خود 
درعمران اتحاد و پیشرفت وطن عزیزنظراو 
ع نی هی 

مطالعه تار يخ ملل جبان بما تا بست 
میسازد که قدر ت های‌نظامی اقتصا دی و 
مذهبی زيادي بمیان آمد ور فت امپراطوری 
های‌وسیعی بدین ملحو ظات سا خته شد و 
درهم شکست اما بگانه جیزی را که ابن 
قدرتہاو زور آزما یی ها نتوانست و نمی 
تواند ازبین بیرد همانا مشخصا ت وهویت 
هلی. جواقع. ری ات اا هی لی 
وجود دارد که پیرو یکنوع ابدو لو ژ ی - 
سیاسی وافتهیادی هستند و با پیرو ان يد 
دین ومذهب بث مار میروند» ابا باآنیم منافع 
ملی خوددا قربان يكو چبه مشتر ك نساخته 
بلکه منافم وشمایر علی دابر عوا هل د یگر 
درجج و مقدم میشما رند ۰ ما نیز با ید 
اففانستان عزیز ویا این ما من احداد وآبای 
خود رامانند نیاکان دلیر و غیور خود گراهی 
پنداریم واز ته دل بخد مت وارتقای‌آن‌آماده 
کردم" 

زیرا پیشر فت يك مملکت به توا ایی 
وعلاقهندی افراد آن هربو ط میباشد ۰ 

پیش از آنکه بیانیه خودرا ختم کنس-م 
لازم است از همکاری بې شایپه وا لد ین 
محترم ومنورین که در تربیه اولاد شا ن‌بادا 
دربرخی از عوارد وزارت معار ف‌راباساعدت 
های معئوی ومادی تقوبه کر ده اند تاکر 
نمایم* 

همحنان سا عدت های تخنیکی و ما لی 
موسسیات بین المللی و مما لك دو سترا که 
درساحه معارف کرده اند با امتنان یاد آور 
گردم" 

در خا تمه روز مملم دا که با راده و 
تشویق خاص قاید ملی ما بااین چنین‌تجلیل 
درمملکت بر گذ ار هیگر دد په همه‌استا دان 
معلمان» محصلان » شا گردانو کافه مر ډم 
عزبز وطن تبريك گفته مو فقیت های مز ید 
همکاران گرا ی خوددا در تعدیم £ تر یسه 
اولادکشور تحت نظام جمپوری ۱ زیار گا و 
خالق بی نیاز تمنا دارم 

زنده باد معلمان کشور. پا بندهو 

مترفی بادجمپوریت اففانستا ن* 
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بقبه صفحه ٤‏ 


ازطرف زر ئس ‌دولت ۰ 


پوهنمل عبدا لقو م قودم » پو هنمل دکنور 
مجاور احمد بار » پو هیار عیدا لو ها ب 


حبدری» بو هند وی محمد سین ضصویر ۰ 
بوهندوی غلام جه لای عار ض » پو هنیار 
سندسلطان شاه هما م» پو هند وی‌محمداففل 
پوهندوی محمد عظیم زابر » پو هند وید 
مقصود» بو هنمل محمد عمر زاهد ی»پوهنول 
«حمد زادر شاه نيك بار » پو هنمل غلام 
احمد صدیقی* 

پو هنمل مر غلره حبیبی » پو هنمل 
عبدا لجلیل و یمی » پو هنیار عبدالرزاق۰ 

ازیو هنځی انجنیر ی ۰ 

پو هندوی رجب علی کردم »بو هند وی 
دکتور زر جان بپاء » پو هند و ی دتتور 


غلام احمد نصیر پو هنمل سفر مجمد نثلر ی 


بو هئمل زيح الله حمید ی‌بو هلمل‌ععتر مه 
پروین بونس- 

ازیو هنځی حقوق 

بو هندوی دکتور سمیج الدین تره کی 
پوهنبار دحمد ؛زبز نعیم » پو هنمل 4 
نعیم نزیمری* 

ازیو هنخی زرا عت 

پو هندوی دکتور محمد ها شم سا لد 
بو هنمل دکتور محمد نبی اسلمی »پوهندوی 
دکتور عبدا لقباد تمین »پو هند وی‌پیرعحمد 
صدیقی * 

ازیو هنځی‌فار مستی ۰ 

بو هنوال دکتور محمد شفیق » يو نس 
بوهندوی دکتور محمد رحیم خشد ل‌پوهاوی 
دکتور مرادعلی رو شن دلء پو هندویدکتور 


عبدالله دوفی بو هندوی دکتور احمد ر شاد 


روش » پوهندوی علی احمد مردا ن زی س 
بوهندوی دکنور افضل احمد » پو هند وی 
دکتور قمر الدین سیفی » پو هند و ی‌دکتور 
خدیل الله مقدر» پو هند وی دکتورسید|کرم 
شاه» پو هنمل محتر مه دکتور س ړا ضيه 
«عصوم* 

ازیو هنځی اقتصاد 
پوهاند دکتور سیدشریف شر ف پوعندوی 
دکتور محمد نمیم اشر فی» پو هنمل د کتور 
محمد انور »بو هنمل دکتور اسلام الد ين 
ساویز »پو هنمل دکتور سید عبدا لله کاظم 
ویو هنمل دکتور محمد نعیم اسد ۰ 

از بو هنخی طب نگر هار : 

دکتور دوست‌مهمد خان »پو هنمل دکتور 
ولی‌زرخان »پو هلد وی دکتور شر یف الله 
پو هندوی دکتور محمد ناصر پوهندوی دکتور 
نبرزاد ویو هنمل دکتور شاه ولی‌اراگوزی* 

ازپو هنخی و ترفوی ۰ 

محتر مه پو عنیار نیلو فر اعتماد ی 











